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8 مجله در ويرايش مطالب آزاد است. 








ياد و یادواره 
سالروز شهادت امير سبهبد صياد شيرازى 


در روز بيست و يكم فروردين ماه سال ۱۳۷۸ هجرى شمسی» امير 
سيهبد «على صياد شيرازى» جانشين رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح 
وازفرماندهان يرافتخار ارتش جمهورى اسلامى ايران به دست عوامل 
گروهک تروريستى منافقین. در تهران به شهادت رسيد. 

او در سال ۱۳۲۳ هجرى شمسى در شهر مقدس مشهد متولد شد 
و پس از تحصیلات دییرستان. وارد دانشكده افسرى شد. 

سپهید صیاد شیرازی از مخالفان رژیم شاه بود تا جایی که توسط 
عوامل آن رژیم. دستگیر و زندانی شد و همزمان با پیروزی انقلاب | 
اسلامی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی. ازاد شد. او از این 
زمان خود را دراختیار انقلاب اسلامی قرار داد و در صحنه‌های حساس 
مكار ب شما ار ار شال ۱۳ 
هجرى شمسی توسط امام خمينى(ره) بنیانگذار جمهورى اسلامى ايران 
به فرماندهى نيروى زمينى ارتش منصوب شد. 

يا ايا را ست لا عراز لي ارا 9 
افتخارات و پیروزیهای بزرگی را براى کشورش كسب کرد و يس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ هجرى شمسی 6[ و 
همچنان به انجام وظيفه در سمت هاى حساس لشكرى ادامه داد. 1 

آبت‌الله خامنهاى رهبر انقلاب اسلامى در ييامى به مناسبت شهادت امير سيهبد صياد شيرازى فرمودند: ٠‏ 
«خطر مرگ. کوچکتر از آنست که بندگان صالح خدا را از راه او باز گرداند... کوردلان منافق بدانند که با اين 9 
جنایتها روزبه‌روز نفرت ملت ايران از انان بيشتر خواهد شد.» 








۰ 


اربعین حسینی 


روز بیستم ماه 
صفر روز اربعین 
حسینی و به قول | 
برخی از علماء روز 
رجوع اهل حرم امام 
حسين(ع) است ان 
شام به مدينه. و نيز 
روز ورود جابرين 
است به كربلا به 
جهت زيارت امام 
حسین(ع) و او اول / 
زائر ان حضرت 
است و زیارت ان 
حضرت در این روز 
مستحب است. ۱ 

زمانی که اهل ۲۲ 
بيت امام حسینع) 1 ۶ 
از شام به مدینه مراجعت می‌کردند به عراق رسیدند به ساربان گفتند ما را از راه كربلا ببر. کاروان را به 





كربلا بردند چون به سر تربت پاک حضرت سیدالشهداء رسیدند جابرین عبدالله انصاری را با چماعتی از 
طايفه بنی هاشم و مردانی از ال پیغمیر یافتند که به زیارت ان حضرت امده بودند. يس در یک وقت به انجا 
رسيدند و يكديكر را ملاقات كردند و بنای نوحه و زارى و تعزیه‌داری را گذاشتند و زنان قبایل عرب كه در 


أن اطراف بودند. جمع شدند و چند روز اقامه ماتم و عزادارى نمودند. 


هوشنك بختيارى به ديار باة 


همكار پیشکسوت مجله آقای هوشنك بيداروندى بختيارى در تاريخ 
۸ جهان ن¿ خاکی ما را ترك كرده و به ديدار حق شتافت. يدينوسيله 
در کال تا وتا اه زر كر شك ت اين همکار گرامی رايه خانواده 
محترم ایشان و جامعه مطبوعات کشور د تسلیت می‌گوییم و برای او از 
درگاه خداوند متعال غفران TS‏ 
eT‏ 
CMM‏ 
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۳ 





ماحق زند گی دادیم 


چیزهای زیادی هستند که آرامش و امنیت را از 
شهروندان می‌گیرند. گاهی حس می كنيد که از همه طرف 
محاصره شده‌اید و خطر از هر طرف شمارا تهدید می‌کند. 
درست مثل احساس کسی که در یک جنگل در یک شب 
سرد زمستانی و درمیان صداهای مختلف موهوم با 


ترس و لرز قدم برمی‌دارد و نمی‌داند از يشت كدام بوته 
و يا کدام درحت حیوانی به او حمله می‌کند. وضعیت 
بسیاری از مردم در شهری بی در و پیکر البته بسیار بدتر 
است. چون شما مجبور نیستید هميشه در زمستان و برف 
از شب جنگل ناشناس عبور كنيد اما نمی‌توانید در شهر 
زندگی نکنید. 

مشغول رانندگی هستید که یک موتورسوار از روبرو 
و از مسیر مخالف خیابان می ايد و شمابا عجله و اضطراب 
و استرس فرمان رابه طرف حاشیه خیابان می چرخانید 
تا با او برخورد نکنید. وقتی سرتان را بیرون می اورید و 
اعتراض می كنيد طرف همین طور که گاز می دهد و می‌رود 

می‌خواهید معامله‌ ای انجام دهید. مى بينيد که طرف 
با هزار زبان بازی و با قسم خوردنهایی که به مخیله‌تان 
هم راه نمی‌یابد كه ممکن است دروغ باشد چیزی را به 
شما می فروشد و بعد می‌فهمید که كلك زده و دروغ گفته 
أسث. به ادم بسیار مقید و در ظاهر مسلمانی اعتماد 
مى كنيد و بعد درمى يابيد كه با وجود تمام ادعاهايش در 
مورد مسلمانی, نماز و خمس و روزه و صدقه و خداترسی 
و عین اب خوردن قولها و حرفهايش را زیرپا می‌گذارد 
و به خاطر چند تومان سود و يول بیشتر منکر همه 
می‌خرید که در موقع خرید حتی يك تقه هم به ان نخورده 
بعد موقع فروش همه جایش تصادفی می‌شود و رنگ 
خورده و بدتر از همه دلایلی دال بر چپ كردن ماشین به 
شما ارائه می‌شود تا در جریان اين خرید و فروش هم 
در آغاز گران خریده باشی و هم در پایان ارزان بفروشی! 
و البته هیچ مرجعی هم نيست که در اين موارد رسیدگی 
کند. 

شب در خانه درحال استراحت شيانه هستی و تازه 
چشمهایت گرم شده‌اند که یکمرتبه یک ماشین از زیر 
پنجره خانه رد مى شود که «اواز تکنو» ضبط صوت هزار 
وات ماشین شیشه‌های پنجره را می‌لرزاند جه برسد به 
آرامش خواب شيانه. 

صبح روز تعطیل درحال استراحت يس از یک هفته 
وانت‌های دستفروش با بلندگوهای دستی و با صداهای 
گوشخراش از سيب زمینی و پیاز گرفته تا لیمو و پرتقال 
و اهن قراضه و... را فریاد می‌زنند و استراحتی برایت 
نمی گذ ارند... 
سانتی‌متری حرکت می‌کنی که می‌بینی یک موتورسوار 
بخشی از کلگیر شمارا نواخته و به سرعت برق و باد لای 


شماره ۳۱۳۱ 


ماشينها گم شده است. 

درعين حال نمی‌دانی كداميك از جوانهايى که با 
موهاى عجيب وغريب و قیافه‌های غلط انداز توی ماشين 
ويا در خيابانها به شكل داش مشتی راه می‌روند و سوت 
می‌زنند ممکن است مست کرده باشند و یکمرتبه بی‌هوا 
جلویت بپیچند و هوس کنند عقده‌های فروخورده جوانی 
خود را که جای دیگری نتوانسته‌اند خالی کنند یکمرتبه 
روی سر تو هوار کنند و... همچنان که نگران بچه‌هایت 
هستی که نکند در مدرسه خمار شوند و يا گرفتار 
مزاحمان سمج و بی‌تربیت و بی‌فرهنگی که هیچ 
خرده‌فرهنگی نتوانسته هنجاری در رفتارشان ایجاد کند 
و... در این ميان می‌بینی که نه مثل غرب قدیم اجازه داری 
که اسلحه به کمر ببندی و از خودت دفاع کنی و يا چند 
كابرى ااام کی تامراقيت ياش ونه اين اطميقان را 
دارى كه با شكايت به يليس و يا به دادكاه به نتيجه 
می‌رسی و مى توانى از هر خطرى ايمن باشى ونه حضور 
قانون را در همه جا ملموس و جشمكير می‌بینی تا از شر 
اين همه خطر که در کمینت نشسته‌اند جان به سلامت 
ببری. انسان محاصره شده در بین دهها مخاطره در 
زندگی شهری متروپلی چون تهران آیا بايد همچون 
قهرمانان قصه‌های کیمیایی هميشه خودش حق خودش 
رابگیرد و یک چاقوی ضامن دار در جيبش داشته باشد؟ 
در آن صورت آیا فرصتی برای زندگی هم خواهد داشت 
یا باید خودش هم قربانی همین مخاطرات بشود؟ 

قدرمسلم انسانها به دنیا می‌آیند تا زندگی کنند و 
برای زندگی بايد قواعدی را رعایت کنند. اين قواعد را 
البته دين و شرع و اخلاق و قانون هرکدام به خوبی 
می‌توانند درمیان جامعه حاکم کنند. اما با وجود بخش 
ناقصی از هریک دریک جامعه نمی‌توان جامعه مطلوبی 
ساخت. يا بايد چون گذشته‌های دور دين و اخلاق و 
خرده فرهنگهای جوامع کوچک را که ضامن حفظ 
هنجارهای اجتماعی مردم برای زندگی بوده‌اند و قوانین 
نانوشته بسیار قابل اطمینانی برای سامان اجتماعی 
محسوب می‌شوند متولی چنین ساماندهی دانست و یا 
بايد چون بسیاری از جوامع غربی چنان قدرتی را به 
قانون و اجرای آن بخشید که قانون بتواند نوعی هنجار 
ایجاد کند. البته بهترین و مطلوبترین شکل کار جمع همه 
اا سد ابه رط کا مراع ت هم أ نيا كامل ضورت 
كيرد و نه حياتى نيم بند و بخشى ديكر داشته باشد که 
ندانی بايد به دين و اخلاق متوسل شوى و یا به سنت و 
باورهای اجتماعى و يا به قانون؟ 

هه كه گت هو مدو متا ليف که و اند 
هيج نقطه روشنى وجود ندارد وناامنى و خطر همه آدمها 
و شهروندان را در هر ساعتى از روز تهديد می‌کند و 
هیچ کس آرامش خاطر برای زندگی ندارد... نباید هميشه 
و همه چیز را سياه دید. من هم سعی می‌کنم به توصیه 
سهراب عمل کنم. چشمها را بشویم و جور دیگر هم ببینم. 
همان که بارها دن فمين تون آن پتجره‌های دیگری 
نيز به شهر و شهروندان نگاه شده است. اتفاقا معتقدم 
که زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و 
تو برود... زندگی جذبه دستی است که می‌چیند و تو بر 
انجير سياه و طعم گس تابستان و... 

و به هرحال رسم خوشایندی است و درست به 
همین دلیل مى كويم که نباید با ناهنجاری در روابط 
اجتماعی ان را تلخ و سخت و عذاب اور کرد. بايد هم دين 
را نجات داد. هم اخلاق راو هم سنت‌های خوب و 
خرده‌فرهنگهای مناسب را و هم قانون را و هرگز نباید 
یکی را فدای دیگری کرد. 

به هرحال همه ما باید بتوانیم و حق طبیعی ماست که 
زندگی کنیم و از زندگی لذت ببریم. 





نامه هاى يدون و اسطه 


شايد براى نوههايمان 
سال ۸۲ هم تمام شد. سالى که به نام نهضت 
خدمت رسانى به مردم ناميده شد اما باز هم اميدمان 
كم رنگ تر است. 
در ابتدای استخدام که جوانی ۱۸ ساله بودم و 
جوان ترین معلم شهر. حقوقی معادل ۴۳۰۰ تومان 
دریافت می كردم که جهت دریافت زمين مبلغ ۲۰ 
هزار تومان به حساب تعاونی مسکن فرهنگیان واریز 
نمودم (من و حدود ۳۰ نفر دیگر) اما يس از سالها و 
تقاضای مکرر. هنوز از يول و زمين خبری نیست. 
جه خوب بود در كنار دیون سالهای قبل فرهنگیان و 
حق روستا و... به اين حق ضايع شده ما نیز نظری 
می شد کا شای گرهی ان مشکلات تودهايمان را 
یگشاد!! 
از مسوولين محترم جه يايينترين سطوح اداره 
(مسوول تعاون) تا بالاترين مقامات آموزش و 
پرورش و ساير نهادها توقع رسیدگی داریم. 
حسن حسنی آرانی 
انصاف چیز خوبی است! 
یکی از سنت هاى خوب کسبه در قدیم. رعایت 
انصاف بود. چون اعتقاد به خدا و روز قيامت و كسب 
حلال درمیان اکثر مردم وجود داشت. کسی از 
بی اطلاعی دیگری سوءاستفاده نمی‌کرد چون برکت 
رای کا می انمت انا حل جرا ايخطوو فده که هر 
كن اسم کا ھر داری را ورك ک اھ و اتان 
هم درميان بسيارى از فروشندكان ما كيميا شده 
است؟ مثلا پزشکی كه حق ويزيت خود را ساعتى و 
دقیقه‌ای حساب می‌کند و يا فروشنده‌ای که جنس 
هزار تومان راسه هزار تومان می‌فروشد و یا راننده‌ای 
که از یک غریبه چند برابر کرایه مى كيرد و... 
بش اتان كار ات 
یی .3 والفقارى اد 
حاى تأسف دارد! 


امروزه بركزارى سمينار و كنفرانس و بزرگد اشت 
با آن همه ريخت و پاش و هزینه‌های هنگفت به عنوان 
یک چشم و هم چشمی برای سازمانهای مختلف 
درامده و تازه اگر نتیجه اين گردهمایی‌ها بخشی از 
هزینه‌ها را تاءمين می‌کرد. جای نگرانی نبود. ولی 
متا ينان ی ها ادن رک مارا عة ابرا 
مطرح كردن خود و سازمان تحت امر خويش برگزار 
می‌کنند و بعضی‌ها واقعا ارزش اين همه حيف و ميل 
و اران ار ديف المال را قدارقه اغا ذو اين بجر 
شوراى فرهنكى يكى از دانشكاهها با بركزارى 
يزركداشت بانوى بزرگ شعر ايران فروغ فرخزاد به 
دليل ضدارزش بودن اينكونه بزركداشتها جلوكيرى 
ھی کل 

واقعا جای تأسف دارد که بخش فرهنگی یک 
داتشكاة از اروش اين اس أكاه اش مگر اينكه آقانان 
به تال تس از اين انين سبو باز وهای ارو 
در گرا ر گن گان خو شان شامدة اد مط حت 
يك دانش آموز هم به جايكاه رفيع شاعره بزرگ فروغ 
فرخزاد در ادییات مااگاه است جه رسد به استاد 








دانشگاه كه يايد پایه‌گذار جنين برنامه‌هایی باشد. 
فرهنگیان اين مملکت انتظار دارند لااقل در اين 
کچ سلیقگی‌ها بزرگان ادبیات ما را زیرسوال نبرند. 
چه رسد به فروغ که علاوه بر شعر یک فیلمساز و 
منتقد برجسته بود. 
بياييم حرمت افراد رادر حد خودشان حفظ کنیم. 
ساری .م . شاهد 


حرام ار 

O 
دوران خدمت زحمات فراوانی كشيدند و آثار فرهنگی,‎ 
اقتصادی و ورزشی زیادی به یادگار گذ اشتند که یکی‎ 
از آن آثار سالن بزرگ والیبال گنبد است که بين مردم‎ 
حق‌شناس و ورزشکاران به سالن شهید اترک طیار‎ 
رورت ده اس ابا صداى ا کت‎ 
واقع در كركان در اخبار خود اصرار بر اين دارد که‎ 
اين سالن به نام المپیک خوانده شود. بدین وسیله از‎ 
صدا و سیمای مرکز گلستان واقع در شهر کرگان‎ 
ارا کرات می قوت وه ا رادو کار رده‎ 
O TORE 
بردارد زيرا نام شهيد بر یک نام غربى ارجحيت كامل‎ 

ارك 
تركمن صحرا۔ گدم آباد 


مواظب باش جونگیردت 

آدمهایی که به ظاهر محترمند چند نوع اند. یکی 
اونهايى که ظرفيت بزرگ شدن ندارن و تا جند کلاس 
درس خوندن» اونها خودشونو ادم بزرگی حساب 
هم كيرشون بياد که خدا می دونه جه كار می‌کنن و 
جو محيط بزرکتر اينقدر اونارو گرفته که دیگه 
فراموش می‌کنن کی بودن و چی هستن. حالا در اين 
میون هم يه ادمهای خوش‌شانسی پیدا می‌شن که 
نه سواد درست و حسایی دارن. نه موقعیت اجتماعی 
خوبی» اما اونها هم يه جور محترمند يه زبون نرم و 
چربی دارن که بیا و ببين و همچنین يك صفت خوب 
هم دارن یعنی چاپلوسی. (که البته اين صفت تو 

حتما ضرب المثل استین نو پلو بخوررو هم 
شنیدین که يه ادمایی اين جوری خودشون رو 
محترم حساب می‌کنن. اگه هم نشنیدین به دور و 
برتون نگاه کنین يه ادمهایی هستن که دارن به‌خاطر 
استین نو يلو می‌خورن. حالا میون اين همه ادم جور 
واجور خدا به داد ما ادمهای معمولی برسه که نه 
موقعیت داریم. نه زبون و نه يول و پارتی و اين 
میون. واقعا كاش یکی فکری برای ما بکنه! 


تلویزیون و جوانان 

تلویزیون اين جعبه جادویی عصر حاضر 
پدیده‌ای است که در يديد اوردن خیلی چیزها نقش 
دارد و منجمله در پر كردن اوقات فراغت جوانان و 
جوانها هم به مقتضای سن و سال خود طالب شور 
و نشاط و تفریح و سرزندگی و در جای خود 
دانش اندوزی و علم آموزی هستند و اگر تلویزیون 
بتواند به عنوان رسانه‌ای فراگیر در مسير برآوردن 
اين خواسته‌های منطقی حرکت کند. به سهولت 
خواهد توانست اوقات خالی مخاطبین خود را پر کند 





که البته هم اين کار را می‌کند و جالب اینکه 
گرداننده شبکه‌های وسیع ویدیوبی» سحت مشغول 
رقابت با برنامه‌های جالب و مفرح و سرکرم‌کننده 
تلویزیون چندین کاناله ما هستند که «شاید» بتوانند 
توجه جوانان مارابه سمت و سوی خود برگردانند. 
ولی كور خوانده اند! چون جوان ما اگر موسیقی 
و غیرتکراری ويا برنامه‌های علمی و اموزشی متنوع 
و هزاران برنامه دیدنی و آموختنی دیگر» می‌تواند از 
درواقع تلویزیون يك دانشگاه است. ولی چرا اکثر 
دانشجویان ان مشروطی و تجدیدی هستند معلوم 
نیست. الان اکثر انتن‌های ماهواره‌ای و دستگاههای 
ويديويى روی دست فروشندگانش باد کرده‌اند! ولی 
به نظر شما اینها نشانه چیست؟ مگر جز اين است که 
تلویزیون ما تنها وسیله سرگرم کننده و تفریحی 
جوانهای ماست. جوانهایی که شاید توانایی رفتن به 
و اماکن تفریحی نيز محروم باشند؟ 
البته گفتند: «تا سه نشه بازی نشه»! و مسوولین 
دلسوز ماهم كوش کردند و دیدید که کانالهای سومی 
هم به جمع ساير کوانل افزودند. انهم با برنامه‌های 
منحصر به فرد و استثنایی. حال بگذارید ماهواره‌ها 
بيايند. جه باکی است. أن را که حساب پاک است! از 
ماهواره جه باك است. وقتی تلویزیون خودمان 
توانسته به نحو مطلوبی در مسير پر كردن اوقات 
مبتذل می‌ماند تا تلویزیون ما «اندیشمند» است جه 
جایی برای برنامه‌های «دیشمند»؟!! 
مجید کاظمی . گناباد 


قشر زیر خط فقر کناهی ندارند 
علل دیگر گرانی مسکن که در همین ستون جاب شده 
بوه هه عو رای یی کي فر 
نمى كنيد يك طرفه به قاضى رفتهايد؟ 

اقاى كلانى شما نگاه كنيد به قيمت زمين و ماسه 
و سيمان و خاک و آجر و غيره كه هر روز قيمت آن 
تصاعدی بالا می‌رود. بعد به سراغ بنا و كج کار و 
سنك کار بروید. انسانهای شریفی که نان آلوده به 
خون زخم دستهایشان را بر سر سفره می‌گذارند تا 
برای دیگران سرپناه بسازند. ولی خود از یک سقف 
هرچند کوچک محرومند و در اين ميان هیچ نهاد و 

آقای کلانی ما منکر الزام يك نهاد يا سازمانی که 
متولی اين قبیل مشاغل باشد نیستیم فقط می‌خواهم 
بدانم ايا کسی هم بيدا می‌شود تا درد اين قشر را يه 
زبان بیاورد؟ 

اک ای لیگران سر رنه کر 
چیزهای دیگر جستجو کرد. در خیلی چیزهای دیگر. 
در برج سازانی که اگر ده سال ييش برج حود را 
صد برابر قیمت بفروشند. از زمين خواران. از 
به خون دیگران می‌کنند. نه از قشر ضعیف و زیر 

فاطمه احمدی از تهران 


نامه به سر دییر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان خوب و ارجمند 


نورعلی آل‌مردان ‏ دزفول 

متاسفانه يليه مواد مخدر دست از سر جوانان ما 
برنمی دارد. خطر مواد مخدر آنقدر هست که همه 
خانواده‌ها و مسوولین مختلف و دست اندرکار همت و 
عزم جدی برای مراقبت از جوانان به کار ببرند. 

جمعی از زنان... 

نامه‌ای با امضای «جمعی از زنان ایران زمین» به 
دستم رسید که گویا خانمی نسبت به تبعیض, 
بی حرمتی نسبت به زتان و تبعیض سیاسی که او 
نمی‌دهد انان ریاست جمهورء قاضی و يا مرجع تقلید 
شوند. گلایه کرده و گفته‌اند که همه اين تبعیض‌ها را 
لكوم می کنند. اما نکته اینجاست که اين خواهرم ۱۳ 
اين همه مدعا درباره توانایی بانوان به جه دلیل و از 
سر جه واهمه‌ای از معرفی خويش پرهیز کرده‌اند؟ 

على اصخر طبر مستت . حبار 

بهتر بود نقاشيهاى ضميمه رابرای بخش قاصدک 
مى فرستاديد. (بنده اين کار را كردم) از لطف شما نسبت 
به مجله خودتان سياسكزارم. 

ا ات دايئات ‏ خيرفت 

rE ays 
i له مجله خوشهال شاع‎ 
«سلامی و كلامى» را مى توانيد برای مجله بفرستید تا‎ 
مورد استفاده قرار گیرد.‎ 

منصور اصلاحى 

ضمن قدردانى از لطفى كه براى ارسال عكس به 
مجله داشته‌اید. ابتدا بايد بكويم كه نيازى به اين كار 
نیست و بعد هم بايد خدمت شما عرض کنم که 
پیشنهادهای شمایرای بخشهاى مختلف مجله در دست 
بررسی است. منتظر نامه‌های بعدی شماهستم. 

مرجان ب از ساوه 

از اینکه می‌بینیم مطلب جاب شده درباره مشکلات 
نظام آموزش و پرورش تا اين حد مورد استقبال شما 
و دیگر خوانندگان قرار گرفته. خوشحاليم. 

باور كنيد ماهم مثل شما از اینکه اين قشر زحمتکش 
و دلسوز تا این حد مورد کم لطفی قرار می‌گیرند متاء‌ثر 
هستیم و به همین دلیل باز هم بخشی از نامه شما را 
جاب مى كنيم. 

«... نمونه بارزش يدر خود من كه يك معلم است 
با كلى زحمت تحقيقى انجام داد چون من كمكش 
مى کردم ديدم جه زحمتی کشید -و در عوض يس از 
ارائه ۲۵ درصد امتیاز برايش درنظر گرفتند و من وقتی 
ديدم پدرم بی اندازه ناراحت شده برای دلداری اش گفتم 
اكه اينها برای علم ارزشی قائل بودن که حالا وضعیت 
معلمان به اینجا نمی‌رسید و سطح علمی و فرهنگی 
کشور به اين وضع نابسامان و بحرانی نمی‌رسید و ما 
شاهد فرار مغزها نبودیم... 

من خودم از همکاران پدرم معلمانی ديدم که نه 
8ب 0 2120 
ل ل كا ع ا 
اين گروه غرور دارند و شخصيت و ایمانی كه هميشه 
زبانزد خاص و عام بوده و فقط از مسوولين و دولت 
خصوصا سازمان آموزش و پرورش تقاضاى 
رستدگی دارند و..» 
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هوريانه هاى استقلال طلبى 

ولاديمير يوتين که با ييروزى در انتخابات 
پارلمانی روسيه توانست رقبای كمونيست و 
ليبرالهاى افراطى را كنار بزند با كسب موفقيت در 
انتخابات رياست جمهورى به تنها قدرت برتر در 
اين جمهورى تبديل شد. 

يوتين زمانى كه همراه با يلتسين در سمت 
نخست وزير روسيه فعاليت می‌کرد. نشان داد که از 
توان و قدرت كافى براى استقلال نظم و آرامش در 
اين كشور بحران زده برخوردار مى باشد و با اتكا به 
سابقه طولانی و امنيتى كه به دليل سالها فعاليت در 
ارگانهای اطلاعاتی و امنيتى شوروى به دست آورده 
بود می‌تواند مانع رشد حركتهاى تجزيه طلبانه ای 
شود كه اين كشور وارث شوروى بزرك را تهديد 
ف کا 

بوريس يلتسين در مقام اولين رئيس جمهورى 
روسيه اكرجه در برخى مقاطع با قاطعيت به 
رويارويى با مخالفين برخاست. اما در بعضى 
زمينهها نيز نتوانست موفق شود و اين هراس وجود 
كه موريانههاى استقلال طلبى به جان 
بزركترين وارث شوروى افتاده وان راجندياره كنند. 

اكرجه دوران گذری که يلتسين با آن دست به 
گریبان بود و ساماندهی اقتصادی و سیاسی اين 
کشور نیاز به همکاری و مشارکت همگان داشت. اما 
سرکشی‌های متداول که زاییده هر دوران انتقال و 
سست شدن پایه‌های حکومت مرکزی می‌باشد اين 
کشور پهناور و چندملیتی را در مسیری که درپیش 
کن ی قرا وا اس هایس سا 
خطرناک به نظر مى رسیدند. 

بحرانهای اقتصادی در جامعه‌ای که بايد تمامی 
روند مالی و پولی آن ترمیم و اصلاح می‌شد به همراه 
مشکلات سیاسی یک کشور درحال عبور از 
دیکتاتوری استالینی به دموکراسی روسی, پلتسین 
و یارانش را به چالش خوانده بود. ولی يلتسين که 
حمایت غرب را يشت سر خود داشته و توانسته بود 
سالها قبل کودتای مشترک ارتش, حزب و کا.گ.ب را 
aS‏ توت سل مان 
داد که از انچنان قدرت مانور و توانمندی برخوردار 
است که بتواند اين کشتی طوفان زده را با حداقل 
آسیب به سرمنزل مقصود هدایت کند. 

آشتی جایگزین جنگ 

او هرچند توانست با بهره‌گیری از قدرت ارتش. 
پارلمان را که دراختیار مخالفین بوده و از سیاستهای 
روتسکوی و خاسپولاتف تبعیت می کرد» برجای 
از موفقیت چندانی 
برخوردار نبود اکرچه با استفاده از ژنرال «لبد» برای 
مدني ب ها ای اوو اساسا یم 
جنگ و نزاع مسلحانه کرد اما افزون طلبی‌های متقابل 
دوطرف. دستاوردهای صلح جویانه ژنرال «لبد» را 
از بین برده و موجب شعله‌ور شدن مجدد اتش جنگ 
در این جمهوری گردید. 


داشت 


خود بنشاند اما در چچن 


در تین شرايطى آنخه هموارہ يكقن غظمے آز 
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افكار عمومى را در روسيه. منطقه و جهان به خود 
جلب کرده یود دوران پس از يلتسين بود. زيوا 
درحالی که کمونیست‌ها به رهبری زوگانف خواهان 
بازگشت به دوران گذشته بودند طرفداران 
دموکراسی و اصلاحات در اين فکر بودند که سکان 
هدایت اين کشور رابه دست کسی بسپارند که بتواند 
ضمن حفظ تمامیت ارضی روسیه و مقابله با 


تجزیه‌طلبان. اصلاحات را نیز استمرار بخشد. 

تجربه ناموفق یلتسین در نخست وزیرانی که 
داشت اين ذهنیت را به‌وجود آورده يود که ممکن 
است اين وضعیت برای رئيس جمهور جانشین او 
نيز تکرار شود تا اينكه سکان نخست وزیری به 
ولادیمیر پوتین سپرده شد که تمایلی به دادن امتیاز 
به مخالفین نداشت و سیاست مشت آهنین را عليه 
مخالفین به‌کار گرفت. قبل از پوتین ۴ نخست وزير 
در روسیه به‌کار گمارده شده بودند که شامل ویکتور 
چرنومیردین. سرگئی کرینکو. یوگنی پریماکف و 
سرگئی استپاشین می‌شدند. پوتین برای نخستین 
بار در اوایل دهه ۱۹۹۰ به عنوان دستیار اناتولی 
سو‌نهاکه. شهود ان .سنت نطو بو و که غماذ یاراد 
صحنه سیاست شد. يلتسين در سال ۱۹۹۸ پوتین را 
رئيس سرویس امنیت فدرال کرد که یک سرویس 
امتتقى ‏ الاعات يه ماس افو مرس ۱۹ 
او دبیر شورای امنیت مشورتی يلتسين شده و 
عاقبت به نخست وزیری رسید. 


روسیه به عقب برنمی گردد 
پوتین از اول ژانویه ۲۰۰۰ با کناره‌گیری پلتسین. 
کفیل رئيس جمهور شد و قدرت مطلق را در روسیه 
در دست گرفت. بلتسین در نطق خداحافظی خود 
گفت: «من هرجه در توان داشتم انجام دادم و روسیه 
هرگز به عقب باز نخواهد گشت و همواره به پیش 








پیروزی يونين در روسیه 
سیاستهای اين کشور را 
هماهنگ می کند 


خواهد رفت.» پوتین نیز که راه برای ریاست 
جمهوریش هموار شده بود اعلام کرد: «ازادی بیان 
اذادى ی ها ساوح 
زیربنای یک اجتماع مدرن هستند.» 

به اين ترتیب دوران پوتین آغاز شده و او اگرچه 
راه بلتسین را ادامه داد اما توانست کمک به‌سزایی 
به یکپارچگی روسیه و تقویت نهادهای دموکراتیک 
واا اوري کی ارخ ار اده ا 
TT‏ التصيادى رن مدر 

حكومت بر جمهورى فدراتیو روسيه به دليل 
تنوع فرهنگ‌ها, اقوام» مذاهب و زبانها مشكل مى باشد. 
خصوصاً در دوران يس از فروياشى شوروى كه 
ادك مسرن طلس يوني سدور دحا انصرح عبد 
نيز ييش امد. 

روسيه كه يزركترين وارث شوروى می‌باشد. 
1 ا موري بنطتم ١‏ امف مت و دا 
همراه با مسکو و سنت پطرزبورگ تشكيل شده و 
فدراسيونى با قوميتها و فرهنگ‌های مختلف است. 

يلتسين. مناطق مختلف روسيه را به عدم 
وفاداری به تعهدات مالى خود متهم كرده و برخی از 
جمهوريها درواقع دولتى در داخل دولت بودند كه 
توجهى به قوانين و مقررات مربوط به فدراسيون 
نمی کردند. 

پوتین با توجه به جلب حمایت ارتش و نیروهای 
اطلاعاتی - امنیتی که ۲ رکن کارساز و با اهمیت در 
فدراسیون روسیه می‌باشند. توانسته بر 
نابسامانی‌های به ارث رسیده از شوروی و دوران 
يلتسين غلبه کرده و اوضاع را متحول سازد 
به‌طوری که روسیه آمروزه به یکی از متحدان غرب 
تبدیل شده و ثبات و ارامش خود را بازيافته است. 

تغییراتی که در روزهای آخر قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری در روسیه شاهد بودیم نشان از 
تلاش پوتین برای تقویت ارتباطش با غرب داشت. 
اين اقدامات را بايد گامی از سوی پوتین برای جلب 
رضایت جناحهای متمایل به غرب در روسیه دانست. 

پوتین که به دلیل ارتباط و وابستگی به ارتش و 
نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از محبوبیت و نفوذ کافی 
برخوردار است با تغییر دولت و نخست وزير بار 
كرايش به غرب را نیز افزايش داده و خود را بیش از 
پیش به طرفداران غرب نزدیکتر کرد. او بدون هیچ 
دلیلی. میخائل کاسیانف را از نخست وزیری برکنار 
و میخائیل فرادکوف را جانشین او کرد. 

تجربه فرادکوف در اتحادیه اروپا و رابطه 
مطلوب أو با غرب در حقیقت اقدام پوتین برای تقویت 
ازقياط با ایض اتحاذيه فى باق 

او که سالها نماینده روسیه در اتحادیه اروپا بود. 
در زمان یلتسین به ریاست سازمان پلیس مالیاتی 
گمارده شد. اين اقدام پوتین نشانه تمایل او برای 
نزدیکی هرجه بيشتر به غرب تلقی شد. او اعلام کرد 
که اين تصمیم را با دقت تمام اتخاذ کرده است. او 
ترادكوف را شخصبى شمسا يحرف ]ايو مقلم و 
برخوردار از تجربه خوب در امور دولتى توصيف 
کرد. 

سپردن دولت به یک سیاستمدار 

سپردن دولت به یک سیاستمدار متمایل به غرب 
و اتحادیه اروپا و كنار زدن مخالفین در دوما از طریق 
انتخابات. از گامهای بزرگ در روسیه بود که با 
پیروزی قابل توجه ولادیمیر پوتین در انتخابات 
ریاست جمهوری اين فدراسیون تکمیل شد. البته 











طرفداران يوتين جند ماه 
ان تم در سارك مرا 


گرایش پوتین و حزب حاکم و دولت روسیه 
به غرب را با توجه به وضعیت اين 
فدراسیون و مشکلاتی که با آن دست به 
گریبان است می‌توان توجیه کرد و نباید آن 
كط یت وا افد اه سس 
دانست. 

روسيه اگر می‌خواهد از شر 
تجزیه‌طلبان خلاصی يافته و يا در روند 
اقتصادی که درپیش گرفته. موفق شود 
ناگزیر است خود رابه غرب نزديك تر کرده 
و برخی آزادیها را پذیرا باشد. هرچند 
ااا و 
مخالفين معتقدند او به دليل وابستگی به 
سازمانهاى اطلاعاتى و امنیتی» داراى تفكر 
بسته و غيردموكراتيك است. اما غرب از 
اينكه پوتین توانسته ارامش نسبی را در 
اين سرزمین پهناور برقرار سازد. راضی 
اسك نذا ار انها كه وسا فت 
استراتذيك برای آمريكا و اتحاديه ارويا 
برخوردار است مايل نيست به جاى يوتين 
كس دیگری زمام امور اين فدراسيون را در 
دست يكيرد كه به ناامنىها دامن زده و 
سبب از بين رفتن آرامش اين كشور شود. 

ولى مخالفين يوتين نظر متفاوتى دارند 
و معتقدند او با شیوه‌های ينهانى پلیسی 
سک در اوعاب اران ا ر گان کو 
سياستمداران و روزنامه‌نگاران داشته و 
ES‏ 
ربودن ايوان رييكين که یکی از مخالفين 
سرسخت او يود نشان داده كه به 
دموكراسى اعتقادى ندارد. 

طرفداران يوتين براين مساءله تاءكيد 
دارند که او در راستای دموكراسى حركت 
می‌کند و می‌خوآهد روسیه رابه یک کشور 
مور انك يديل سای و 
يوتين را به انحراف از دموكراسى متهم 
می‌کنند. انها مىكويند انفجارها. 
سوءقصدهاء تهديدها و ادم ربايى هايى که 
هرازچندگاه در اين كشور روى داده و اتفاق 
می‌افتد. راه را برای مهار غيرمحسوس 
مخالفين همواره كرده و يوتين نيز نتوانسته 
با بهره‌گیری از اين حربه‌هاء شيوه و نظريات 
خود را در جامعه اعمال کند. 
تلاش براى بیو د اقتصاد بیمار 

در كنار تسلط بىرقيب بر رسانه‌ها که 
سیب گردیده چهره‌ای که از پوتین در 
رسا ها ارات هی شون جيرواى منت و قال 
قبول باشد بايد به تلاشهای او برای بهبود 
ااا 
دک اس کد ان كشور جتندتؤادى: 
اقدامى راهگشاو مهم بشمار می رود. 

البته بخشی از مخالفين او را 
سرمايه داران و باندهاى مافيايى تشكيل 









به پیروزی رسيده بودند ,2 


مى دهند كه با استفاده از ثروت بیکران 
بادآورده می خواهند وارد عالم سياست 
شده و به یک قطب قدرتمند تبدیل شوند. در 
اين رایطه می‌توان به افرادی نظير 
برزوفسکی, ولادیمیر گوسینکی و میخائیل 
خودوركوفسكى اشاره کرد که با 
واکنش‌های سختى از سوى رئيس جمهور 
مواجه شدند. فشارهاى وارده به برخی ان 
رادريى داشت اما يوتين براى يكيارجه 
كردن قدرت همان راهى را مىرود كه از 
پیش مشخص کرده است. 
يا دموكراسى امريكايى و انگلیسی متفاوت 
باشد ولى در جامعهاى جنين كسترده و 
رهايى يافته از استیداد ۷۰ ساله 
کمونیست‌هاء نمی‌توان بی‌گدار به آب رده و 
دلیل روشی که پوتین در پیش گرفته و از 
اين يس با پیروزی در انتخابات ریاست 
جمهوری قدرتمندتر عمل خواهد کرد ممکن 
است به مذاق بسیاری خوش نيايد اما اگر 
کشور را تهدید می‌کند با شیوه‌های اعمال 
شده از سوى دولت رادربى راستا قرار 
بدهيم اين حق را به يوتين خواهيم داد تا 
گاهی اوقات از روشها و شیوه‌های مرسوم 
دموکراتیک در غرب اندكى فاصله بگیرد. 

انتخابات در روسيه به دليل گستردگی 
اين کشور معمولا در ۲ مرحله برگزار 
مى شود. نقاط دورافتاده دو هفته قبل از اغاز 
به طور مثال سرزمين هاى شمالى. 
انتخابات شرکت می‌کنند. البته رأی‌گیری 
در اين مناطق با تصمیم کمیسیونهای 

در انتخایات چند ماه قبل دوما نیز 
حدود ۱۰۰ هزار نفر زودتر از موعد مقرر رای 
دادند. 

در روسیه ۱۰۹ میلیون نفر واجد شرایط 
رای دادن بودند و ۷ نفر به رقابت بر سر 
ریاست جمهوری به رقابت برخاستند که 
هیچ یک از انها رقیبی خطرناک برای 
ولادد يمير يوتين بشمار نمی رفنند. 

به همین دلیل مشخص بود که پوتین 
انفجار. بمب گذ اری و اعمال تروریستی قادر 
پیروزی پوتین به چندگانگی و تشتت در 
روسیه پایان داده و سیاستها و برنامه‌های 
اين کشور را که وارث امپراتوری شوروی 
دلیل مردم روسیه و حتی منتقدان پوتین 
نيز بايد از این مساءله راضی باشند. زیر در 
صورتی که اختلافات قومی و گروهی دامن 
رده شد ه و کنترل اوضاع از دست دولت و 
رئيس جمهوری حارج شود. راه برای 


سیاست اقتصادی «نپ» جه بود؟ 


0 «نپ» که یک واژه روسی می‌باشد که از ۲ حرف اول عبارت 
روسی «سیاست اقتصادی نوین» اقتباس شده. سیاست اقتصادی 
بود که لنين اولین رهبر شوروی کمونیستی يس از پیروزی 
کمونیست‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی در اين کشور پهناور 

در دهمین کنگره حزب کمونیست شوروی در مارس ۱۹۲۱ 
برنامه جدید اقتصادی اين کشور به امضا رسید و دوران جدیدی 
در روسیه جنگ زده آغاز شد. 

سیاست «نپ» با وجود تمامی فراز و نشيب ها توانست به دوران 
کمونیسم جنگی خاتمه داده و اقتصاد و سیاست را در اين کشور 
پهناور متحول سازد. 

«لنین» رهبر انقلاب اکتیر در مقاله‌ای تحت عنوان «بهتر است 
کمتر. اما بهتر باشد» به تشریح وضعیت اقتصادی روسیه پرداخته 
و دلایل خود را از «نپ» چنین اعلام می‌دارد «خصيصه همگانی 
زندگی کنونی ما به قرار زیر است: 

یا ام سوه روا و را يراد تن كامل 
نهادهای قرون وسطایی و زمین‌داری اربابی تلاش لازم را به‌کار 
برده‌ایم. بر اين يايه. دهقانان خرد و ریزی يديد آورده‌ایم که به علت 
اعتماد به نتایج فعالیت انقلابی پرولتاریاء از پرولتاریا پیروی 
می‌کنند. ولی برای ما اسان نیست که تنها با تكيه بر اين اعتماد 
بتوانیم تا لحظه پیروزی انقلاب سوسیالیستی در کشورهای 
رشدیافته تر. پابررجا بمانیم.» 

در سیاست «نپ» صنایع بزرگ و حمل و نقل دراختیار دولت 
باقی ماند ولی فعالیت خصوصی در صنایع کوچک و متوسط 
همچنین در تجارت مجاز شناخته شد و از شرکتهای خارجی دعوت 
به عمل امد که حتی در صنایع بزرگ مجددا شروع به‌کار کنند. 
مصادره مواد غذایی در روستاها متوقف شد و سیستم مالیاتی 
متداول کشاورزی که ابتدا جنسی و يس از آن پولی بود جای ان را 
گرفت. 

قوف الل ار ان الاعات ما سار تایم و نوی 
مبادله‌ای مصنوعات با فراورده‌های غذایی و مواد خام و درنهایت 
استقرار مجدد اقتصاد کارامد به کمک سرمایه خصوصی بود. 
دولت در اين شرایط علاوه بر مالکیت صنایع بزرگ. کنترل 
اقتصادی سران کشور را نیز به خود اختصاص داد. 

براساس اين طرح. می‌بایستی بخش هاى سوسیالیستی و 
خصوصی اقتصاد ملی برپایه اصول تجاری با یکدیگر به رقابت 
بپردازند. لنين امیدوار بود كه در اين رقابت بخش سوسیالیستی 
به‌تدریج توسعه يابد در عوض بخش خصوصی محدودتر شود. 
به نظر لنین پیروزی نهایی سوسیالیسم با برتری صنایع سنگین 
بر صنایع کوچک و با سیاست حمایت ارام دولت به نفع بخش 
سوسیالیستی محتمل بود. اما قرار بود اين رقابت. صلح آمیز و 
براساس اصول تجاری اصیل انجام پذیرد. زیرا سوسیالیسم بايد 
در یک رقابت اقتصادی. شایستگی خود را بروز دده و اشكار 
ی 

ولی در اين دوران گروهی از سرمایه‌داران رشد کردند که به 
«نپمان» معروف شدند. 

لنین در ژانویه ۱۹۲۴ درگذشت و در ۲۷ ژانویه ۱۹۲۴ يه خاک 
سپرده شد. از این يس با روی کار آمدن استالین شرایط تغییر یافت. 
او که نه در خلق و ایجاد برنامه اولیه «نپ» که ساخته و پرداخته 
لنین بود دخالتی داشت و نه از آن حمایت مى كرد عملاً ني را تعطیل 
کرد. 

به همین دلیل با مرگ لنین «نپ» هم به خاک سپرده شده و 
دیکتاتوری سیاسی و اقتصادی جای «نپ» را گرفت. 





>< 


شماره۳۱۳۱ 


١ 


۰ 


لذي دبا ۱ 


۰ 


راض 


2 
2 
2 
پ2 


50 


۰ ۱ 








اگر سه ضلع ابن و 
را كنار هم بکدارید. بحران 


آنگاه بهانه مناسیی 
برای جند پرابر 


تاکسی ها 


35 ۰ 2 آغاز م ۹ 
کەی 
۲ ۳ در حالى كه كران 
تاكسى تهراد» 34 . 8 
شدن حامل‌های انرژی و 
در ساك 39 به ویژه «بتزین» در پایان 
حدیبد به ف ل سال است. که 
e‏ تاثير مستقيم بر بهاى دیگر 
حو ۱ ۱ كالاها می‌گذارد و هرجه دولت 


که تاثير بهای بنزین بر بهای دیگر 

کالا و خدمات چندان نیست. کسی 

به اين استدلال‌ها توجه نمی کند. 

برای سال جاری نيز بهای اين کالا 

به لیتری ۸۰ تومان رسیده که البته 
بايد انتظار داشت يك افزايش بهای 
طدم ١‏ در كالاها و اخيمات ارانه 
شده. در سال جدید ایجاد شود. اما 
مساله حمل و نقل در تهران» آن هم حمل 
و نقل در تهران به وسيله تاکسی‌ها را 
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شماره ۲۱۳۱ 


00 سا كرك جراكه اکر قااشال 

۲ تنها معادل درصدى که به بهای بنزین اضافه 
می‌شد. صاحبان تاکسی‌ها و مسافربرهای 
شخصی به خود حق می دادند به همان مقدار به بهای 
ل کے ماک :ادر كل حمل 
و نقل تهران را بر دوش می‌کشند. اضافه 
کنند. با شروع سال جدید بايد منتظر ایجاد 
بحرانی در حمل و نقل شهری تهران, آن هم 
از سوی تاکسی‌ها باشیم که اگر زودتر 
اس ا سي و مغل 
بزرگی در حمل و نقل اين ابرشهر ده ميليون 
نفری تبدیل می شود. چرا که از اولین 
روزهای سال جدید همزمان با افزایش بهای 
بنزین براساس توافق شهرداری و 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرك که اين 
بار ظاهرا جدی‌تر از دفعات پیشین است. در 
هر تاکسی تنها چهار نفر سوار خواهند شد 
و به اين ترتیب از سویی حدود بيست و 
ينج درصد از درامد صاحبان تاکسیها 
اه ات اجر که ایک تفن از 
مسافران خود را از دست می‌دهند) و از 
سوی دیگر به بهای بنزین که یکی از 
هزینه‌های اصلی هر وسیله حمل و نقل 
است افزوده شده. علاوه براین ورود 





تاکسی‌های سمند جدید نیز باعث شده که 
برخی رانندگان اين خودروهای جدید. به 
بهانه هزینه‌های سنگین اين خودروهای 
جدید. كرايه بیشتری نیز از مسافران طلب 
هم بگذارید (افزايش بهای بنزین. کاهش مسافران هر 
خودرو و ورود خودروهای جدید سمند). بهانه 
محکمی به دست خواهد داد تا نرخ کرایه‌ها در تهران 
به شکل غیرمنتظره و لجام کسیخته‌ای افزایش یابد 
و در اس افزايش بهاء رانندگان تاكسى نيز حود را 
ناكزير و حق به جانب مىدانند. به اين ترتيب بايد 
ببينيم اعضاى شوراى شهر اتحاديه تاكسيرانى و 
دیگر مسئولان شهری تهران برای جلوگیری از بحران 
ا شال اه حواهند کر 


صندوق های صدقه نوع دوم 
سازمان بهزیستی در سال ۸۲ اعلام کرده که 


طرحی را در دست بررسی دارد و براساس أن قصد 
دارد تا علاوه بر صندوق های صدقات کمیته امد اد 


دس a a r‏ جه ms‏ ملسم به سس ته ست عه 
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امام خمينى. كه سالهاست در معابر كشور نصب 
شده و کمک‌های مردمی را برای كميته امداد و از ان 
طریق برای مستمندان جمع آوری می کند. 
صندوق‌های صدقه ای متعلق به سازمان بهزیستی 
را ایجاد کرده و در اختیار مردم قرار دهد. اين که چرا 
سازمان بهزیستی يس از بيست و چند سال از ایجاد 
صند وق های صدقه کمیته امداد به فکر ایجاد 
صند وق های صدقه جداگانه افتاده است از سوی این 
سازمان اعلام نشده اما يايد دید به فرض راه اندازی 
اين صندوق‌های صدقه نوع دوم! جه برداشتی در 
انان که تا امروز به نيت خیر. سکه‌ای درون اين 
صندوقها می اند اختند ایجاد خواهد كرد؟ ايا انها از 
خودشان نخواهند يرسيد که ايا تعداد صندوق‌های 
صدقه کمیته کم بوده و نیاز مراجعه کنندگان راپاسخ 
نمی داده که چنین صندوق های جدیدی ایجاد 
اسوع ا ای کمک رساتی سا 
پولهایی که درون اين صندوقها ريخته می شده است 
مناسب نبوده و اشکالی در عملکرد کمیته امداد وجود 
داشته که بهزیستی سعی در برطرف کردن آن دارد؟ 
به هر حال اين اقدام در هر شکلی که انجام گیرد. اولین 
نتیجه اش ایجاد روحیه بدبینی نسبت به 
صندوق های موجود و حتی تردید نسبت به 
صندوق‌هایی که در آینده نصب خواهند شد. 
می‌باشد. ضمن آن که نباید با توجه به گرایشات 
مختلف سیاسی که شاید از دیدگاه برخیء در ميان 
روسای اين دو نهاد وجود دارد. شائبه سیاسی شدن 
اين پدیده و در نتيجه کم اقبالی مردم نسبت به آن را 
که حاصلش. خالی‌تر شدن سفره‌های خالی 
نیازمندان است از نظر دور داشت. 





ابن بار نظام برداحت «غير » 
هماهنکگ 


سالها قبل. هنگامی که وزرای دولت جمهوری 
اسلامی ایران در جلسه کابینه. دور هم جمع شده 
بودند و تلاش مى كردند برای فهرستی از مشکلات 
کشور که رویرویشان قرار داشت. راه‌حل‌هایی پیدا 
کنند. به این نتیجه رسیدند که یکی از مهمترین 
مشکلاتی که مردم و به ویژه هزاران کارمند و حقوق 
بگیر دولت را ازار می‌دهد. مسئله‌ای است به نام 
تبعیض, آن هم در پرداخت حقوق. بسیاری از 
کارمندان دولت هر روز که بر سر میز کار خود حاضر 
می‌شدند. در بين راهه در يشت ميز و يا حتی هنكام 
صحيت با همكاران و ارباب رجوع. شكايت می کردند: 
چرافلانی که نا من از یک دانشگاه فارغ التخصيل شند 
و هم زمان با من مشغول کار شد. امروز حقوقش 
چند برابر من است؟ و اين نوع اعتراضات انچنان زياد 
شد که وقتی وزرای کابینه به همکارانشان دستور 
دادند. گزارشی از وضعیت پرداختها در وزارتخانه‌ها, 
نهادها و شرکت‌های دولتی برایشان اماده کنند. در 
اين گزارش چنین آمد كه در بسیاری موارد. کارمندانی 
نا مساك و سالقه نکسا وهای می گنود 
كه كاه تا چندین برابر با يكديكر متفاوت است. 

يس از قرائت اين گزارش در جمع وزراء همگی به 
ظاهر غمگین شدند و تصمیم گرفتند اين به ظاهر 
تبعیض ناروا از ميان برداشته شود و به همکارانشان 
در وزارتخانه‌ها دستور دادند که در کمترین زمان 
ممکن لایحه‌ای تهیه کنند كه براساس أن دیگر چنین 
تبعیضی در بدنه اداری دولت وجود نداشته باشد. 
چند روزی از این ناراحتی هيات محترم وزیران 
نگذ‌شته بود که همکاران وزراء توانستند لایحه 
پیشنهادی را آماده کنند و در جلسه‌ای که تمام 
اعضای کابینه حضور داشتند. با افتخار اعلام کنند 
که «لابحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق» اماده است 
و هيات دولت هم که اين لايحه و تصویب أن را 
گامی بلند در راه حذف تبعیض می‌دانست. بلافاصله 
آن را تاييد کرد و هنكام بررسی اين لايحه در جمع 
نمایندگان مردم در مجلس, أن قدر از این طرح تعریف 
و در تکوهش تبعیض تلاش کرد که اكثريت 
نمایندگان مردم نيز قانع شدند که اين ييشنهاد اقایان 
وزراء حتما لایحه ای کارساز و موثر است که اين 
چنین مورد تعریف و تمجید نویسندگان آن است و 
به اين ترتیب قانون نظام هماهنگ پرداخت به 
تصویب رسيد و براساس آن مقرر شد به وسیله 
ضوابط و مقرراتی که در اين قانون وجود داشت. به 
تمام کارمندان دولتی که از سابقه و تحصیلات و 
مهارت یکسانی برخوردارند. حقوق یکسانی 
پرداخت شود و محل خدمت اين کارمندان محترم و 
اين که در جه پستی خدمت می‌کنند. تاثيرى در مقدار 
حقوق ایشان نداشته باشد تا(از این راه) مشکل تبعیض 
ميان كارمتدان.دولت بط شود 

ما كه ار و فا کشت 
هيات محترم وزيران بى انكه هيج كدام از ايشان 
جرات انتقاد از این لايحه را داشته باشد. پیش خود از 
اين كه تحت تاثير شعار رفع تبعيضء به تصويب 
لايحه نظام هماهنگ پرداخت. رای مثبت داده بودند. 
تار انت فاص موحوذ: اكثرا دن مياق کاوشتدام 
راهان افق احا ر ها مت سنا 


نهادهای دولتی بود. اما پس از تصویب آنء اين 
اعتراضها یک يله بالاتر آمده بود و صدای اعتراض 
کارمندان ارشد و مدیران واحدهای تحت 
سرپرستی آقایان را بلند کرده بود. ضمن این که این 
شرایط جدید. نسبت به روزهای پیش از تصویب 
لایحه یک مشکل بزرگ دیگر نیز برای آقایان محترم 
وزراء ایجاد کرده بود. چرا که اگر قبل از تصویب 
لايحه. اعتراض کارمندان رده‌های پایین يا میانی 
دولتی نسبت به تبعیض در پرداخت. با چندین 
واسطه و در نهایت به طور مکتوب به وزراء می‌رسید 
و اقایان هرگاه که وقت و حوصله داشتند به انها توجه 
می کردند. يس از تصویب و بلند شدن اعتراض 
مدیران و کارمندان ارشدی که بیشتر از نزدیک با 
ورا کے اک ی در اه ها خی فا يك سار 
يا چند بار وزير را ملاقات می‌کردند. اين اعتراض‌ها 
از شکل کتبی به شفاهی و از چند بار در سال به 
چندبار در روز؛ تبدیل شدند و حتی در برخی مواقع 
کار به انجا کشید. که برخی مدیران؛ در ان سوی ميز 
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يرداختى به من با همین وضع ادامه پیدا كند از 
همكارى با شما معذورم» وزراى مظلوم هم اگر در 
مقابل تهديدهاى اينجنينى كارمندان رده‌های يايين 
يا میانی. ایستادگی مى كر دند و خود را به كار دیگری 
مشغول می‌کردند يا در نهايت حكم به تغيير فرد 
معترض می دادند» در برایر اعتراض مديران ومعاونان 
خود تاب مقاومت نداشته و با مشکل جدی روبرو 
شده بودند. چرا که از یکسو جرات نداشتند صریحا 
در یکی از جلسات هيات دولت. در نکو‌هش لایحه 
نظام هماهنگ (که لایحه مبارزه با تبعیض بود) 
کلامی بگویند و از طرف دیگر. بلافاصله بعد از 
بازگشت از جلسات هيات دولت با اعتراضات 
همکاران نزدیک خود روبرو بودند. اين بود که آقایان 
مشکل رهایی یابند. به اين ترتیب هرچند وقت يك 
بار با تصويب آيين نامه‌ای چند کلمه‌ای برخی از 
برای حفظ آنها در بدنه دولت و دستگاه‌های دولتی 
بايد يول بیشتری پرداخت شود راه گریزی باز شود 
حل کرد و در حالی که اکثر کارمندان دولتی فکر 
می کردند با وجود اين لايحه دیگر تبعیضی در 
پرداختها نیست. پرداختهای ناموزون با پشتگرمی. 


این طرح سازماد بهزیستی. می تو اند 
oT‏ 


را اش اد 


دولت تصميم گ فته تا 

سال حدید نظام حدیدی 

در پرداخت حفوق به 

کار مندان دوتتى ابحاد 

كند و انجه تا کنون به 

ان عمل می کر ده 

E : 





آیین نامه‌های جند خطى يرداخت 

می‌شد. پس از مدتی امادیگر آقایان وزرا 

نيز از اين راهکار ابتکاری همکارانشان 

پیروی کردند و اندک اندک اين مصويهها 

قافن نها اسان نتيا برض 
كارمخدان: أوشيد لک دراس كارهتد از 
رده‌های پایین تر هم به وجود آمد به طورى 

كه اين روزها تقريباً وضع به همان شرايط 

پیش از تصويب اين لايحه درامده است. به 
طورى كه سازمان مديريت و برنامه ریزی 
كشور نيز تير خلاص را براى شليك به اين 
قانون نظام يرداخت هماهنگ, در لايحه بودجه 

سال اینده قرارداد و صريحا بیان کرد كه دولت 
قصد دارد سیستم جدیدی را جایگزین نظام 
فقو يدايق یت 
تبعیض به معنی واقعی از نظام پرداختهاء كنار 
گذاشته شود. به اين ترتیب کارمندان دولت يايد 
منتظر باشند تا در سال جدید نظام جدیدی در 
پرداخت حقوقشان به کار بیفتد. نظامی که بعید الست 
بخواهد یکبار دیگر حکم به برقراری حقوق برابر 
ميان کارمندان دولت کند. بلکه سعی خواهد کرد 
تبعیض, با معنایی که در ذهن آقایان يس از تجربه 
قبلی ایجاد شده است رااز بين ببرد! حال بايد منتظر 
بود و ديد اين بار چگونه تبعیض از ميان می‌رود؟! 
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مردم ما همكى شادند. اما خودشان خبر ندارند 
حون استعد ادس هی سای دن وهو م اک 
افا کایرت اراک كن ون لنهای أظر ا 
بنشانند. هرچند اين خنددها گاه بسيار تلخ است. اما 
به هرحال روحیه‌بخش و امیدوارکننده است. و من 
امروز به شما توصیه می كنم هر وقت احساس 
دلتنگی کردید و دریافتید که روحیه ندارید حتماسری 
به میدان میوه و تره‌بار محل سکونت خود بزنیدل!) 
سل وزیا که تکار كنت يه له سای 
مى كنيد که بار غم و غصه‌تان را در آنجا گذاشته و 
با روحیه‌ای شاد به خانه برمی‌گردید. چون در اين 
محل است که درمىيابيد همانند شما بسیارند و اين 
تنها شما نیستید که مشکلات زندگی بر دوشتان 
سنگینی می‌کند. پس از شما دعوت می‌کنم که با ما 
باشید تا شما را به مکانی ببریم که تمام «سلولهای!» 
جامعه را می‌توان در انجا دید. 

اصلاً چرا هميشه خبرنگاران بنویسند و شماها 
بذراديا رس ود وی ابا وس 
و درنهایت نيز خودتان بخوانید. [که البته باز هم 
همان می‌شود!] 

بگذریم به هرحال اینگونه بود که من تصمیم 
گرفتم در اين گزارش فقط صحبت‌های شما را 
انعکاس بدهم و در اين صورت متوجه می‌شوید که 
تمام مردم مایک‌پا گزارشگرند! و خودشان خبر ندارند. 

غر فه نمونه 

طبق معمول هر روز سنگفرشهای پیاده‌رو را 
می‌شمارم یک. دو» سه.... از خیابان عبور کرده و وارد 
میدان میوه و تره‌بار می‌شوم. با نگاهی تيز به اطراف 
می‌نگرم. در مقابل هر غرفه يك صف طولانی همانند 
مانيو ابي ! ك4 ركان یون انت 

سمت وت ركد همست ع قاين 
ده ی مین دن كتان هن كدام أن قیاق کل فده 
لحظهاى مى ايستم و به صحبت هايى که بين مردم 
ردوبدل مى شود كوش مى دهم. (يه رسم سنت 
ديرينه كشورمان يعنى فالگوشی در چهارشنبه‌سوری). 

در ابتدا به سمت غرفه نمونه شهردارى می‌روم» 
خا خراتی يا تاكتهاي لاک زدة و سهان كقيدة 
درحال جدا كردن سیبهای درشت تر است که ناگهان 
شاگرد غرفه با لهجه‌ای خاص تواءم با بی ادبی 
دستهای خود را بالا برده و می‌گوید: اهای خانوم جه 
ود انتما كه مخازه لوكدى رو ا اوی ن 
شدن جملهاش نايلون او را گرفته و تمام سيب هاى 
اسه نوا ساكل ی ای ل كن و اب 
مى دهد: میوه‌های اينجا ريز و دشت با هم است. 

جند لحظه بعد ان خانم هنكام خارج شدن ازمغازه 
دوهالى که خا يلون مهي را كه اکن غرف یرای او 
پر كرده در دست داردء فيش صند وق را بلند می خواند 
«سيب درجه يك كيلويى... ريال.» و رو به فروشنده 
با دلخورى می‌گوید: نمرديم و معنى سيب درجه يك 
را فهميديم! بلافاصله اقايى از داخل صف می‌گوید: 
خانم خودت را ناراحت نکن چون سيب درجه يك 
اصلء ديرهضم است و برای معده مضر بنابراين انها 
را صادر می‌کنند تا ما دچار مشكل نشويم. در اینجاست 
که ادف انهم هي كن ی أن تا 
كونههايى سرخ شده مثل سيب از انجا خارج مى شود. 

غرفه غذاى كامل مستضعفى ! 

زنك موبايل به صدا درمی‌آید» بی اختیار بيشتر 

حاضران در صف دست به جيب يا دست به كيف 


می‌شوند. تا اينكه آقایی شروع به صحبت می‌کند. 
ألو جات يرما بهم كوو تم لى الو ای اا اة 
خط نمی ده. تلفن همراه را خاموش کرده در جيب 
می‌گذارد و خطاب به نفر بغل دستى می‌گوید: کار 
شرکت مخابرات هم حکایت شیرفروشی است که 


برای زیادتر شدن شير به آن اب می‌بندد. 

ای اادامسمى دهده این خطيايي كدر كذ ان کردا 
همه شون به مشكل برمی‌خورند اگر خودت بخواهى 
شماره بكيرى انتن نمی‌دهد. اگر هم کسی باهات کار 
داشته باشد دائما می گوید» «مشترک موردنظر در 
دسترس نمی باشد». 

در این حین شخصی که مقابل اوست و با 
حرکت سرء حرفهایش را تاءييد می‌کند. می گوید: 
اوا ا ای ا رخا ها 
هزار شماره جدید اضافه کنند و مردم بیچاره هم 
غافلند از اينكه شیری که اب به ان ببندند فاقد ارزش 
غذایی است! 

پمتر جوآنی که مقایل که ارستاده و NO‏ 
رسیده برمی‌گردد و می‌گوید: جه کسی گفته ارزش 
نداره؟ با یک تيزر تبلیغاتی توی تلویزیون چنان 
باارزشش می‌کنند که براش سر و دست می‌شکنند 
و رو به مغازه‌دار کرده و می‌گوید: دوتا پنیر سه قالب 
کره صدگرمی و یک عدد غذای کامل! 

فروشنده می‌گوید: منظورت چیه پسر؟ 

پسر نوجوانی که همراه اوست می‌گوید: 
منظورش یک شيشه دوغه! اخه مکه ندیدید توی 
و بو جك دوع یک هلای کاب 

پسر اولی ادامه می‌دهد: البته دوغ به کمک یک 
قرص نان سنگک و چند عدد خیار رنده شده تبدیل 

در اینجاست که باز هم همه صف با هم 
می‌خندند و فروشنده بارنگی به سفیدی دوغ (از روی 
عصیانیت) کار مشتری راراه می‌اند ازد. 


غرفه چیزی به نام آدم گیاهی! 

خانمی با لباسهای مرتب و آرایشی ملایم 
درحالی که دست دختر کوچکی را محکم گرفته از 
Ga‏ سیک 

مغازه‌دار پاسخ می‌دهد: «کیلویی... تومان.» 
" او كيف يول چرمی‌اش را باز می‌کند. محتویات 
ان را می‌شمرد و با گونه‌هایی سرخ شده می‌گوید: 
لطف كنيد یک بسته «جگر مرغ» بدهید! ممنونم و از 
صف خارج می‌شود. 

نفر بعدی پیرزنی است که کاغذ نصب شده بر 





غرفه مرغ فروشى را بلند بلند می خواند «تخم مرغ 
كتاهى! کیلویی... ریال.» 

ا با 
را از جيب زاکت دستیاف پشمی اش درمی‌اورد. 
زیرلب زمزمه می‌کند. می‌خواهند تخم مرغ را كران 
کنند سمش را عوض می‌کنند! چنان می‌گویند تخم 
مرغ گیاهی, مثل اينكه اين تخم مرغها را از سر درخت 
چیده‌اند! معلوم نیست به اين مرغهای بیچاره جه 
می دهند که زرده تخمشان اين رنگی می‌شود. 

او درحالی که تخم مرغها را دانه دانه در سطل 
دسته‌داری می‌چیند. می‌گوید: توی اين دوره زمونه 
جه چیزها که ادم نمی‌شنوه! کره گیاهی. شامپو 
گیاهی. پروتئین گیاهی و مردم هم که اینقدر قیمت 
گوشت گرونه که نمی‌تونن بخرند همه‌شون شدند 
«آدم گیاهی!» حاضران در صف همه با هم می خندند. 
لبته او که همچنان درحال صحبت کردن ©0 
هست اصلا متوجه خنده دیگران نمی‌شود اما دختر 
جوانی که با نگاهش پیرزن را تعقیب می‌کند. می‌گوید: 
راستی اگر بخواهند ماهی را كران کنند. چطور ان را 
گیاهی می‌کنند؟! 

پسری از ته صف با شیطنت پاسخ می‌دهد: اين 
که کاری ندارد از فردا به جای غذای ماهی به انها 
يونجه می دهند! باز هم خنده‌ای بر لبان مردم 
می‌نشیند. و من هم در ذهنم مىايد جه خوب! از ان 
ماهی‌ها می‌توان خاویار گیاهی هم تولید کرد! و در 
ذهن خودم قاه قاه می خند ه! 


آانانتهای بلاستیک! 
آقایی با کت و شلوار اطوکرده درحالی که شال 


| گردنش را مرتب می‌کند. می‌گوید: يس از سی سال 


خدمت حالا که بازنشسته شده‌ام. بايد توی خانه 
نوکری خانم را یکنم! 

از صبح زود که چشمها را باز می‌کنم یک ليست 
بلندبالا به دستم می‌دهد و من مجبورم برای خرید 
در صفها بقیه عمرم را بگذرانم. تازه همسرم هنكام 
كارع سدق اه راد ی راستى ادع رف 
يك عدد ناركيل هم بخرء بجهها هوس ناركيل 
کرده‌اند! 

بی انصاف فکر هم نمی كند که با اين حقوق 
بازنشستگی که اول هر برج نصف آن بابت پول 
شارژ ساختمان و برق و تلفن و... می‌پرد با نصف 
دیگرش هم فقط می توان زرشک خرید! يس دیگر 

در اين هنكام کارگر مغازه با لباسهایی کهنه و 





٩ ٩ و‎ 










از: رو یا فرهادنيا 


ده 


مندرس درحالى كه جهارجشمى مواظب است تا 
کسی بدون اجازهاش به يرتقالها دست نزند. 
0000 011 02 ##شارة ساختمان 
می‌دهید. اما هيجوقت قطعى اب نداريد! منزل ما 
ياغجى آباد است. و اهالی محل ما شار هم بدهند آب 
ندارند. البته مسوولان می‌گویند: منطقه شما کمی(!) 
خارج از محدوده هستید. آخر من در تعجیم! چطور 
محله ما که چسبیده به خیابانهای اصلی تهران است 
خارج از محدوده به حساب می‌آید. اما کشور قطر و 
کویت داخل محدوده‌اند! 

هنوز من در گیرودار محدود. و خارج از محدوده 
هتم کے صد ای کوک یف سالا ام زا می‌شتوم كه 
پاهای خود را به زمين می‌کوبد و می‌گوید: مامان 
NE‏ 

ورن ھی يه اطراف آل وبا اى 
مصنوعى يواشكى به فرزندش می‌گوید: مامان جان 
اينها خوراكى نیستند. پلاستیکی اند و تمام آناناسهای 
حقیقی به اين حرف مادر لبخند می‌زنند. 


غرفه مواد شوینده 

نفر اول خانمى است كه يك اسكاج جسبيده به 
اسفنج را برداشته و از مغازهدار سو ال مى كند قيمت 
اين چنده؟! مغازه‌دار می‌گوید: (...(تومان. 

آن زن به سرعت اسکاچ را سر جایش گذاشته و 
می‌گوید: لطفا یک اسکاچ ساده بدهید و... 

نفر بعدی که آقایی جوان با پالتویی كران قيمت 
است. ليست خریدش را از جيب درآورده و تند تند 
می‌خواند. مرد فروشنده نیز با سرعت اجناس را در 
مقابل او می‌چیند. سه تا مايع ظرفشویی, دو عدد 
نرم کننده, یکعدد اجاق كاز پاک‌کن» چهار عدد دستمال 
گا و 

من كه حس درونىام تحريك شده به ته صف 
می‌روم. خانمها دو به دو مشغول گفتگو هستند. یکی 
اذ انها كه صدا کو ا رای ات خطات 2 
کاو تسق اش کی كوينة حال شيك ار فكر 
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فد ام ديدى اينقدر غصه سريازى يسرت را 
می خوردی؟ شکر خدا مجلس تصویب کرده که 


١‏ هه 


سو‌ند. 
خانم مخاطب با پالتو بلند كرم رنگ به همراه 


| نيم چکمه و كيف قهوه‌ای درحالی که سوئيج 
اتومبیلش را در دست می‌چرخاند می‌گوید: اره چند 
| دوز پیش از اخبار تلویزیون شنیدم. يك سفره نذر 
| کرده‌ام حتما دعوتت می‌کنم. بابت اين کار بايد فقط 


۰ تومان بپردازيم. خانمی پنجاه و چند ساله که 
يك بارانی مدل قدیمی به تن داشت و ناخواسته 
صحبت های ان دو را می‌شنید. آهی کشید و می‌گوید: 
خدا يدر شما را بیامرزد. چنان می‌گویید ۷۵۰ تومان. 


رامک كردس واا می دهده ایم حاق واا يكن 
مثل ما که جهار سال سختى كشيديم تا يسر 
كوجكمون بتواند ليسانس بکیرد. تا شايد بارى از 
روى دوش يدر ييرش بردارد و... اشک در چشمانش 
حلقه می‌زند و حرفى برای گفتن نمی‌ماند. 

در این هنكام خانمی چاق و چادری که شاید اين 
گفتگوست با چهره‌ای شاد و بشاش می‌گوید: شماها 
که پسر دارید غصه سربازی رفتنش را می‌خورید! 
N TT‏ 
جهيزيه قرار است بابت سربازى نرفتن دخترانمان 
«ماليات دفاع» هم بيردازيم! 

پیرزنی با صدای لرزان می‌گوید مادر جان ماليات 
دفاعی یعنی چه؟! او می‌گوید: جه عرض كنم مادر. 
هنوز خودمان هم «خبر» نداريم! 

سوژه‌هایی که لیست حرا می‌شود! 

آوردن کلمه «خبر» مرا به فکر می‌برد. مثل اينكه 
سوژه‌ها زياد شد. ممکن است نتوانم همه آنها را به 
خاطر بسپارم. بنابراین در مقابل یکی از کیوسک‌های 
تعطیل شده می ایستم و قلم و کاغذ را از کیف دراورده 
و یادداشت می‌کنم. گوشت قرمز. سیرابی» موبایل 
سربازی و... که ناگهان سنگینی نگاهی را حس 
من كنع کی شيل هاي اسر هی وا ذا 
سرم را به سمت او مىجرخانم با لبخندی می‌گوید: 
ببخشید خانم خیلی کنجکاو شدم. اخر ليست خرید 
الماح عويب اس جه قرفن کشت تم و 
سیرابی و... با هم تناسب دارند. اما موبایل و سربازی 
و... که خنده امانش نمی دهد. او فکر می‌کند روانم پاک 
پاک است! اما اشکالی ندازد؛ یکبار هم من دیگران را 
تخت انم تا کناب بی کباب شويى شما موا 
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شما هم ادعا می كنيد 
حافظه تان ۲۰ است 


















شکر می كنيد راحح به 
حافظه چقدر اطلاعات دار ید؟ با 
جه عواملی در داشتن بانداشتن 
حافظه خوب برای شما موث 
است؟ اگر در باسح دادن به ابن 
سو الها دجار تر دید هستيد ابن 
روز هاوقت خوبى است كه به ابن 
ادعای هميشكّى خودتان که 
می گویبد حافظه من «۰ است 
قطعبت سخشبد و برای ابن کل 
ساده نرین روش ,باسح دادن به 
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تست حافظه 


فكر مى كنيد راجع به حافظه چقدر اطلاعات 
دارید. یا چه عواملى در داشتن يا نداشتن حافظه 
حوب مو‌ثر است؟ 

با پاسخگویی به سؤالات زیر به اين مورد 
پی خواهید برد: 

۱.به نظر شما افراد از چه سنی دچار فراموشی 
مى شوند؟ 

۴ سالکی لا ۲۰سالکی لا ۵۰سالگی لاز 

۲ فراموش كردن اسامی و شماره‌ها. 
تست اسشت لا لت | الكل 

۲ با انجام حرکات منظم ورزشی می‌توان 
حافظه را توسعه بخشید. 
تست است لا غلط است اشم 

۴داشتن حافظه خوب در حفظ لغات و اعداد 
به علت داشتن فوش سرشار است. 
غلط است لكا 


پاسخ ها: 

۲۰ دانشمندان بر این عقیده‌اند که از سن‎ ١ 
سالگی به بعد. کمتر می‌توان به حافظه اطمینان‎ 
کات‎ 

۲ غلط است . كرجه موارد گفته شده. 
نشانه های از دست دادن حافظه هستند اما 
نشانه‌های بیماری آلزایمر. ضداجتماعی شدن. 
گیج و بی‌علاقه و بى حوصله شدن است. و اغلب 
از سن ۶۵ سالگی به بعد اتفاق می‌افتد. 

۳ صحیح است با ورزش كردن اکسیژن و 
نیتروژن بیشتری به مغز می رسد. درنتیجه 
توانایی‌ها و ظرفیت حافظه افزایش می‌یابد. 

۴غلط است -حافظه ارتباط زیادی با خلاقیت. 
تصورات و توانایی استفاده از اطلاعات ندارد. 


درست ١‏ ست لا 


زهرا رجبیان 
شمار 9 7 


خورشيد تانیمه‌های آسمان بالا آمده يود امايراى 
سرمايى كه در سنگفرش خيابان رخنه كرده بود راه 
فرارى نبود!... زمستان برفى و سپید. پیش چشمانم 
سیاه‌تر از شبهای بلند يلدا بود. نقش گامهایم که بر 
روی سینه سپید برفها يخ می‌بستند سرمای 


۳7 ۱ 1 
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نداشتم. به پارک که رسیدم هجوم سرما را ۳ 
به خوبی بر بند بند وجودم حس کردم. درختان ‏ 
روی یکی از نیمکت‌ها دست کشیدم و به‌ارامی 

خواب برفی اش را از روی صورتش پس زدم و ال 
در کنج خلوتش كز کردم. دستهایم رابه هم 
ساییدم و پاهایم را در آغوش کشیدم. اما هیچ 
گرمایی نبود تاراه چاره اين همه سرمازدگی ام باشد. 


۸سال پیش بود که تازه از دانشگاه در رشته 
مدیریت فارغ التحصیل شده بودم.پر از شور بودم و 
نشاط. پر از احساس و لبخند. اهل بندرعباس بودم. 
یک دختر شهرستانی سبزه‌روی شیطان که همه 
خوابگاه را از دست خودم اسی کرده بودم! اما با اين 
حال خیلی خوب در مدت اين چند سال با زندگی 
شهری و پایتخت نشینی خو گرفته بودم! اواخر دوران 
تحصیلم بود که با مجيد ‏ برادر دوستم مریم - 
برخلاف ميل باطنی خانواده‌ام و البته خود مجيد! 
نامزد کردم و در تهران ماندگار شدم. خانواده او از 
نظر مالی بسیار مرفه بودند و به من محبت زیادی 
می کردند هرچند که مجید از شوهر بودن تنها داد 
زدن و دعوا كردن و ریچار بار آدم كردن راياد گرفته 
بود. يادم نمی آید هیچ وقت گفته باشد دوستم داشته 
هميشه می‌گفت من با تو ازدواج کردم چون مادر و 
پدرم می خواستند من کمتر دور و بر دخترهای مردم 
در مهمانی‌ها بگردم و من مجبور بودم با چنین مردی 
سر کنم. مردی که دخترهای مردم رابه زن خودش 
تر کے سیف اا چان ای وف دودخ او واا ات 
كرده بودم تا لذت زندكى شهرى را بجشم! آخر 
نمی خواستم با مدرک ليسانس به روستاى 
تيجكد تمس تانايك ساف eg‏ 
ازدواج كنم! دير به خانه برمی‌گشت و زود مىرفت و 
در اين بين هم فرصت چندانی دست نمی داد تا دو 
كلمه با هم صحبت کنیم. هرچند که او هيج وقت 
حوصله حرفهای مرا نداشت. از طرفی نتوانستم 
کاری هم برای خودم دست و پا كنم تا حداقل کمی از 
احساس تنهایی ام کاسته شود. خوب می‌دانستم يدر 
وقادوم شمه خاطر همین تنا انق ازدواك مخالف بردت 
جرا كه اعتقاد داشتند مجيد مردى نيست که بتواند 
مرا خوشبخت کن اما من با که شقى تمام فقط په 
خاطر موقعیت مالی و زندگی, او را پذیرفتم و در مقابل 
يدر و مادرم ایستادم و باعث شدم قیدم را بزنند. 
روزبه‌روز بیشتر آفسرده می‌شدم تا اينكه به اصرار 
خانواده مجید بخصوص مادرش بچه‌دار شدم. 

اوایل وجود بچه باعث توجه اش شده بود و من 
از این بابت خیلی خوشحال بودم. اما بعد از مدتی 
دخترمان -ماندانا نيز پیش او رنگ باخت. هر چند که 
دلخوشی‌های من تازه شروع شده بود چرا که برای 
خود مونسی ييدا كرده بودم که كرجه حرفهايم رابه 
درستى درک نمی كردء اما از خون و ريشهام بود. 


















شد. حالا ديكر برايم کم و بيش بلبل زبانى می‌کرد. 
حتى توانسته بود دل مجيد را هم دوباره به دست 
بیاورد. اما افسوس که خوشیام زياد ادامه نداشت 
مدتی بود احساس بیماری مى كردم و يس از 
ازمایشات متعدد معلوم شد که ۷.5 دارم. ترس تمام 
وجودم را فرا گرفت. مجيد و خانواده‌ اش رفتارشان 
را با من تغییر دادتد و شاید تنها کسی که با نیش و 
كنايه. برایم زبان نمی گشود دخترم ماندانا بود. 
خانواده از فلج شدن من خجالت مى كشيدند و من از 
اين بیماری می‌ترسیدم. دکتر كفت بايد دارو استفاده 
كنم اما مجيد حاضر نبود خرج يك زن بیمار را بدهد 
و دائم به خانواده‌اش می‌گفت که اگر گذاشته بودند 
با یکی از دخترهایی که خودش می‌خواسته ازدواج 
بخواهد ویلچر یک زن بیمار را در خیابان هل بدهد و 
اين درحالی بود که من هنوز روی پاهایم ایستاده 
بودم!... دیگر مجید به هر بهانه ای دستش را رویم 
بلند می‌کرد و مرا مسبب تمام حقارتها و 
دیق این دا هانگ كه من با علاط 
اين بيمارى را براى خودم خريده بودم. اصلاً باورم 
نمى شد كه او با اين طرز فكر دارای مدرک 
فوق‌لیسانس شيمى هم باشد. روزهاى زندكىام از 
سياه هم سیاه‌تر شده بود. از طرفى خانواده شوهرم 
هم ديكر حاضر به يذيرفتن من نبودند از طرف دیگر 
هم رويم نمی شد پیش خانوادهام بازگردم. مانده 
بودم تنهاى تنها تا اينكه مجيد آخرين زهرش را به 
من ريخت و خیلی جدى يس از یک کتک كارى 
حسابى حرف طلاق را پیش كشيد و كفت جه خوشم 
بيايد جه نه» اين كار را می كند چون نمی خواهد 
زندگی اش را به خاطر من تباه كند و كفت كه جمدانم 
را بردارم و هرجا كه می‌خواهم بروم تا حكم طلاق 
رابه دستم بدهد. 

با آفنگ چمداتم. وا جم کرنم ی لباس مانتافا زا 
پوشاندم تا او را هم با خود به ناکجایی که 
م واس موم هراد و یسار کے اما ماند انا را 
از دستم ربود و من تنها از خانه بیرون زدم و زیر 
آسمان برفی. بر جاده زمستانی زندگی‌ام قدم نهادم. 
نمی خواستم به سراغ خانواده شوهرم بروم چون 
می‌دانستم همه رفتارشان از روی ترحم است پس 
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بندرعباس بركردم. شايد خانوادهام با شنیدن 
موضوع بيمارىام بار ديكر حاضر به پذیرفتنم شوند 
بجا حيو اين ا از مر 
كيمدن او مره كبش از کی کت اماب 
© © 
فريادم در خيابان طنين انداز شد که: «آی کمک. 
کمک بگیرشون! تو را به خدا كمكم كنيد!» ولى 
تنها جيزى که نصيبم شد دود تند و تلخ 
موتورى بود كه كيفم را با خود می‌برد. كنار 
كاين لسك كري ابام وا 
بايد جه كار كنم؟! 
© © 
برای جى اينجا تنها نشستى؟ 
جشم كه كشودم خود را هنوز روى نيمكت 
برفى و سرد توى پارک ديدم. صورتم رابه طرف 
صدا چرخاندم. دختری بود که حالم را می‌پرسید: 
«گفتم برای چی تو اين سرما اینجا نشستی» و 
دستانم را كرفت و گفت: «وای خدای من ببین چقدر 
يخ کرده! می‌خواهی سینه پهلو کنی و بميرى!» و سپس 
پالتویش را دراورد و رویم انداخت و گفت: «بلندشو. 
بلندشو برویم خانه ما گرمت کنم. يبينم از شهرستان 
اومدی نه؟» 
سرم رابه آرامی تکان دادم و بلند شدم. ادامه 
داد: 
راه را گم کردی يا اينكه خدایی نکرده فرار کردی 
هان. کدومش؟ 
- هیچ کدوم. 
متعجب نگاهم کرد و گفت: «هیچ کدوم؟!» و بعد 
خنده بلندی سر داد و ادامه داد: «پس برای هیچ كدوم 
داری اینجوری می‌لرزی؟... ددخترجان منو گول نزن!» 
.من شمارا كول نمی‌زنم. من خونه ام همین 
- يس چرا نمی‌روی خونه؟! 
اخه!... اخه! 
-اهان فهمیدم. دعوايت شده و زدى بيرون؛ درسته! 
نه! 
متعجب پرسید: ای بابا يس دردت جيه؟... ببین 
اصلاً بیا بریم تو ماشین من بشینیم. با هم حرف 
می‌زنیم» من دارم يخ می‌زنم! 
من‌من کنان گفتم: اخه! 
دستم را كشيد و گفت: «بیاء دخترسیاه! نترس 
نمی دزدمت!» 
وقتی در ماشین جای گرفتیم. قصه‌ام را برایش 
گفتم و او جه خوب مانند يك سنك صبور به 
حرفهایم كوش داد و در پایان با افسوس گفت: «عجب. 
حالا می خواهی جه کار کنی؟» 
اشكهايم را پاک کردم و گفتم: «نمی‌دانم» بايد 
هرطور شده کیفم را پیدا کنم.» 
اون را ديكه ولش کن! بايد يك فکر دیگه‌ای بکنی! 
بای كان کک ميد مرا ان کات سرون اند که 
دیگر نمی‌توانم برگردم و يول بردارم! 
اخمی کرد و گفت: «همه مردها مثل هم اند. 
خودخواه و بی‌چشم و رو! اگر خودش اين مریضی 
را می‌گرفت تو بايد تا اخر عمر به يايش می‌سوختی 
و می‌ساختی... می‌دونی بدبختی ما زنهای ایرانی 
جد CE‏ اتيس رجاس کف اند 
E‏ 
غرولند بابا و داداشهایمان را تحمل كنيم. اصلا انكار 
زندكى بدون مرد محاله؟!...» و لبخندى زد و دستم را 





فشرد و ادامه داد: «اما اصلاً نگران 
می کنم.» 

با تعجب پرسیدم: «شما!... اما ما که همدیگر را 
نمی شناسیم!» ۱ 

-واه! خب الان با هم آشنا می‌شويم. ببینم اسم تو 
چیه؟ 


نباش. من کمکت 


- آمنه! 

منم فرشته‌ام... فرشته نجات آمنه. و بلند خندید. 

- می خواهید جه جوری کمکم کنید. ببینم 
می توانید يك کم بهم پول قرض بدهید. من هم 
انگشترم را به جایش به شما می‌دهم اما امانت» آخر 
یادگاری مادربزرگ خدابیامرزم است وقتی پولتان 
را پس دادم ازتون پسش می‌کیرم. قبوله! 

اخمی کرد و گفت: خجالت بکش دختر!... من هر 
چقدر بخواهی بهت يول می‌دهم. فقط بكو برای جه 
مى خواهى؟ 

- خوب معلومه می‌خواهم برگردم بندرعباس! 

.که چی بشه!... باور كن يدر و مادرت حاضر 
نیستند تو را بپذیرند. حالا بر فرض هم که از سر 
اشتباماتت گذشتند بعدش چی؟ با بیماری ات 
می‌خواهی جه کار کنی؟ به قول خودت که انها انقدر 
يول برای درمانت ندارند حالا داشته باشند هم. تو 
تجهیزات اینجا را با بندرعباس مقایسه می‌کنی؟ تازه 
شما هم که توی خود شهر زندگی نمی‌کنید. پس 
بی‌خیال رفتن شوء تو بايد به شوهرت نشان بدهی 
كه بدون او هم می‌توانی روی پای خودت بایستی! 
بايد انقدر برای خوب شدن تلاش کنی تا بتوانی 
دخترت رايس بگیری. 

- دخترم! ولی اونو که به من پس نمی دهند! 

-مى دهند! اگر پول داشته باشی همه کار می‌توانی 
بکنی... بعد هم شوهر هوس باز تو از خدايش هم هست 
که تو ماندانا را بیاوری پیش خودت. بايد نشونش 
بدهی که بدون او هم می‌توانی زندگی کنی!... اینجور 
مردها را یاید سر جایشون نشوند! 

اما جه جورى؟... جه جوری 
بايد همه اين كارها را انجام بدهم؟! 

اونش با منء مى برمت تا پیش 
خودم کار کنی... اصلاً انا 
نباش! 

أما... 

الاك بابا دختر سیاه! تی چرا 
آنقدر اما و ۳ مى آرى... همون 
شوهر بدبختت حق داشته از خونه با تیپا 






بیاندازدت بیرون» و يايش راروی كاز گذاشت 
و مسير خط هاى سپید خیابان را درپیش 
كرفت تا مرا به سوی خوشيختىاى که / 
مى كفت دوك ا 
© © 
حالا ماههای زیادی از آن روز برفی گذشته 
است. هرچند که امروز نیز مانند همان روز. برف 
سنگفرش خیابان را سرمازده کرده است. دوياره به 
قدیمی بخزم اما دیگر مانند ان روز سرمایی را در 
وجودم حس نمی كنم چرا که پالتوی خوبی به تن 
رنگ و بوی خاصی داشت لس و 
برای نجات من آمده بود اما چون شیطانی مرا در 
قفس نامریی خیالات خود به زنجیر کشید. او با 
خوراندن داروهای خارجی باعث شد روی پاهایم 








م او را پذیرفتم 
ودر مقابل يدرو 
مادرم ایستاده 


بایستم اما بر ريشه پاهایم تيشه تباهی زد. حالا دنیا 
بترم فقط مغن اناه کرد كرنت سکیا 
از خودم. آدمها حتى ازاين روز برفى و اين نيمكت 
تنها. جه شبهایی كه به ياد دخترم سر بر بالین گذ اشتم 
و با آرزوی لمس موهای او چشم فروبستم و در 
حسرت عطر گیسوهایش. مجید را نفرین کردم و 
اشک ریختم. ماندانای من روزبه‌روز بزرگتر شده و 
مجید هم با یکی از همان دخترهایی که آرزویشان را 
داشت. ازدواج کرد. بی‌آنکه بدانم آیا برای جدایی از 
من پایش را در دادگاهی گذاشته يان اما جه اهمیتی 
دارد. مهم اين است که من امروز با اينكه يول دارم 
باز هم نمی‌توانم دخترم رانزد خود بیاورم اما... شاید 
اين برایش بهتر باشد که نزد نامادری‌اش بماند چرا 
كه هرجه باشد لااقل دستهای او چون دستهای گرم 
مادر واقعی اش بوی موادی را نمی‌ دهد که یک روز 
حتى از بردن نامشان هم متنفر بود. آری درست است» 
فرشته از من يك عروسک کوکی بیمار ساخت تا 
نقشه‌های شومش را به اجرا دربیاورم. نمی دانم 
نمی‌دانم انتهای اين راه کجاست. هربار که صدای 
آژیر يك ماشین پلیس را می‌شنوم. قلبم پایین 
می‌ریزد. می‌ترسم. می‌ترسم از روزی که ماندانای 
عزیزم واقعیت را در مورد من بفهمد و يا مرا يشت 
میله‌های زندان ببیند و يا به خاطر وجودم تحقیر 
شود. می‌ترسم و من که در حسرت روزهای از دست 
رفته ام چقدر بر سادگی ام لبخند استهزاء می زنم» 
نمی‌دانم» واقعا نمی دانم چرا آدمها وقتی بی کس و تنها 
مى شوند به هر تازه واردی در حریم خصوصی 
زندگی اش اعتماد مى كنند! نمی دانم!... 
© © 

نگاه آمنه خيس شد. جشمانش را بست و گشود 
و ناگهان در كنج نگاه بارانى و مبهمش, تصوير 
دختركى ژنده‌پوش كه در گوشه یکی از نيمكت ها كز 
كرده بود. جا خوش كرد. از جاى برخاست. مصمم و 

محکم. سنگدل و بی‌روح و قدمهايش رابه سمت 
او وی داده کال این مان انش ضنهای امت 
بود که در واژه‌های یک پرسش خلاصه 
می شد: 
- دخترجان» برای چی اینجا تنها 
ت 6 











«پریچهر شهر عشق») عنوان کتابچه ای است که 
در قطع جیبی و در ۹۶ صفحه به اهتمام خانم صديقه 
سوری و توسط فرهنگسرای ولا منتشر شده است. 
و روحی ان حضرت مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
وصایای حضرت سیدالشهدا نیز زینت بخش این 
اي ا 
درقسمتى ان اين ل تو عه 
«مردى به امام عرض كرد: «من شيعة شما 
هستم» حضرت فرمود:ای مرد از خدا بيرهيز که 
سخنی گویی که خداوند در جوایت گوید. دروغگویی: 
شيعة ما کسی است که قلبی پاک و سالم داشته باشد 
و هیچگونه دورویی و انديشة بد در سر ند اشته باشد. 
اگر چنین نیست ادعامکن که شيعه و پیرو ماهستی, 
بلکه فقط مارا دوست داری؟ 
کتاب پرچمدار شهر عشق برای اولین بار اسفند 
اه سال ۳ توم ككس هذا و به فان دما 
«حجاسه جاو یدان» 
كتاب «حماسة جاویدان» به كوشش كامران 
شرفشاهى و در قطع جيبى منتشر شده است. 
اين كتابجه دربركيرنده اثار شعراى معاصرى 
همجون قيصر امین پور» ساعد باقری. محمد حسين 
بهجتى (شفق). محمود تاری» محمود شاهرخی. سيد 
محمد حسين شهریار. مشفق کاشانی, احمد عزیزی» 
جواد محدثى: محمد على مردانی نصرا... مردانی» علی 
معلم. سيد على موسو ى گرمارودی. یوسفعلی 
میرشکاک. سلمان هراتی. سيميند خت وحيدى و تعداد 
هنرى شهردارى تهران. اين اثر را در اسفند ماه سال 
رسانده نين 
على مچاهدی سروده شده را می خوانيم: 
اسي كه تنهاى تنهاست 
تصويرمردى که رفتهاست 
درجشمهايش هويداست 
ذاوق وار و قروق 
در عمق يادش نهفته است. 
ذو ر خاک سوق او 


كلهاى آتش شكوفاست... 
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رفیقم جمال. تصمیم جو‌دش را گرفته بيول؛ 
«می‌ریم از يدر نسرین شکایت می‌کنيم. دادگاه هم 
وقتی بفهمه من همه شرایط رو برای ازدواج دارم 
نسرین هم به من علاقه داره. درآمدم هم خوبه. اون 
وقت معلوم ميشه حاج آقا.بابای نسرین .داره لجبازی 
می کنه. که در اون صورت اجازه ازدواج ما صادر 
ميشه)». 

جمال تصميم خود را گرفته بود. درحقيقت خود 
يذيرفته بود! و علت حضور من هم در دادگاه خواهش 
جمال بود تا به عنوان شاهد. موقعيت مالى او را تأييد 

قرار بود ساعت ۰ صبح در دادگاه خانواده, طبقه 
دوم جلوی دستگاه ایسردکن منتظر انها باشه. 
يكربع مانده به ساعت موعود انجا بودم و از همان 
لحظه ورود توجهم به زن و مرد و یک يسرك سه 
ساله که فرزندشان بود جلب شد؛ ابتدابه خاطر چهره 
تکیده زن که كاملا مریض احوال نشان می‌داد. با 
رنگی زرد و استخوانهای از گونه بیرون زده و 
صورت تکید ه, و چشمهایی که انگار به اند ازه تمام 
صورت زن, از حدقه بیرون زده بود. 

ته چهره زن نشان می داد که روزی زیبا بوده 
است. اما حالا!؟ بحث زشتی نبود. صورتش کمی 
ترس اور هم بود. 

و اما مردی که کنارش نشسته بود. شوهرش 
بود. حدود ۲۰ سال داشت. خوش تيب و خوش قیافه 
و جذاب. و البته ثروتمند! 

نگاهم هنوز به مرد بود که کودک سه ساله از 
روی نیمکت خزید و به سراغ مادرش - که كاملا 
ساکت بود رفت و سر بر زانوی او گذاشت و... که 
یکمرتبه پدرش از جا يريد و به سوی همسرش رفت 
و دست فرزندشان را كرفت و با عصبانیت او را به 
سوی خود کشید و بر سر يسرك فریاد زد: «چند دفعه 
بهت بكم نرو توی بغلش؟ بايد کتکت بزنم؟» 
آمد: «وحید ذهن بچه‌رو شلوغ نکن... اين جه حرفیه 
بهش مى زنى؟» 

مرد یک نخ سیگار اتش زد و بالحنى حق به جانب 
گفت: «مگه دروغ ميكم؟ خب نجسى... الودهاى... 
ميكروب دارى... انتظار دارى بگذارم بچه‌مون هم به 
گند و كثافتهاى مادرش الوده بشه...» 

زن فقط ناليد: «خدا ازت نگذره. مرد...» و مرد که 
فرياد زد: «دروغ ميكم؟ خب تو«ايدز» دارى ديكه... ندارى؟» 
چشمها برگشت به سوى زن» و در نگاههاء ترحم موج 
می‌زد و بيش از ان. حالتی شبیه به اشمئزاز؛ و البته 
چند نفری نیز با نگاهشان» گویی برای زن بدبخت حکم 
فاسد صادر می‌کردند! نگاه من هم به زن بود که 
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پرونده طلاق انها بود از اتاق بیرون آمد و رو به مرد 
کرد و باتحکم گفت: «تی خجالت تمی‌کشی؟ اين زن 
هنوز ناموسته...» 

مرد حرف قاضی را قطع کرد و پوزخند زد: 
«زنم...؟ ناموسم...؟ اون یک بدکاره است... من زن 
ايدزئ تمی‌خوام::. شما اکه خيلى دلت به حالش 
می‌سوزه زودتر حکم طلاق مارو بده... نه اينكه باعث 
بشی يسرم هم الوده بشه...» 

اين دفعه زن با صدای بلند گریست و رو به قاضی 
کرد و گفت: «آقای قاضی شمارو به خدا کاررو تموم 
کنین... اگر امروز هم کار تموم نشه, دیگه نمی گذ ارند 
برگردم... أو اشاره به زن و مردی کرد که از 
لباسهایشان معلوم بود. از کارکنان بیمارستان 
هستند و ادامه داد:] آقای قاضی... شما را به خدا 
تمومش کنین...» 

قاضی سر تکان داد و برگشت داخل اتاقش. در 
اين لحظه تلفن همراهم زنك زد. جمال بود که با 
خوشحالی گفت: «وحید جون شرمنده‌ات هستم که 
بدقولی کردم... ولی مشکل حل شد» و بعد برایم 
توضیح داد که يدر نسرین برای جلوگیری از 
ابروریزی با ازدواج انها موافقت کرده است! از خبری 
که شنیدم خوشحال شدم و دوباره که نگاهم به زن 
بیچاره افتاد. دلم سوخت. بعد نگاهی به دو مراقب زن 
انداختم و به سراغشان رفتم و پرسیدم: «من شنیده 
بودم بیماران مبتلا به ایدن در قرنطینه به سر می‌برند...؟» 

«همراه زن» سر تکان داد و گفت: «درسته... ولی 
اين زن بیچاره که هنوز معلوم نیست مبتلا به ایدز 
باشه. اون شوهر نامردش, همه اين بازیهارو درست 
كرده...! قضيه اينه كه زن بيجاره طی سنه چهار ماه 
كذشته. هر وقت دچار زخم يا خونريزى عادى ميشه. 
این خونريزى به سادكى بند نمياد که البته اين 
عارضه یکی از نشانه‌های بيمارى ایدز به حساب مياد 
به همین خاطر شوهرش هم زن بیچاره‌رو می‌بره 
به يك آزمایشگاه و اونها هم همین نظررو میدن که: 
«نتیجه آزمایشات مشکوک به ایدز نشان می‌ده»! از 
فردای اون رون اين مرد [اشاره به مرد مى كند] با اين 
ون هار مذل يك مس اس ر ار ہے کاس كه أى کان 
مثل جذامى رفتار می‌کرد. آبرو و حيثيت زنش رو 
پیش در و همسايه و فك و فاميل می بره و هرجا 
مى نشينه ميكه: «زنم فاسد بوده و ايدز گرفته»! 

درحالی که حيرت كرده بودم» يرسيده: «اخه جرا؟» 

و اين بار «مرد همراه» بيمار گفت: «ما هم 
دليلش رو از زن بيجاره ‏ خانم مهتاج ‏ يرسيديم و 
تازه فهميدم كه شوهرش جه جور موجوديه!... ظاهرا 
جند سال قبل كه يدر و مادر اين زن فوت مى كنند و 
ارث زيادى بهش می رسه. شوهرش مثل شيطون 
مىره توى مغز زن و راضىاش مى كنه كه يولهارو 
به اون بده تا براش سرمایه‌گذاری کنه. اين کاررو 
هم کرد. اما به اسم خودش! و به همین خاطر منتظر 
بهونه بود تا با این شروت هنگفت, یک زندگی جديد 
تشکیل بده كه مسأله بیماری زن اين بهونه را بهش 


براسا - 
5 لل سر گذشت؛ 


7 - وحید 


¬ شدای زار... 


داد. تا اينكه يكروز زنش رو آورد بيمارستان و انداخت 
روى تخت و رفت. بعد هم توسط وكيل و با استفاده 
اؤقاقون کا ن اين سا دزیم تسا عنام مطلاق 
کرد! البته دادگاه اين حق‌رو بهش می ده اما قاضی 
پرونده وقتی از سرنوشت زن باخبر شد. خیلی تلاش 
کرد تا اين شیطون‌رو راضی کنه که زنش‌رو طلاق 
بیچاره‌رو عاصی کنه. اين طوری مثل یک «برده 
جذ امی» باهاش رفتار می‌کنه, و ظاهرا امروز قراره 
حکم طلاق صادر بشه.» 

دادگاه مرد را داخل اتاق صدا کرد. امضا را ازش كرفت 
و خلاص؛ حکم طلاق صادر شد! و قیمومیت بچه هم 
به پدرش رسیدا! 

و عجب صحنه تلخی بود. لحظه وداع مادر با 
فرزندش؛ زن بیچاره ضجه می‌زد. پسرکش اشک 
یکدیگر را در آغوش بکشند. اما مرد نمی گذ اشت. 
پسرش را در اغوش گرفته بود و زن بیچاره هر قدر 
التماس مى كرد که او را برای لحظه‌ای در كنار خود 
می‌گفتند: «با تماس دست به دست و حتی بوسیدن 
.اگر هم واقعا اين خانم مبتلا به ایدز باشه -بیماری به 
بچه منتقل نخواهد شد!» اما مرد اجازه نمی‌داد و رو 
به مردم فریاد می زد: «آهای ایهاالناس, کی اجازه میده 
زن فاسدش که ايدز داره. بیماری اش‌رو به فرزندش 
منتقل کنه که من اجازه بدم؟». 

دلم برای زن سوخت و جلو رفتم و به مرد گفتم: 
خداحافظى كنه!» و جواب مرد. مشت سنكينى بود 
كه توى صورتم نشاند. زن جيغ كشيد و از حال رفت. 

ماموران ما را سوا کردند. مرد با بچه اش رفت. و 
من ماندم و زن بيجاره و مراقبان او كه همجون 
خواهر دوستش داشتند! 

جلوی در دادگاه که رسیدیم به زن گفتم: «ظاهرا 
فتوز کات کہ کا تما بار فسنت مراقبان شنا 
میکن امکان داره اشتاه شد ه باشه. پس امید هست 
که سالم باشین و بتونین حق خودتون رو از اون 
نامرد بگیرید...» 

رن که مثل یک مرده بى انكيزه نشان می‌داد -و 
حالا حتی چشمه اشكش هم خشک شده بود. نالید: 
«خدا هيج كس رو بى يناه نکنه... من هیچ کس رو 
ند ارم... یعنی دارم چهارتا خواهر و برادر دارم اما 
می‌دونه که من پاکم... حیف که اونقدر پول ندارم 
اکتا وسكا ا ما انكلى امن ظور سارت 
وجود داره -به اروپا برم كه اكه مى تونستم می رفتم 
مى كردم كه...» 





زن نتوانست بيشتر ادامه بدهد و بغضش 
شكست و سوار آمبولانس شد. با مراقبان او صحبت 
کردم و نشانی بیمارستان و مشخصات زن را گرفتم 
و به او قول دادم: «شما خواهر من هستید... روی من 
oe‏ ادا رانک ابو نات جر جتني 
نگاهم می كرد! 
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يعنى تو واقعاً در راه خدا و بدون هيج انگیزه‌ای 
می‌خوای به اين زن کمک کنی؟ 

اين را پدرم گفت. حق با يدر بود. او که فرزندش 
را خوب مى شناخت و می‌دانست که من چندان 
«علیه السلام» نیستم!! وقتی شنيد که از او برای کمک 
به «مهتاج» يول قرض می خواهم. ابتدا چشم غره 
رفت و گفت: «تو از اون گربه‌ها نیستی که محض 
رضای خدا موش بگیری!» 

اين هم نتیجه گذشته‌های نه‌چندان جالب من 
بود كه حتی پدرم نیز باور نمی کرد که بخواهم در 
راخدا مه یگ رن شکست خوردہ كنف کنا الت 
يدر من ادم پولدار و ثروتمندى نبود که بتواند سه 
ميليون تومان پول مخارج اعزام و درمان مهتاج را 
برذاخت گرگ کاس جر تین يولى کات اما 
چون برخلاف منء از معتمدان و افراد صاحب اعتبار 
محل بود. به دليل همان اطمينان» مديريت صندوق 
قرض الحسنه «...» راعهدهدار شده بود. طى هفت سال 
گذشته كه يدر مدير صندوق شده بود. غير از يكمرتيه 
كه دويست هزار تومان به من وام داد تا كميود يولم 
رابراى خريدن يك پیکان جور کنم. هركز از قدرت و 
نفوذش به نفع من استفاده نكرد! لذا حالا كه مى شنيد 
يسرش می خواهد «ادم بشود» حق داشت كه نگران 
باشد. مبادا «گربه‌زاهد» باشم!! اما وقتى راضی اش 
کردم و برای دیدن مهتاج به بیمارستان آمد و از زبان 
شوه روا را کم چا نم کر 
قرار كرفت که تا از تخت مهتاج دور شدیم به گریه 
افتاد و گفت: «ببین وحید. من نمی‌دونم که تو واقعا 
قصد کمک به اين زن تنها و شکست خورده‌رو داری» 
يا اينكه اين قضیه هم یک كلك جدیده تا كوش منو 
ببری! اما فقط همین رو بهت می‌گم که اكه واقعا به 
اين زن کمک کنی. سوای اينكه اخرت خودت رو بیمه 
کردی» من هم تا عمر دارم حمایتت می‌کنم و با همین 
درامد شندرغازی که دارم نمی‌گذارم سختی بکشی. 
اما اكه دروغ گفته باشی و کلک بزنى؛ اون‌وقت چنان 
بلايى...» 

حرف يدر را قطع كردم و گفتم: «نه يدر... مطمئن 
باش کک در کارم نیست... به قول شماء حالا که 
یکدفعه می‌خوام «ادم بشم». به من اطمینان کن» 

و يدر اطمینان کرد و سه میلیون وام را برایم 
فراهم کرد. از سوی دیگر با کمک «دایی رحمان» که 
در وزارت خارجه و کمیسیون پزشکی آشناهایی 
گردن کلفت داشت. توانستم به عنوان «همراه بیمار» 
با مهتاج راهی انگلستان شوم. 
٠‏ در فرودگاه و موقع رفتن که يدر برای بدرقه‌مان 
امده بود. نگاهی به زن بیچاره که روی ویلچر افتاده 
بود انداخت و ارام در گوشم گفت: «كوش كن وحید... 
فاصله بهشت و جهنم گاهی وقتها از يك قدم هم 
كمتره وت با E‏ به ل سال ب راد وق 
اطمينان كرده. يكدفعه خداى نكرده شيطون فريبت 
نده كه اون وقت دثيا و آخرتت ميشه آخرت بزيد!» 

خنديدم و گفتم: «يدر مى دونم که من با اون 
گذشته تاريك. نمی‌تونم به اين سادگی شمارو قانع 
کے که می کرام انم باکی باشها اما شا مسان 
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باش, حتى اگر از خدا نترسم. لااقل اين بار كه برای 
اولين دفعه می‌خوام بدون جشمداشت به يك زن 
کک كت كار توھ كرد كه رامث الد شما 
بشه!» 
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بيست و هفت روز در انكلستان بوديم. راستش 
را یخواهید. خودم نيز تا مرحله اخر ازمايش ‏ که در 
روز نهم حضورمان در لندن انجام شد -هنوز مطمتّن 
نبودم كه مهتاج راست بكويد! اما وقتى دكتر انگلیسی 
«اوكى» كفت و توضيح داد كه: «يك ميكروب كمياب 
در خون اين زن وجود داشت كه باعث شده بود. اين 
اشتباه در آزمایش پیش سان آن‌وقت خدا را شكر 
كرقع که برای امكان كنك درون هتام را تراهم كردا 

از روز نهم به بعد نیز على رغم اينكه می‌توانستیم 
به ايران برگردیم. به ييشنهاد «کمیسیون پزشکی» 
بيمارستان لندن. قرار شد مهتاج یک دوره درمان 
پانزده روزه را نيز بگذراند تا كارى كه در ايران پس 
از شش ماه می‌توانست باعث بهبود مهتاج شود. در 
ظرف دو هفته انجام شود لذا ماندیم. 

هر روز مهتاج را از هتل محل اقامتمان كه دو 
ای کد کرک ودی معيو نایم کوخ و يه 
بیمارستان می‌بردم و او تاساعت سه بعد ازظهر تحت 
درمان «لیزری» قرار می گرفت. بعد هم به دلیل 
خستگی تا ساعت شش غروب می خوابید و سپس 
به لابی هتل مى امديم و تا اواخر شب صحبت 
مى كرديم. یک شب در همان اواخر حضورمان در 










يول داشتم و شمارو برای گردش به خیابانها 
می‌بردم. اما شرمنده هستم که...» 

و او حرفم را قطع کرد و گفت: «هیچی نكو 
نمی تونم تشکر بکنم! اما... اما اگه خدا خواست و کمکم 
کرد تا بی گناهیم رو ثابت کنم. اون وقت نوبت من 
خواهد يود که محبت‌های شمارو جبران کنم!» 

مهتاج روزبه‌روز بیشتر بهبود پیدا می‌کرد و اين 
بهیود را در وهله اول در چهره اش می شد دید. تا اینکه 
در روز بیست و هفتم. پزشکان گفتند: «حالا بیمار 
شما کاملا سالم و آماده برگشتن به ايران است.» ان 
روز بود که من برای اولین بار شادی را در چهره 
مهتاج که حالا زیبایی اش نیز به چشم می امد -دیدم! 
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- عروس خوشکلم حالت خویه؟! 
من و مهتاج به فرودگاه امده بودند! تا مادر - که 
ساده‌ترین زن كره زمين است اين را گفت. يدر 
بى اختيار كوبيد روى ترمز و به همسرش نكاه كرد. 
مادر که فهميد به قول يدر «دوباره نسنجیده حرف 
زده»» به من نگاه کرد. من به مهتاج زل زدم و مهتاج 
هم به يدر خیره شد! تا بالاخره مادر گفت: «یعنی 
حرف بدی زدم حاج آقا؟ -و بعد اشاره به من کرد و به 
شوهرش كفت من حرف دل يسرم رو زدم حاج اقا...» 

يدر که از همه بیشتر سادگی و صفای مادر را 
می‌شناخت یکمرتیه زد زیر خنده. مادر هم خندید و 
من به خنده ان دو قهقهه زدم و مهتاج... مهتاج که از 
انداخت و تبسم كرد! 

از فردای آن روز آنقدر اتفاقات عجیب و غریب در 
زندگی مهتاج و پسرش, و مخصوصا در زندگی 
ماجرا را در شماره يعد بخوانید! 
ادامه زندگینامه در شماره بعد 


شماره ۲۱۳ 
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بادی از دوست 


انالله و اناالیه ر اچعون 
هوشنگ بختیاری چهل سال است که با مجله 
است. ۲۲ سال اخير آن را با هم بوده‌ايم. تقريباً اکثر 
اين سالها یا ناظر جاب بود يا مدیرفنی و در تمامی اين 
سالها یک مشاور خوب و دلسوز برای سردبیری و 
مجله و تعصبی که نسبت به مجله داشت مثال زدنی. 
بی اغراق می‌گویم که او یکی از عاشقان اطلاعات 
هفتگی و کار مطبوعاتی بود و آنهم تا پایان عمر حتی 
در تمام سالهای بازنشستگی نیز اين عشق و علاقه 


به مجله را ترك نکرد» دل بزرگی داشت 
ذات خویبی. 

شنیدن خبر مرگ او جداً آزرده‌ام کرد. 
خبری که انتظار شنیدنش را ند اشتم اما مگر سس 
می‌توان با بازی تقدیر و سرنوشت جنكيد. 
برای مرحوم هوشنگ بختیاری یکی از 
صدية ار فارع میس اطاذعات 
هفتگی از درگاه حضرت حق رحمت و مغفرت و برای 
همسر محترم و یگانه فرزندش هوشمند عزیز صبر و 
شکیبایی مسئلت دارم. 
فح الله جوادی 


يار هجيشكى رفت 


شادروان هوشنك بختيارى با بيش از جهل سال فعاليت مطبوعاتى از ييشكسوتان مطبوعات كشور 
بود و طى اين سالها در عرصههاى مختلف تحريرى و فنی. خدماتى ارزنده به جامعه مطبوعات كرد. 

او كه در تولد و رونق تعداد قابل توجهی از نشربات قدیمی و حدبد نقشی فعال داشت لا اهالى حنوب 
کشور بود و در حد توانق باعت راهبایی عدهاى از روز نامه‌نگاران سر شناس فعلى مطبوعات به این عر صه شد. 

مر حوم هوشنگ بختباری در هفدهم اسفندماه سال ۱۳۱۶ در خبادان ابران شیر تمران منولد شد 
امابه خاطر شغل بدرش که إبجاب می كرد ببوسته در حال انجام ملءموربت به شهر ستانهای مختلف برود. 
ناگزبر همراه خانواده سکونت در شیبرهای گوناگون کشور را تجربه کرد. ,بس از سالها خانواده بختباری 
در سال ۱۲۲۲ به قهران باز گشتند و اقامتی داثمى رادر این شهر أغلا کردند. بک سال ,دس از باز كشت به 
تهران. بختباری برای انجام خدمت سربازی به ساری اعزام شد و سراسر این دوران را در شمال کشور 
گدر اند. او بعد لا اتمام خدمت سربازی در سال ۱۲۲۸ به مجلة «تهر ان مصور؛ ,پبوست و در انحا مشغول به 
کار شد. ورود او به ابن مجله و آشنایی با اهل مطبوعات بايش رابه مواسسه اطلاعات گشود و در هشتم 


تب ماه ۱۲۲۹ به ابن موسسه امد و در محله اطلاعات هفتگی مشغول كلا شد. 
او بعد از دو سال کار در مجله اطلاعات هفتگی. از سوی ارونقی کرمانی سردیبر وقت مجله به عنوان 


معاون فنی به فعالبنش ادامه داد. 


اسقكايه 2 حدر 02د 1ك د لد تا نی لد ال و E‏ 
داشت و برای انیا مطالب طنز و حدول می نوشت و طراحی می كرد او علاوه بر إبنهادر زمينه ار شیو مجله 
هم فعال بود و خدماتى شادسته در ابن مورد انجام داد. 

شادرولن بختیاری در سالبلی بعد از انقلاب هم در سمت‌دلی. مذکور در مجله اطلاعات هفنگی انحام 
وظيفه می کرد تا آنکه در سال ۱۳۷۹ با نشسته شد. اما محله او راو لو مجله را رها نکردند و هم چنان تا 
اخرین لحظات عمرش با مجله همکاری می کرد. همك گرامی ما هوشنگ بختباری در تاربخ ۸۲۱۱۱۳ 
حامعه مطبوعات و دنبای خاکی را ترک کرد و به دبلا دای ,پبوست. 

در ادامه خاطرات تعدادی از همکاران رالا ساللمای زندگی با أن مر حوم می خوانید 


هميشه نگران اين بودم که وقتی کسی از ميان ما 
می‌رود و من بخواهم درباره او چیزی بنویسم مانند 
کسانی عمل كنم که به «مرده‌پرست‌ها» شهره عام و 
خاض ادا 

اما امروز وقتی قلم را در دستم گرفتم تا راجع به 
هوشنگ بختیاری بنویسم هیچ نگران نبودم چون 
می خو استم درباره فردی حرف بزنم که وقتی زنده 
هم بود ارزشش برای تمامی همکاران کمتر از این ها 
نبود که بیشتر هم بود _ 

در واقع اولین روز اشنایی من با مرحوم 
بختیاری به روزی برمى كشت که پدرم مرا برای 
دیدن محل كارش - در دوران کودکی - به روزنامه 
اورده بود و ان روز با گرفتن يك شکلات از دست 
یکی از همکاران خوش برخورد و خوش‌پوشش کامم 
شیرین شد و بعدها فهمیدم که نام او بختیاری است 
و تنها چند روز پیش وقتی که یکی از همکاران داشت 
آگهی ترحیم آن مرحوم را تايب می کرد و در حين 


مارا 


تايب كفت كه دیشب به بجههايم گفتم که «دیگر از 
شكلات بختيارى خبری نيست» كامم دوباره تلخ 
شد! 

اما همین حالا كه دارم این سطرها را می‌نویسم 
فکر مى كنم که همان فردی که به پیری يشت پا زده 
بود هنوز هم جلويم نشسته و به تدان كن نم 
دوخته تا قلم را زمين بگذارم و او از خاطرات تلخ و 
شیرین بیش از چهل سال عشق در کار 
روزنامه نگاری اش تعریف کند و اقتدار و جدیت 
قدیمی‌ها را در کارشان به رخ ما بکشد. 

و من هنوز هم وقتی ياد آخرین روزی که او را 
ديدم می‌افتم - اخرين روز جاب ویژه‌نامه نوروزی 
- چمله همیشگی اش توی گوشم می‌پیچد که با 
نگرانی خاصی می‌پرسید «صفحه‌ها برای فیلم گرفتن 
اماده هستند؟» 

راح ررك عدون وی اه 
همكاران را بهت زده كرد و دوست دارم باور كنيد كه 
هنوز هم من و بقيه همكاران توى دلمان يك سؤال 
لکن ياست را |( كودمان م برسم كدرو امن 








واقعاً بختيارى از ميان ما رفت؟» يعنى می شود 
شنبهاى ديكر بختيارى با همان كلاه شكارى و لباس 
شيك و ييكش از رأه برسد و... 

روحش شاد و قرين رحمت باد 


شماهم جاى من بودید. قبول نمى كرديد. با اولين 
نفرى كه يس از تعطيلات مفصل نوروزى و در اولين 
روز کاری» حال و احوال كنى و او بی مقدمه بگوید: 
«يختيارى را چه بلا سرش اوردید؟ و...» نه. هیچ 
باورم نشد. بختیاری بميرد؟ او كه هميشه مى كفت: 
«تا شماها بازنشسته نشويد من از اداره نمىروم...» 
كمتر وقتى بود كه نخندد. با همه وجود می‌خندید و 
به همه جيز. از جمله ييرى و سپیدی موی سر كه 
با رنگ كزدن استادانه. به ريش خندش می گرفت. 
او هنوز ایلیاتی بود با وجود چند نسل شهرنشینی. و 
بخت یاری کرد و بختیاری شدم! جعفر گودرزی هم 
که استاد اذیت كردن است در جوایش می گفت: 
«تو فقط از گذشته بگو و خاطره تعریف كن!» 
بختیاری هم به گونه‌ای از ان زمان (و بلکه هر زمان 
دیگر) تعریف می‌کرد که گویی در همه جا همه کاره 
او بود و حرف اول را هميشه او می زد! 
سالها بود که تنها فرزندش را ندیده بود؛ اما غمى 
ند اشت ت: او همان جور بود که ظاهر می‌شد. اگر بد بود. 
پرده پو شی نمی کرد و اگر خوب بو د. پنهان 
نمی ساخت. ايا در جامعه ای که «قاضی و مفتی و 
محتسب - چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند». 
ارزش بالاتری از بی‌ریایی هم وجود دارد؟ 
خدا رحمتش کند 





آخرين سبزى يلو 


وقتى به خاطر مىآورم كه يك ساعت بعد از تحويل 
سال نو همچون پدربزرگی مهربان در كنار خانواده ما 
بود و اخرين سبزی‌پلو ماهى عمرش را زانو به زانوى من 
پای يك سفره صرف کرد. بيشتر از سایرین. از نبودنش 
لحان کی كلو ای امس است عه ندا 
هفت روز به يايان اين همه مهربانی و عشق مانده هیچگاه 

اجا زه دمن دنه امان وا ترک کف ع 
روانش شاد 





يدر هفتكى از ميان ها رفت! 


به ندرت اتفاق مىافتد به كارمند يا كاركرى برخورد كنى كه از شغلش رضايت 
داشته باشد. اما مرحوم هوشنگ بختیاری در مدت بيست و یک سالى که با او همكار 
بودم هميشه از كارش راضی بود و حساسیت عجیبی به کار خود و مجله هفتگی 
داشت و هميشه ابهت دو فرزندش را به رخ همه می‌کشید. هیچ وقت يادم نمی‌رود و 
نخواهد رفت که او می‌گفت: من دو فرزند دارم یکی ۳۵ ساله است در ژاپن بسر می‌برد 
(هوشمند عزیزم) و دیگری که مسن تر است اما همچنان چوان باقی مانده (مجله هفتكى) 
که از خودم هم بیشتر برایم عزیز است. 

او که ۴۵ سال عمر پربرکتش راشب و روز با اين مجله گذراند. بارها با خود زمزمه 
می‌کرد و می‌گفت؛ يسرم حالا پانزده سال است که از من دور است و من توانستم در 
اين مدت با دوری او به هر طریقی که شده كنار بیایم. اما اين مجله بیش از چهل سال 
است که شب و روز. وقت و بی‌وقت با من است اما حتى داخل ماشین. هم نمی‌توانم 


دوری اش را تحمل كنم و اول مجله هفتگی را در صندلی بغلی خودم می‌گذارم تا | | 


احساس نکنم که یک لحظه از من فاصله گرفته يعد حرکت می‌کنه! 
خوا وخيش كد 


بختیاری و رنكهايش 


یکی از ویژگی‌های هوشنگ بختیاری که از همان اولین روز آشنایی با او باعث 
اعجاب من شده بود. شیفتگی و توجه او در قبال رنگها بود. بختیاری عاشق رنگ بود. 
انيم لاو دورافى كه ساسا وگ و كذ اسه هات ی را رارق كرده وج کی ا 
و سفيد دل بستهايم! مرحوم بختيارى به اهميت رنگ‌ها پی برده بود و اين درک را جه 
در انتخاب رنگ لباس و يوشش و جه در طراحى روى جلد و صفحات رنگین مجله 
بوضوح به کار می گرفت. همراه بختیاری هميشه جلوه‌های پرطراوت از رنگ‌های 
مختلف وجود داشت که چون نسیمی تازه به کهنه‌گی سياه و سفيد ما تحرکی ولو 

موقت می بحشید. 
یادش گرامی باد 


بدقول سال 


چهارشنبه ۲٩‏ اسفند. سال آخرین نفس هايش را مى كشيد و مجله آخرین 
سطرهایش که «هوشنگ» آمد -مثل هميشه خندان و سرخوش اما قرار نبود که بيايد 

یکراست امد پیش من و گفت: جه خبر و شروع کرد از جد و اباد بختیاریها و 
بیداروندها و... صحبت کردن. گفتم چی شده؟ باز پیدات شده است؟ گفت: نه نعمت... 
دست یکی از همه بالاتره... و با هم گفتیم «خدا». و خندیدیم. 

امروز بیش از ۱۷ روز از عيد می‌گذره... اما هوشنگ بدقولی کرد و يا نخواست 
به حرفش وفا کند و هنوز روی ميز من گل نگذ اشته... در عوض روی میزش پر از 


یک دنيا حرف 


بختیاری مردی بود که دستان سخاوتش بزرگ و مهربانیش زبانزد عام و خاص 
دو‌د. 
صدای گرم و پرطنین سلام. سلام او وقت ورود به دفتر مجله هميشه گوشهایمان 
را نوازش می‌داد و هنوز هم وقتی به عکس بالای میزش نگاه مى كنيم انگار یک دنیا 
حرف برای گفتن ذاود, 
یادش گرامی 




























فرم اشتراک مجله اطلاعات مفتقى 


اگر خواهان اراک نشريه اطلاعات هفتقى هستيد: 

فرم اشتراک را کامل و خوانا بر كنيد, (از باسخ دادن به فرمهاى ناخوانا معدوريم). 

حق اشتراك را به حساب جارى ۲۵۱*۵۶۰ زد بانك تجارت شعبه مبرداماد شرقى بنام مؤسسه اطلاعات شهرستانها 
قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت) اریز كنيد 

از فرستادن وجه نفد بابت اشتراک خودداری کنید. 

+ در صورتي که بل شترک بوددايد شماره اشنراک را در فرم اشتراك قبد كنيد. 

بربده ياكبى فرم تكميلى را هعراء با اصل فيش بانكى حن اشتراک با يست سفارشی به نشانی زیر ارسال فرمابيد. 
تهران ‏ بلوار ميرداماد ‏ خيايان نفت جنوبى ‏ ساختمان روزنامه اطلاعات ‏ امور مشتركين 
كديستي: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
حن اشتراك سالانه: 


نتن 


هیگاه 


* برای‌داخل کشور: 


بمب 
ات 


ددم 





۰ 



















ونث سود 







هنگ‌کنگ, کانادا. 

۱ نستاو گرجستان استراليا 
ششماه ۰ ريال ۰ یال 
سه ماه ۰ ريال | ۱۶۰ ریال 





: لوحه؛ 
5 درصورت عدم دربافت نشریه تا ۱۵ روز يس از انتشار آن با شماره تلفنهای ۲۹۹۹۲۴۷۱ ۲۹۹9۳۴۷۲ بخس اپونمان 
باس حاصل گربایید. 





برك درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 
نام و نام خانوادگی مشترک : 


آدرس مشترک : 





تلفن: 


شماره اشتراک قبلی [] 


کډ پستی : 
صندوق پستی : 
قبلا مشترک بودوايد ل 


اكه که جرا کند همه پوه کړی 










برك درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از كشور 


نام نام خانوادگی و نشانی مشترک؛ (لطفا با حروف بزرگ لائین نوشته شود) 


آدرس رابط مشترک در ايران : 


تلفن: 





كزارش رنگی 


.. ممكن است كه نوع تغذيه» ورزش كردن و ضوابط ژنت, 
نقش مهمى را در زندكى سالم و طولانى ايفا کنند. اما به نظر 


می رسد که فاكتورهاى اصلى يكسرى ذهنیت‌های پنهانی است 


که درباره انها در مراحل اولیه زند کی تصمیم گرفته می شود 
هدف انسانها 

که چگونه می‌توان به شکلی زندگی کرد که یک عمر صدساله بدون دردسر داشته 

باشیم؟ بسیاری از کارشناسان علم بهداشت اکنون به اين نتیجه رسیده‌اند که 

دز کنو از محافظه‌کاریها که ما به‌کار مى كيريم تا بیمار نشویم ويا دچار دردسر 

نشویم. برعکس نهتنها کمکی برای داشتن يك زندگی طولانی» سالم و بدون دغدغه 


الك را للا دارا 
مى دهند. 


فاكتورهاى ينهان 

اگرچه امروز نوع تغذيه. ورزش كردن و ضوابط ژنتیکی, نقش مهمى را در 
کارشناسان و محققان به اين نتيجه می‌رسند که یکسری عوامل و فاکتورهای 
پنهان که نتیجه تصمیماتی است که انسان در مراحل اولیه زندگی خود مى كيرد 
و به ایجاد نوع و گونه شخصیت و واکنش های دائمی انسان منجر می شوند. 
درواقع زندگی سالم و طولانی را تضمین می‌کنند. برای مثال پژوهشهایی که در 
المان و انگلستان به عمل امده نشان می‌دهد که دو دقيقه دوش اب سرد. يس از 
استحمام با اب گرم باعث افزایش مصونیت بدن در برابر سرما و کاهش احتمال 
حمله قلبی می شود ضمن آنکه باروری و قدرت ا انسان را نیز افزایش 
می‌دهد. یک محقق دیگر در انكلستان و ولز نشان می‌دهد که ازدواج خود باعث 
طول عمر می‌شود. جرا كه زوجها يكديكر را حمايت می‌کنند و مقاومت يكديكر را 
در برایر استرس افزایش می دهند. اثاری که در اين تحقیق به دست امده به وضوح 
نشان داد كه آنان كه ازدواج کر وا ار متو سط عم بيشترى تا انان که محرد 
مانده‌ اند برخوردار بوده‌اند. 


حخند ؟ 


پژوهشگران در دانشگاه آکرون واقع در آمریکاهم طی یک تحقیق از یکصد نفر 
كه ۱۰۱۱۶۶ ساله بودند. سوال کرده‌اند که از نظر میزان خنده و به‌کارگیری طنز 
خود را با برادران و يا خواهران خود که درگذشتهاند. مقایسه کنند. تمام یکصد 
نفر به خاطر آورده‌اند كه بیشتر از برادران و خواهران مرحوم خود می خنديدهاند. 
حتی یک تحقیق دیگر نشان داده است که درمیان متولدان یکسال انتخاب 
شده که در این مورد sS‏ هوشی بالاتر بودند از 


0 د این گونه فاكتورها به انضمام عوامل 


9 شماره۳۱۳۱ 


که می تواند به شما کمک 
کند تا زندگی طولانی و 


برگردان: بهروز بهرامی 





دیگری مانند آنکه در طول زندگی چای نوشیده‌اند در برابر آنان که قهوه را انتخاب 
کرده بودند. و يا آنان كه در تغذیه از مواد تازه غذایی و سبزیجات استفاده کرده و 
ذو عراس اتان کاس دغ ےی مر وسة وهی كتمروها اکا ک ووا کے ان 
كه خريدهاى اقساطى كمترى داشته اند. در يراير كسانى كه دغدغههاى بيشترى 
در مورد يرداخت قسطها داشتهاند. كسانى که خون اهداء کرده‌اند در برابر انان 
که این امر را انجام نداده‌اند. حتی کسانی كه با حیوانات اهلی مصاحبت داشته‌اند. 
در برابر آنان که چنین سرگرمی ای نداشته‌اند. همه و همه می‌توانند درمیان 
فاکتورها و عوامل پنهان باشند که درواقع مجموعه واکنش‌ها و رفتارهای مارا 
تشکیل می‌دهند و می‌توانند در داشتن یک زندگی طولانی و سالم به اتسان کمک 
همسن ترین فرد در جهان یک زن مسلمان است 

منطقه چچن در جوار روسیه را که سالها قربانی جنگ و خونریزی بوده 
است. شاید نتوان به عنوان یک منطقه نمونه معرفی کرد. اما در هرحال اين منطقه 
خانه کهنسال‌تر ین انسان در جهان است. نامش خانم «زایانی خاچوکایوا» است و 
با ۱۲۴ سال رسما به عنوان مسن ترين فرد در جهان شناخته می‌شود. اگرچه 
ها ار ار ار ی كس انا 
۴ نوه ۲۸ نتيجه و هفت نبیره این ادعا نمی‌تواند به دور از واقعیت باشد. 

خانم خاچوکایوا یک مسلمان موّمن و معتقد است که نماز خود را ينج بار در 
روز به‌جای می آورد و بسیار انرژیک است و خانواده او می‌گویند که او هنوز 
SE‏ ها را تا اد( 
سواری می‌کرده و غذای محبوب او ماست و شير تازه و هویج و کلم است. 

یک تست 


با تستی که در زیر داده شده می‌توانید میزان عمر خود را حدس بزنید. البته 
اين يك پیش بینی دقیق نیست. بلکه فاکتورها و عواملی که می‌تواند در يك زندگی 
سالم و طولانی دخیل باشد را می‌توانید در اين تست پیدا کنید. 

۷توضیح : اين تست در غرب تهیه شده و طبعاً برای مردم غرب است. هر 
سؤالى را که تصور مى كنيد در زندگی شما اثری نداشته باشد را حذف كنيد. 

۷توضیح ۲: پاسخهای هر سو ال دارای نمراتی است که بايد به عدد ۷۶ اضافه 
ویا کم كنيد و عددی که در پایان می‌ماند میزان تقریبی است که مى توانيد براساس 
آن از فاکتورهای پنهان برای طول عمر خود استفاده کنید. 


.١‏ حنسیت؟ 

)+۴( زن‎ es 
چند تن از يدربزركها و يا مادربزركهاى شما بيشتر از ۷۵ سال عمر كردهاند؟‎ ۲ 
O ys 
)-۲( یک نفر (۰) هيج كس‎ 
SC ری را ی‎ 

هر دو (۱+) هیچ کدام (۲-) یک نفر (۰) 


۴ چند تن از اولیای شما و يا خواهرها و برادرانتان دچار سکته قلبی شده و يا 





بيمارى قلبى داشتهاند؟ 


هیچ کس (۲+) یک نفر (۱-) دو نفر (۳-) 
۵ آیا هیچ کدام از اولیا و يا خواهران و برادرانتان از کودکی به بعد دچار بیماری قند 
بوده‌اند؟ 

نه (۰) بله (۱-) 
۶ آیا هیچ کدام از اولیا و یا خواهران و برادرانتان دچار سرطان, قبل از پنجاه سالگی 
شده‌اند؟ 

نه (۰/۵+) بله (۱-) 
۷ آیا مدرک دانشگاهی دارید؟ 

بله (+) نه (۰) 
.در جه منطقه‌ای زندگی می‌کنید؟ 

داخل شهر (۲-) در دهات. کوهستان و دور از شهر (۲+) 


٩‏ ایا سیکار می‌کشید؟ 
بیشتر از دو بسته در روز (۸-) 
کمتر از یک بسته در روز (۲-) 
ينج سال پیش ترک کرده‌اید (7+) 
۰ آيا الكل مصرف کرده‌اید؟ 
هربار مصرف فراوان تا مستى (8-) 
١١‏ وضعيت مصرف جربى خود را توضيح دهيد. 
سبک و يا سبزیخوار (۲+) 
مصرف سنکین و روزانه (۲-) 
۳ وزنتان چگونه است؟ 
نرمال (۳+) 
اضافه وزن معقول (۰) 
۳. فشار خون شما چقدر است؟ 
نرمال تا ۱۲۰ روی ۸۰ (۰) 
فشارخون بالاء اما کنترل شده با دارو و يا رزيم غذایی (۱-) 
فشارخون بالا و کنترل نشده (۶-) 
و ی ۱ 
۵ تا ۶/۵ (۱-) کمتر از ۵ (۱+) 
بیشتر از ۶/۵ (۲-) بیشتر از ۷/۸ (۳-) 
TS‏ 


یک تا دو بسته در روز (۶-) 
به تازگی ترک کرده‌اید (۱+) 
هیچ‌گاه سیکاری نبوده‌اید (۳+) 


مصرف معقول و کم (۰) 


وزن کم و غیرمعقول (1-) 
اضافه وزن زياد (۲-) 


و امثال آن؟ 

بله )-١(‏ () 
۶ آيا در روز ينج وعده میوه و يا سبزیجات مصرف می‌کنید؟ 

بله (۱+) نه (۰) 


۷ چقدر از ورزش روزانه استفاده می‌کنید؟ 

۰ دقيقه ورزش پرتلاش در روز و ينج بار در هفته (۲+) 
۰ دقیقه ورزش متوسط در روز و سه بار در هفته (۱+) 
اصلاً ورزش نمی‌کنید (۳-) 

۸ آيا ازدواج کرده‌اید؟ 


بله (۲+) نه (۲-) 
٩یا‏ به آسانی از کوره به‌در مى رويد و يا مضطرب می‌شوید؟ 

بله (۳-) نه (۳+) 
۳ آيا مواد مخدر مصرف می کنید؟ 

هرگز (۱+) برخی اوقات (۱-) اعتباد (۳-) 


و رای کی 
و در پایان شماره‌های مثبت و منفی را که انتخاب کرده‌اید جمع زده و پاسخ را به 
عو عن دافم ع و 
سال است و اگر (۲-) جمع نمرات شمابود. اين عدد ۷۴ سال است. 





برگردان: بهروز بهرامى 


گزارش رنکی 


ورزش سخت و خطرناک که به سرعت نزد 
جوانان محبوبیت يبدا می کند 


پا رکور چیست؟ 





ل-پارکور «300 ©1» يك واژه فرانسوی است و بهترین ترجمه ممکن از آن 
معنای «استفاده از هر چیزی بر سر راه شما به عنوان یک مانع» را نشان می‌دهد. 
اما ترچمه گویای واقعیت عملی در مورد اين واژه نیست. بلکه پارکور اکنون به 
معنای دویدن آزاد است. ورزشی جدید. سخت و خطرناک که به شکل فزاینده‌ای 
در ميان جوانان محبوبیت به دست می‌اورد. 

برای شرح دقیق اين ورزش می‌توانید تصور كنيد که از پیاده‌روی كنار یک 
خیابان شروع به دویدن می‌کنید. وارد خیابان می‌شوید و عرض خیابان را با 
صعود می‌کنید و از سقف اتومبیل‌های دوم و سوم هم به همچنین, انگاه به 
پیاده‌روی قرار گرفته در سوی دیگر خیابان می‌رسید و يس از انکه عرض ان را 
طی کردید به يك مغازه می‌رسید که سایه‌بانی روی ویترین خود کار گذاشته 
است. از سایه‌بان صعود مى كنيد و به پنجره‌ای می‌رسید که در طبقه بالای مغازه 
قرار گرفته از پنجره هم صعود مى كنيد و یک طبقه دیگر را يشت سر می‌گذارید و 
وارد بام ساختمان می شوید.با همان سرعت بام ساختمان را طی کرده و به 
ساختمانی بلندتر می‌رسید. با يك يرش میله‌های ایوان ان ساختمان را گرفته و 
خود را به داخل ایوان می‌رسانید و سپس با استفاده از نرده‌های ایوان خود را به 
طبقه بالای ساختمان که یک ایوان ديكر است می‌رسانید و همین کار را تکرار 
هی کتید و آز ایوانهای متعدد عون می گنت کا به نام یک مماختمان ده طق 
می رسید كه دیگر يشت موان ساختمانی قرار ندارد. آنگاه ایستاده و با چند نفس 
عميق به‌خود ارامش می دهید. فراموش نكنيد که در طى كردن فواصل يادشده 
نیاز به يرشء معلق زدن و افتاب و مهتاب داريد تا بهتر بتوانيد از موانع فوق عبور 
كذيد. 


شروع ياركور 
پارکور يا دويدن آزاد اولين بار در سال ۱۹۸۷ در ليزه واقع در حومه ياريس 
به نمايش عمومى گذاشته شد. دو تین ایجر فرانسوى به نامهاى فوكان و بل كه 
حوصله شان از تفريحات عادى و معمولى برای همسن و سالان سر رفته بود. 
تصميم گرفتند تا به بازی و ورزش مهيج ترى بيردازند و اين هيجان را در صعود 
از ساختمانهاء بالا رفتن از تير چراغ برق و معلق زدن از روى ديوارهاء احساس 
كردند. فوكان در اين باره خود می‌گوید: «ما مانند كودكانى بوديم كه يك بازى را 
شروع كرده بوديم و ديكر هركز آن را متوقف نكرديم.» 
يس از موفقيت اوليه. انها به اتفاق شش جوان دیگر. گروهی تشكيل دادند كه 
نام آن را «یاماساکی» كذاشتند. زمانى اين گروه و ورزش ياركور به اشتهار جهانى 
دست يافت كه در سال ۲۰۰۱ فيلمى موسوم به «ياماساكى» با شركت اعضاى 
گروه تهیه. و با فروش قابل ملاحظهاى در سراسر چهان مواجه شد. 
پانزده سال بعد 
پانزده سال بعد از تلاش اولیه. اين ورزش به يك پدیده جهانی تبدیل شده 
است. برای مثال در انگلستان ده هزار نفر» روزانه از گروههای پارکور دیدن می‌کنند 
و این ورزش دارای هزار و پانصد عضو فعال است. فوکان خود دیگر به یک حماسه 
زنده تبدیل شده است و هرجا که او درباره ورزش پارکور سخنرانی می‌کند 
هزاران نفر برای شنیدن حرفهای او گردهم مىايند. 


بقبه در صفحه ۲۶ 
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پم GR‏ باروزی 7 سس 
الي اج مه ِ 
ق پرسش ویژه. پاسخ ويه 


پاسخ به چند نامه 
مه عت کرت تامه‌ها و برسشياي شيفى که 
خوانندگان محترم دارند. اين بار نیز فقط به درج پاسخها 
اقدام کرده‌ایم. اما بعد از این به روش معمول خود که درج 
سوالها نیز بود. ادامه خواهیم داد. 


احساس گناه را از خود دور كنيد 


جناب آقای ع .ق .ل از گیلان: 
آنچه از نامه شما می‌توان متوجه شد. اين است که 
به خاطر مسائل گذشته شدیداً خود را مجازات می‌کنید. 
اين مجازات که نتيجه یک وجدان گناهکار و احساس گناه 
است. سبب شده که تمام بخشهای زندگی شما تحت 
تأثیر قرار گرفته و نتوانید به آنچه كه استحقاق داشته‌اید 


> 


در زندگی خودتان دست يابييد. 

اول آنكه بايد به شما بكويم که تلقى شما ازاين جريان 
از همان ابتدا اشتباه بوده است. يعنى آن هنگامی كه از ان 
نام برده‌اید از ابتدا وجود نداشته. دلیل انهم طبیعت اين 
ماجرا است که می‌تواند خارج از کنترل ادمی باشد. من 
نمی‌دانم در اين باره با جه کسانی صحبت کرده‌اید و یا 
جه نوع کتابهایی را در این مقوله مطالعه کرده‌اید. اما به 
اکر عن وه که کی شما از كل انم عا خر اکاساا شاه 
بوده است. و نکته تأسف‌آور اين است که به اين تلقی 
اشتباه همچنان ادامه داده‌اید تا آنجا که تبدیل به یک 
وسواس شده است. و حال که تبدیل به وسواس شده 
رل ان فادها مشک انست اک اين وراس شر روز 
در شما تشديد مى شود. برای مبارزه بااين وسواس مانند 
تمام وسواسهای دیگر بايد به تفکر و ذهنیتی عکس آنچه 
که تاکنون داشته اید بپردازید. برای مثال اتفاقا «ازدواج» 
كه شما از ترس و به خاطر وسواستان از آن فاصله 
گرفته اید. یکی از راههای غلبه بر وسواس شما می‌باشد. 
شما بايد به كلى از این طرز فکر فاصله بگیرید و هر اتفاقی 
که می‌افتد را فراموش کنید. چرا که واقعیت قضيه اين 
است که اصلا اين مسائل اهمیتی ندارند. شما انقدر 
وسواس خود را در اين باره تقویت کرده‌اید که حتی در 
تصورتان بیمار هم شده‌اید. از بیماری واری کوسل 
يرسيدهايد. خیلی ساده برایتان بگویم كه واری‌کوسل 
عبارتست: «تورم رگهایی که در لوله حمل اسپرم قرار 
دارند. نتيجه اين تورم إبحاد توموری از بافتهای نرم 
است». اين بيمارى معمولا نياز به جراكى دارد. اماامن 
شخصا تصور نمى كنم كه شما مبتلا به اين بيمارى باشيد 
و این هم احتمالا یکی ازتفكرات وسواس‌گونه شما است 
که بايد متوقف شود. برای اينكه اطمينان حاصل كنيد حتى 
به نزد متخصص مجارى ادرار و امراض مقاربتى برويد. 
من فکر مى كنم این مراجعه برايتان خيلى مفيد باشد. جرا 
كه آنگاه متوجه مى شويد كه هيج مشكلى نداريد و همه 
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جيز در ذهن شماست. بنابراين فقط بايد ذهنيت خود را 
اين هستيد تا از اين ذهنيتها خلاص شوید. به نظر من 
به‌راحتی مى توانيد بر این افكار غلبه كنيد. البته همانگونه كه 
گفتم ازدواج نيز کمک بزرگی خواهد بود. لازم نيست که با 
عجله و به‌سرعت ازدواج کنید. همین که خود را در روند 
ازدواج قرار دهيد و تفکر ازدواج رابه ذهن راه دهید. خود 
موفق باشید. 


به آنچه دار ید قانع باشید 


سرکار خانم سيمين قلی يور از ماکو: 

کمی در حرفهایی که زده‌اید دقت کنید. متوجه 
مى شويد که یک سری تفکرات واهی در ذهن دارید و 
مرتبأّبه آنهامراجعه می‌کنید. البته ریشه آن کاملاًمشخص 
است. شما زمانی يه يك فرد و به یک زندگی دیگر فکر 
می‌کردید و وقتی با مخالفت و مقاومت روبرو شدید و 
افراد خانواده خود را يرضد ان زندگی وان فرد احساس 
کردید. در نتيجه خودبه‌خود نوعی مقأومت هم در شما 
ایجاد شد که سرانجام به يك لجبازی منجر گردید. مشکل 
اینجاست که بعداً تمام روند زندگی خود را نتیجه اين 
لجبازی محسوب کرده‌اید. به عبارت واضح تر اين 
برداشت منفی را از ازدواج خودتان داشته‌اید و بعد هم 
مرتبا در ذهن به ان شاخ و برك داده‌اید. یعنی اينكه یک 
ازدواج خوب راکه در عمل و در عالم واقع به خوبی پیش 
می‌رود و مشکلی ندارد در ذهن به یک عنصر مسلله‌دار 
و مشکل دار تبدیل کرده‌اید. البته هر شخصی نقاط 
ضعف و نقاط فونی دارد. اما در مجموع آنگونه که 
خودتان نوشته اید شوهرتان در فراهم كردن وسایل 
رفاه و زندگی برای شما کوتاهی نمی کند و مردی فهمیده 
و جسور هم می‌باشد. اما شما هنوز به دنبال ان افکار 
گذشته هستید و درباره همه چیز برمبنای همان افکار 
قضاوت مى كنيد و در نتیجه اين قضاوت اشتباه محض 
است. با توجه به ازدواجهایی که من روزانه آنها را مشاهده 
مى كنم و مشکلاتی که مردم با انها رویرو هستند. به جرأت 
می‌توانم بككويم که شما دارای یک ازدواج خوب و زندگی 
خوب هستید و فقط بايد به انها قانع باشید. وانگهی 
خودتان هم اذعان کرده‌اید که هیچ راه دیگری در برابر 
شما نیست. نه طلاق امکان‌پذیر است و نه راه دیگری, 
بنابراین حال که بايد به زندگی ادامه دهید چرا از آن لذت 
نبرید و بهترین را از آن بخواهید؟ شما با اين همه افکار 
منفی درباره خودتان و ازدواجتان سروکله زده‌اید و به 
جایی نرسیده‌اید. بياييد چند روزی هم سعی كنيد از آنچه 
دارید لذت ببرید. بياييد چند روزی فکر نکنید که همه از 

بياييد چند روزی شکرگزار باشید. شما از شوهرتان 
ايراد گرفته اید که يه اندازه کافی مذهبی نیست. معنایش 
اين چگونه اعتقاد و ایمانی است که بر همه چیز عيب و 
ايراد می‌گذارید و از همه بدتر ازدواج خود را محکوم 
می‌کنید؟ درحالی که يايد نسيت به آنچه دارید شکرگزار 
و قانع باشید. برای خودتان. شوهرتان و خانواده خود 
ارزش قائل شوید. هیچ احتیاجی نیست که کار شاقی 
تغییر در ذهن انجام دهید و می‌دانید که واقعیت چیست؟ 
واقعیت اين است که اين تغيير ذهنیت برایتان آسانترین 
حق است. درست اسنت و واقعيت أسيث. 

با توجه به انصاف و عدالتی که در شما مشاهده 






دنبال كردن افکار 
گذشته باعث اشتاه 
در فضاوت می شود 
و تقاط ضعف را 
بزرگتر از آنجه که 
ست تسیا می دهد 
کرده‌ام مطمئن هستم که مرا دلسرد نمى كنيد و برای زندگی 
خود ارزش قائل می‌شوید که استحقاق ان را دارید و 
شماهم به خوبی به آن واقف هستید. موفق و پیروز باشید. 


همکان شما ر !درک می کنند 


سرکار خانم ف .ن از تهران: 
اتھکر اراک باه بكري كه مارو كمه تون 
را دریافت نکرده‌ام اما كاملا موقعيت شما را درك می‌کنم. 
البته من قائل به اين نيستم كه شما بايد از رفتار شوهرتان 
واهمهاى به دل راه دهید. جرا که اين كونه اشخاص به دليل 
مشكلاتى كه دارند خيلى زود توسط جامعه شناخته 
می‌شوند وفرزندان شماجوب مشكلات اورا نخواهند خورد. 
البته ممكن است چند اتفاق و حادثه دراين ميان واقع 
شوو که اعت اراح هما ر بچه‌ها شود اما اين اتفاقات 
و حوادث روشن‌گر وضعیت شوهرتان نیز هستند و 
اطرافیان را بیشتر با مشکلات ای آشنامی‌کنند. درواقع برای 
شما مانند اين است که شخص بيمارى را در منزل دارید 
و چاره‌ای هم جز این نیست که از او پرستاری كنيد. البته 
توصیه من این است که برای درمان او اقدام شود و به 

احتمال قوی او نیاز به بستری شدن دارد. 
اين مسأله را با خانواده خودش در جریان بگذارید و 
شرکت آنها را در معالجه او طلب کنید. متوجه شده‌اید که 
تمام حرفها و ذهنیت‌های او براساس مشکلات خودش 
می‌باشد يس نباید شما انها را جدی بگیرید و فرزندانتان 
هم که اکنون دیگر بزرگ شده‌اند. بايد همین گونه فکر 
کنند و او رایک بیمار تلقی کنند. من می‌دانم که او با رفتار 
مار »و نه روا ی مها رموش 
نكنيد که رهاكردن اوهم دراين شرايط كار خدايسندانهاى 
نیست. جه بسا كه همین يشت كردن به او بيشتر او را به 
يك كوشهاى رانده كه در نتيجه او سعى كرده بدترین 
رفتار را از خود ارائه دهد. به عبارت دیگر او به خود مى كويد 
حالا كه همه از من تنفر دارند و نسبت به من تفکری منفی 
دارند. يس من هم مطابق تفکر آنها نسبت به خودم عمل 
می‌کنم.» اين نتیجه‌گیری از افرادی که بیماری روحی دارند. 
انتظار می‌رود ضمن انکه اعتیاد او هم مزید بر علت شده. 
با همه اين شرایط من به شما تبریک می‌گویم که چنان 
فرزندان خود را تربیت کرده‌اید که مورد احترام و تکریم 
همه هستند و همه انها را دوست دارند. و دلیلی هم ندارد 
نگران باشید که رفتار شوهرتان اين علاقه و تفاهم و 
محبوبیت را از انها بگیرد. چرا که هم مردم بهتر از اینها 
می‌فهمند و مسائل را می‌بینند و هم شما بیدی نیستید که 
از این بادها بلرزید. چون تاکنون نشان داده‌اید که جه 
قابلیت‌هایی دارید. بنابراین بدون واهمه به همین روند 
ادامه دهید و فرزندانتان را هم تشویق كنيد که بدون 
هراس به همین راه خوب و خد اپسندانه ادامه دهند. نه‌تنها 
آنها همسر و شوهر مناسب بيدا خواهند کرد. بلکه زندگی 
بسیار موفقی خواهند داشت. من که مطمئن هستم وشما 

هم بايد چنین باشید. موفق و پیروز باشید. 





سے 


٠‏ .7 قریبا جعفریان نمينى سے 


2 مشاوره اوره خانواده کک 


خانمی 7١‏ ساله با تحصيلات دييلم و داراى دو فرزند 
می‌باشم. حدود دو سال است دجار دلهره و اضطراب هستم. 
0 چه فكرهايى شما رانگران م ىكند؟ 
نگرانیم. از دخالتهاى خانواده همسرم است. به همین 
دليل دو سال است که با آنها قطع رابطه كردهام. آنها حتى 
یکی از فرزندانم را ندیده‌اند. اما همسرم همچنان با آنها 
رفت و امد می‌کند و در یک هفته چندین بار به خانه مادرش 
می‌رود و زمانی که به خانه برمی‌گردد بر سر کوچکترین 
موضوعی بهانه مى كيرد و جروبحث می کند و دوباره 
فت ها وكارهاى کان ندش از روس می شود ی 








همرم إن اا من نا اوا إن ارقاظ کار 
ناراحت است و فکر می كنم او تحت تأثير حرفهای مادرش 
و دیگر اعضاى خانواده‌اش قرار می گیرد. درحقيقت 
فى تريسم كه كافون خاتو الداع وم نوی بحسا 
خطر مى كنم! 

0 اضطراب شماء محصول ترس ازعواقب رويدادهاى 
آینده و زندگی در گذشته است و جنين به نظر می‌رسد که 
تنها واقعیت موجود یعنی تجربه كردن زمان حال را 
فراموش کرده‌اید و این تجربه بسیار ارزشمند است. 

همچنین در ارتباط با خانواده همسرتان بايد بگویم. 
در اصل جدا کردن فردی از خانواده‌اش کاری ناممکن 
است و هیچ یک از زوجین نباید درصدد چنین امری 
باشند. گاهی لازم است هریک از طرفین به خواسته‌ها و 
ارزشهای یکدیگر بها دهند. هرچند. برخلاف ميل 
درونی‌شان باشد. 

شع و تبراك جا راد موسر نان ۲ 





نو ببینید. نه براساس خاطرات گذشته و نه براساس 
تصوراتی كه از آنها داشتید. اگر الان آمادگی ملاقات 
طولانی آنها را ندارید. از تلفن شروع كنيد و بعد سر زدن 
کوتاه» برای انها هدیه ببرید. بايد يدون توقع و انتظار پیش 
بروید و به نتيجه فکر نکنید. مهم اين است که شما حداكثر 
تلاشتان را يكنيد. 

ترا حل فسسانل دا کرد و همسوتان و احياناً 
سوءتفاهمهای قبلی بهتر است. مراجعه حضوری داشته 
باشید تا مسائل روی هم انباشته نشود. 


۳۱۳۱ شما ره‎ aaa 


١‏ ۳۹۳۱۳ ۲ ۱ وکیل دادگستری: 


1 سعيد مجيدى نژاد 





دوشنبههااز ساعت 
۰ ۱۶/۳۰ 
شماره تماس : 
834۴۵ 


فروشنده وسايل صوتى و تصويرى هستم. 


بیش از دو سال با یکی از مشتریانم که ساکن 








توضیح که وسایل و قطعات مورد سفارش وی را 
در بازار تهران تهیه نموده و د يس از تنظیم فاکتور به 
ل ل رسال می‌کردم. او هم پس 
از مدتی قيمت كالاهاى ارسالى رابه صورت جكهاى 
متعدد و داراى مدتهاى مختلف برای بنده می‌فرستاد. 
چند ماه قبل» او سفارش كالاهاى دیگری به من داد 
كه از نظر حجم و مبلغ بسيار بيشتر از دفعات قبلى 
بود. من هم كه به ايشان اعتماد كامل داشتم و او را 
سفارش راتهیه كرده و برای ايشان فرستادم. درحالى 
که برای انجام این کار مجبور شدم د بيش از چند 
میلیون تومان هم پول بهره‌ای ی از مدتی 
که از پرداخت وجه کالاها خبری نشد با او تماس 
1203030010100 
TT‏ 
از پرداخت قیمت خودداری كرد حتی حاضر شدم 
اجناس را مسترد سازد که اين کار را هم نکرد. اینک 
مدرکی هم به جز بارنامه ارسال کالاها ندارم که در 
ان بارنامه هم شخص دیگری به جز مشتری اجناس 
حدود هشت میلیون تومان می‌شود. هر بار هم که با 
مشتری صحبت کرده‌ام. جواب سربالا می دهد و 
ندارم» می‌توانم به موفقیت خود اميد داشته باشم. 

تهران ‏ رضا مستقیمی 

او را به دادگاه بخوانید 


ل ل EL‏ 
شما محسوب مى شود. شخصى كه اجناس را در 
مقصد تحويل گرفته» درقبال اجناس مسوول بوده و 
مديون شماست و قطعاهم با مشترى اشنا بوده و در 
اين مورد همکار او است. جنانجه از گفتگو و سازش 
با مشترى نااميديد و نتيجهاى را متصور نمی‌دانید. 
چاره کار طرح دعوی حقوقی برای مطالبه قیمت 
اجناس است. جهت انجام اين کار بهتر است هم 
مشتری و هم تحویل گیرنده راطرف دعوی قرار دهید. 
مشتری به خاطر اینکه سفارش توسط او انجام 
گرفته و برای وی ارسال شده و عملاً نيز به ایشان 
تحویل گردیده است. تحویل گیرنده نيز به این سبب 
که ظاهرا کالاها را تحویل گرفته و پای بارنامه را 
امضاء كر و ال ار که 
است. علاوه بر اينكه تحويل كيرنده در مقام خوانده 
دعوى بايد به ادعاى شما مبنى بر تحويل كرفتن 
اجناس ياسخ بگوید و واضح است که مجيور 
می‌شود به گرفتن اجناس موضوع بارنامه اقرار 


کرده و به انتقال آنهابه مشتری شهادت دهد. از سوی 
ديكرء با ارائه فاکتورهای قبلی مبنی بر فروش کالا به 
مشتری و همچنین سوابق بانکی به وصول چکهای 
ایشان توسط شماء معاملات قبلی با مشتری و تکرار 
ان به موجب بارنامه اخر اثبات خواهد شد. بدین 
ترتیب چنانچه دادگاه رسیدگی کننده با استماع 
اظهارات خواندگان دعوی اين وقایع را احراز نموده و 
معامله اخیر را هم معتبر بداند حکم به محکومیت 
مشتری خواهد داد. در غير اين صورت. با لحاظ ماده 
۱ قانون مدنی تحویل گیرنده کالا مسوول بوده 
و بايد قيمت را بپردازد. اين ماده اشعار می‌دارد: 
«امضایی که بر روی نوشته يا سندی باشد بر ضرر 
امضاء‌کننده دلیل است». اضافه می شود که در 
صورت سکونت مشتری و تحویل گیرنده در 
شهرستان. دادخواست حقوقی نیز بايد در همان 
شهرستان تقدیم دادگاه گردد. 
از فردای بعد از عقد می درسم 
خلاصه سو ال: 

دانشجوی سال چهارم دانشگاه هستم. قرار است 
تاو ما دک اک ار ها هکل که امل 
شهرستان است ازدواج نمایم. آنچه مرانگران کرده 
اينكه همسر اینده‌ام به خانواده و شهرش بسیار 
وابسته بوده و مرتبا از من خواسته است که يس از 
اتمام تحصیلات به شهر او برویم و در آنجا زندگی 
کنیم. من نيز هر بار برای او توضیح داده‌ام که اين 
امر برایم به هيج وجه مقدور نیست. چرا که مادری 
عليل دارم كه محتاج مراقبت‌های من است و هم اين 
E‏ ند ۱ ۱ دا 
تحصیلی ادامه دهم و حتی ممکن است با كسب 
بورسیه تحصیلی عازم خارج گردم. او ظاهراً پذیرفته 
كه هميشه در تهران زندگی کنیم و هیچ مانعی برای 
ادامه تحصیل من فراهم نیاورد و حتی در صورت 
لزوم با من به خارج از کشور اید. اما من همچنان 
نگران هستم که مبادا يس از ازدواج با خلف وعده‌های 
او روبرو شوم و از وظایف و هدفهای زندگی‌ام باز 
سرپرستی مادرم و ادامه تحصیلاتم تا اخر است. 
تقاضا دارم راهنمایی نمایید. چگونه بتوانم اين اهداف 
رابدست آورم و تثبیت سازم به نحوی که اگر همسر 
اینده‌ام در فردای زندگی, حرفها و قولهای امروزش را 
نادیده گرفت. نتواند مانعی برای من به‌وجود آورد و 
اختیار زندگی‌ام را در اين موارد داشته باشد. 

تهران ‏ عاطفه . ب 

توافقات خو را در سند ازدواج قبد كنيد 

طرفین عقد ازدواج می‌توانند ساير توافقات خود 
راکه مخالف شرع و یا قوانین امره نباشد به صورت 
شرط ضمن عقد در سند ازدواج ذکر نمایند. اين 
شروط شرعاً و قانوناً معتبر بوده و همچون خود عقد 
TS‏ ی كل 
سكونت يا خروج از کشور یا هر شرط دیکری كه مغاير 
شرع و قانون نباشد را می‌توان در سند ازدواج قيد 
کرد. به همین منظور در دفترچه‌های ازدواج 
صفحه ای برای نوشتن اين شروط وجود دارد که در 
صورت توافق زن و مرد. سردفتر مربوطه مراتب را 
در دفاتر و سند ثبت کرده و يس از امضای کسی که 
شرط بر عليه او می‌شود. دارای اعتبار کامل قانونی 
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در خنکای دلپذیر یک صیح ۹ 5 3 
هشت. می‌رفتم. اندرزگاه هشت. 
که درحال حاضر عده ای از 
محکومان قبلی و تعدادی از >" 
محکومان جدید در انجا تحمل ب" 

مسوول اندرزگاه که کویا | 
به دیدن ما در روزهای 
سه‌شنبه به نوعی عادت کرده 
دفتر راباز کرد تاما طبق معمول 
خودش برای آوردن اولین فرد 
برای مصاحبه به داخل بند 
رفت. 
جوانی وارد دفتر بند شد و سلام 
كنار در ایستاد. او را دعوت به 

او قد و قامتی متوسط اما 
هیکلی درشت و ورزیده داشت. 
موهایش تقریبا بور و صاف و لخت بود که با ارایشی 
خاص روی پیشانی اش ريخته بود. ريش و سبیل 
خود را یکدست اصلاح کرده بود اما با اين حال اثار 
کشیدن سیگار روی لبها و دندانهایش كاملا مشخص 
دو‌د. 

او لباس نان سن تن اکت اما به جام أن 
پیراهن استين كوتاهى با رنگ روشن و يك شلوار 
ساده يوشيده بود. 

كاملا مشخصضس بود كه سعى دارد خود را بدون 
دغد غه و آرام نشان دهد. اما چشمانش و حنی 
چهره‌اش حکایت از اضطراب و تشویشی پنهانی 
داشت. برای انکه وقت را از دست ندهم. از او خواستم 
مختصری از زندگی و علت زندان آمدنش را برايمان 
بگوید و او اين طور اغاز کرد: 

.من فرزند چهارم یک خانواده هشت نفره هستم. 
چهار خواهر و یک برادر دارم. پدرم بازنشسته 
خانه‌دار. البته پدرم درحال حاضر به شغل ازاد روی 
آورده و برای تامین مخارج زندگی هنوز هم کار 
می کند. تحصیلاتم در حد دیپلم است. اگرچه دلم 
می‌خواست ادامه تحصیل بدهم و وارد دانشگاه شوم 
اما به دلیل مشکلات اقتصادی که در زندگی داشتیم. 
دوران تحصیل کار مى كردم تا بتوانم مخارج درس 
و مدرسهام را خودم تامين کنم. وقنی دیپلم گرفتم 
حدود چهار سال يود که کار ارایشگری مردانه انجام 
می‌دادم و ماهی سی هزار تومان درآمد داشتم. 
فروخت و تبدیل به يول کرد. حتی یکی از طبقات منزل 
را اجاره داد و يول ودیعه رابه او داد تا برای خودش 
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جاب و انتشار اين سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن‌نیست. 


كارو کاس اسف هم تماق يزلها را وشايل 
صوتى و تصويرى خريد و به صورت دلالى شروع 
به كار كرد كه البته درامدش هم يد نبود. و کمک 
خرجى برای خانواده شده بود. من هم كه آرایشگاه 
کار می کردم و درآمد خوبى داشتم. اما جيزى 
نگذ هت که قطعنامه ۵9۸ تکنور ای امشیت بذ در که شد 
و همان طور که می‌دانید پذیرش قطعنامه در مسائل 
اقتصادی كشورء اثر تکان دهنده‌ای داشت. برادر من 
هم در اين ميان مستثنی نبود. و در عرض مدت 
کوتاهی. ضرر هنگفتی را متحمل شد. به‌طوری که 
مابرای جبران ضرر أو مجبور شدیم خیلی از وسایل 
زندگی و کار را بفروشیم تا چکهای او را ياس کنیم. 
البته چون نتوانستیم تمامی چکها را به موقع پاس 
کنیم. برادرم مدتی در زندان بود. از طرفی, پدرم درآمد 
چندانی نداشت و از سوی دیگر چیزی برایمان نمانده 
بود تا بتوانیم با فروش آنها رضایت شاکیها را بكيريم 
و برادرم را آزاد کنیم. در اين شرایط مسوولیت من 
بیشتر شده بود و بايد علاوه بر تأمین مخارج زندگی. 
بدهیهای برادرم را هم می‌پرداختم. و همین شرایط 
باعث شد تا من نتوانم ادامه تحصیل بدهم و برای 
كسب درامد بیشتر تلاش کردم. 

به هرحال همان طور که روزهای خوش دوام 
ندارند. روزهای سختی هم ماندگار نیستند و ما 
توانستیم بعد از مدتی بدهیهای برادرم را بدهیم و او 
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زا از زندان آزات کفیم. 

برادرم بعد از آزادی اش از زندان. شغلش راعوض 
کرد و وارد کار چوب شد و در میدان حسن اباد تهران 
دریکی از نمایشگاههای مبلمان مشغول کار شد. 
مدتی بعد. برادرم پیشنهاد کرد که من هم کار 
آرایشگری رارها كنم و مثل او وارد بازار چوب شوم. 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 





پیشنهاد خوبی بود. خصوصاً آنکه احساس کردم 
در کار آرایشگری به اندازه کافی پیشرفت کرده‌ام و 
حالا دوست داشتم کار جدیدی را شروع کنم. البته 
من مثل برادرم در نمایشگاه مشغول کار نشدم. بلکه 
المي ا کم ره ووقا و کت 
رفتم و یک سال انجا کار کردم و چون قدرت 
یادگیری‌ام زياد بود. خیلی زود کار را ياد گرفتم و 
سنوت کات كه سوپرست: کاوگرها که 
صاحبکارم هم چون اطمینان لازم را نسبت به من 
پیدا کرده بود. کارگاه را تقريبا به‌طور کامل دراختیار 
من قرار داده بود و خودش هم به کارهای خارج از 
کارگاه رسیدگی مى كرد. 

یک سالی که گذشت. من توانستم مقداری پول 
يس انداز كنم و مقداری هم وسایل بخرم. و بعد وقتی 
مطمئن شدم توانایی برپا كردن کارگاه را دارم در 
جاده مخصوص کرج. مغازه‌ای اجاره کردم و با یکی 
.دو نفر کارگر شروع به کار کردم. اگرچه کار را تقريباً 
از صفر شروع کرده بودم اما پیشرفتم خیلی خوب 
بود. خصوصا انکه چون برادرم در میدان حسن اباد 
تمایشگاه داشت كارهاية را به قيعت کوب 
مى فروخت و كلى سفارش برايم می‌گرفت. بعد از یک 
سالء قرارداد اجاره ان كاركاه تمام شد. من هم جون 
قصد توسعه كاركاه را داشتم. كاركاه ديكرى را كه 
حدود ۲۰۰ متر وسعت داشت. اجاره کردم و تعداد 
بیشتری کارگر استخدام کرده و کارم را توسعه دادم 
به‌طوری که درآمدم به چندین ده برابر افزايش پیدا 
کرد. با افزايش درآمدم. تعداد دوست و رفقای دورم 
خیلی زياد شد و کار به جایی رسید که من در ماه 
حدود یک میلیون تومان ريخت و پاش داشتم. مدام 
با بچه‌ها به گردش و تفریح و میهمانی می‌رفتم و 














با تشکر از همكارى قوه قضاييه. مديريت محترم ندامتگاههای اوين و قصر روابط عمومى سازمان زندانهاء روابط عمومى دادگستری کل استان تهران و تمامى عزيزانى كه در تهيه اين گزارش ما را يارى دادند. 


تنظيم و نكارش : سيده فريبا زواره‌ای 


مدام ولخرجیهای بى حساب و كتاب داشتم. تصور 
مى كردم که اين درامد را هميشه خواهم داشت 
بايد حالا که درآمدم حوب است جبران 
متوجه شده بودند من اصلا به فكر اينده نیستم. 
تصميم كرفتند هرجه زودتر دست و بالم را بند كنند 
و زودتر مرا پای سفره عقد بنشانند. انها معتقد بودند 
كه اگر من ازدواج كنم و سروسامان بگیرم. خودم را 
جمع و جور می‌کنم و به جای انکه برای اين و ان 
يول خرج کنم. خرج خود و خانواده‌ام خواهم کرد. و 
به اين ترتیب شروع کردند به گشتن درمیان 
دخترهای فامیل و دوست تا اينكه قرعه به نام یکی از 
دوستان خواهرم افتاد که سالها بود با انها رفت و امد 
خانوادگی داشتیم. البته انها از اقلیت های مذهبی 
بودند. اما وقتی به او گفتم كه شرط ازدواج ما اسلام 
اوردن اوست. قبول کرد. هنكام اجرای مراسم عقد 
كه در محضر برگزار شد. او به صورت كتبى و 
به یکی از كليساها مراجعه كرديم و اسقف انجا مجوز 
گرویدن او به دين ديكرى را صادر كرد و به اين 
مدتى يس از مراسم عقد. جشن كوجكى در منزل 
بركزار كرديم و به خانه خودمان رفتيم. البته علت 
انكه مراسم عروسى را مختصر گرفتیم. اين بود كه 
او و مادر و خواهرش در ايران بودند. در نتيجه 
یکی ۔ دو سال قبل و بعد از ازدواج برای من جزء 
درآمدزاییام بود و خوب يول دراوردن؛ راحتی و 
يك سال بعد کارگاه را تحویل دادم و به تهران 
امدم و در حوالی غرب تهران, کارگاه بزرگ دیگری 
اجاره کردم و کار را انجا ادامه دادم اما... اما انگار 
روزگار نمی‌تواند راحتی و اسایش و ارامش انسانها 
راتحمل کند. چرا که همان سال اتفاقی افتاد كه هرگز 
تصورش را نمى كردم! 1 
زمستان بود و هوا سرد. از انجا كه كاركران 
شب طبق معمول هميشه وقتى خواستند جوب داخل 
بخاری صنعتی کارگاه بريزند. به دلیل برودت هو 
مقدار زيادترى جوب فى أن قرار دادند که تا صبح 
چوبها بسوزد و محيط گرمای خود را حفظ كند. 
نیمه‌های شب که چوبها سوخته و تبدیل به ذغال 
شده بود در اثر فشار چوبهاء ذغالها بيرون می‌ریزد 
و از انجا که کف کارگاه با خاک اره پوشیده شده يه 
ند ریج باعث اتش سوزى مى شود و خلاصه تا 
شکل گیری است. کارگاه اتش مى كيرد و چون تمام 
وسایل کارگاه چوب بود. شعله‌ها خیلی سریع پخش 
می‌شود و اتش همه جا را فرامی‌گیرد. و در عرض 
چند ساعت همه چیز نابود می‌شود. ضمن آنکه دو 
خسارتهای اين اتش سوزى برای من. سوختن 
حدود ۱۸ میلیون تومان وسایل و ابزارالات و چوب 
و نئوپان داخل کارگاه بود. ضمن انکه حد ود پنج 
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میلیون تومان چک در بازار دست مردم داشتم و دو 
کارگر که به شدت دچار سوختگی شده و در 
بیمارستان بستری بودند. از آنجا که کارگاه بیمه 
نبود. بايد همه خسارتها و ضرر و زیانها را خودم 
پرداخت می‌کردم و اين برای من خیلی سنگین بود. 

اولین کاری که کردم اين بود که ماشین خودم 
و طلاهای همسرم را فروختم تا خرج درمان کارگرها 
کنم. مقداری هم به بقيه دادم که سراغ زندگی‌شان 
بروند و از من شکایت نکنند. بعد هم چکها را به هر 
بدبختی بود ياس کردم تا به سرنوشت برادرم ميتلا 
نشوم. اكرجه اين مشكلات را يشت سر گذاشتم» ولى 
زندكى ما ديكر به وضع سابق برنگشت و روزکار را 
به سختى مى كذ رانديم. من بايد دوباره از صفر شروع 
مى كردم و اين برای من كه تا جندى قبل درآمد عالى 


نیمه های شب كه حوببا سوخته و 
تبديل به ذغال شده بود. در اثر 
فشار چویپا. ذغالبا بیرون می ریزد و 
از آنجا که کف کارگاه با خاک اره 
يوشيده شده. به تدریج باعث 
آتش سوزی می شود و خلاصه تا 
بجه های کارگاه متوجه شوند جه 
فاجعه ای درحال شكل گیری است. 
کارگاه آتش من كيرد و... 


داشتم. زجرآور بود. از سوی ديكر در همان روزهاى 
استیصال و بدبختی, برادر همسرم بعد از ۲۵ سال به 
ایران آمده بود و من و همسرم نمی خواستیم او بداند 
که بر ما چه گذشته است. اما مادر همسرم طاقت 
نیاورد و يك روز که برای پسرش درد دل می‌کرد. 
بلایی كه سر ما امده بود رابرايش گفت. برادر همسرم 
به شدت تحت تأثير قرار كرفت و به مادرش پیشنهاد 
كرد كه اما ضيعيت کو اذ نا يك ھچ اس کا 
برويم و او آنجا برای من كار مناسبى پیدا كند و ما 
هم در كنار بقيه برادر و خواهرهاى انها باشيم. وقتى 
مادر همسرم اين ييشنهاد را مطرح كرد من و همسرم 
با ان موافقت كرديم و چندی بعد از رفتن برادر 
همسرم. تمام آنچه برایمان مانده بود را فروختیم و 
تبدیل به يول کردیم و از ایران به سوی ترکیه رفتیم. 
البته ناگفته نماند که ان زمان دخترم هم به دنیا امده 
بود و یکی از انگیزه‌های رفتن ما این بود که فرزندانمان 
در امریکا بزرگ شود. به هرحال حدود ۷۸ ماه ترکیه 
بودیم. در اين مدت من و همسرم خیلی تلاش کردیم 
تا از طریق سازمان ملل به عنوان پناهنده به امریکا 
وروم انا كيب بقع جا طسوتي يرت ی کر 
هرجه بيشتر تلاش کردیم. كمتر نتيجه كرفتيم و وقتى 
همه نقدينكى مان تمام شد و نتوانستيم هیچ كارى 
انجام دهیم. تصميم كرفتيم دست از پا درازتر به ايران 
برگردیم و بدترین دوران زندگی ما از همان زمان 
شروع شد. تمام دار و ندارمان را فروخته و در ترکیه 
خرج کرده بودیم و وقتی به ايران آمدیم حتی ریالی 
نقدینگی نداشتیم. در اين شرایط من و همسرم به 
هیچ وجه نمی خواستیم خانواده‌ها بدانند که ما به 
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ايران برگشتیم» به همین دليل به كرمان رفتيم. من 
در كرمان جند نفر اشنا داشتم و مى توانستيم مدتى 
a‏ تا کی سومان SS‏ 
دوك ی ترسك نون ميكل سر 
داشت که آنها را دراختیار ما قرار داد. اما ما هیچ سر 
وسيله زندكى نداشتيم و براى تهيه آنها من ناجا 
بودم كه دست به كارى بزنم که درامد بالایی داشته ے۶ 
باشد. ضمن انكه نياز به سرمايه انچنانی نداشته چک 
باشد. وقتی موضوع را با دوستم مطرح کردم. 7 
ييشنهاد کرد مدتی برای کسانی که مواد خرید وای 
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فروش می‌کردند. مواد جابجا کنم. بعد هم خودش 
مرابا این افراد اشنا کرد و کارم را از روز بعد شرع هم 
کردم. انها هم بابت هر جابجایی ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان 
دستمزد به من می‌دادند. گاهی هم عوض دستمزد 
لوازم منزل برایم می‌خریدند. من هم به همین راضی " 
دوه هرا که در ان شواظ ما خی نا یت 
در سم اسان مه یا تكميل كني 
البته همسرم از اين جریانها بی اطلاع بود و تصورا 7 
می‌کرد من جایی مشغول کار شده‌ام. _ 

اما اين کار درعین درامدزایی. مشکل افرین هم 
بود» زيرا بعد از ان جریانات. اعصاب من و همسرم و 
خیلی ضعیف شده بود و با کوچکترین مساله‌ای از 
کوره به‌در می‌رفتیم و از آنجا که تحمل اين شرایط 
براى من كه ماهى يك ميليون تومان خرج تفريحم 2 
می‌شد. بسيار سخت تر بود و نيز در دسترس بودن #” 
مواد. باعث شد كه بهتدريج به سمت و سوى تریاک 
و حشيش روى بياورم و هرازچندگاهی كمى ياى ۹ 
دود بنشینم. بەتدریچ وقتى مقدار موادى كه جا بجا لاير 
می کردم بيشتر شد. مصرف من هم بالا رفت. یک لم 
سان إن ادن مکش كذ كت دالا ذركر ا ده 
متوجه شده بودند كه ما ايران هستيم و از وضع ما 
كم و بيش آگاه بودند. بنابراين دیگر نيازى به 
پنهان کاری نبود. آنها تنها جيزى كه نمی دانستند. اين 3 
بود كه ما در كدام شهر هستیم. و من هم طى 
تماسهاى تلفنى فقط می‌گفتم در كوشهاى از ايران 
هستيم و وقتى وضعمان بهتر شد. حتما دوباره به ‏ 810 
تهران برمی‌گردیم. 

يك سالى از اقامت ما در كرمان می‌گذشت و من 2 
همجنان مواد جابجا مىكردم. حالا ديكر زندكى تقريبا 7< 
کاملی برای خودمان جمع و جور کرده بودیم. اوضاع 1 
از وخامت روزهای اولی که تازه از ترکیه برگشته 
بودیم بهمراتب بهتر بود. اگرچه پس اندازی ند اشتیم. 
اما همین که تو انسته بودیم مقدار زیادی وسایل 
زندگی تهيه کنیم. جاى شكرش باقی بود. 3 

من هم در اين يك سال خريد و فروش و جابجايى 51 
مواد با افراد زیادی أشنا شده بودم. مذلا سارقى که 


آي 
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ماشین سرقت کرده بود. حاضر می شد در ازای مواد. 
ماشین را بدهد. با سارقی که طلا سرقت کرده يود و 
می‌خواست أن را به يول تبدیل کند. راضی بود که 
مواد رايا طلا معاوضه کند. دیدن اين افراد که هرکد ام 
خلافی انجام داده بودند. باعث شد ترس من بریرد و 
از خلاف نترسم. به‌طوری که حتی خودم هم ماشین 
سرقتی سوار می‌شدم. که شاید یکی از علتهایش ان 
بود که چون من لذت راحت زندگی كردن را چشیده 
بودم و نمی‌توانستم زندگی در حد پایین را تحمل 


° عمسم‎ me 


بقيه در صفحه ۶۲ 


شماره ۳۱۳۱ 






چاره جه بود! كارى از دستم برنمی آمد. هرجه گفتم 
علیرضاء من به درد تو نمی خورم» قبول نكرد. فكر می كرد 
در هر شرايطى بايد بامن عروسى كند. يسرعمهام است. 
اا یکی ارشاظ ما باهم کل زياد ديو عمد ام زر 
شهرستان زندكى می‌کرد. كهكدارى به تهران می‌آمد و 
سرى به ما مى زد. پدرم با همه خانواده مهربان بود. تنها 
كسى که تحصيلات عالى داشت و پزشک قايلى بود. به 
فول غمهاه مات اکان كل او اد نیگب هن كن 
مى خواست ازدواج كند يا معاملهاى انجام دهد ويا رشته 
تحصیلی اش را انتخاب کند. از يدرم صلاح و مشورت 
می‌گرفتند. يدر هم هميشه با آغوش باز می‌پذیرفت. او 
دلی پر از مهر داشت. مادرم خیلی سال قبل وقتی من پنج 
ساله بودم. از پدرم جدا شده بود و به خارج از کشور رفته 
بود. او را خیلی کم دیده بودم ولی نامه‌هایش هميشه 
می‌آمد. پدرم هميشه از او به عنوان يك زن موفق و فعال 


باذع كر با رجو كيكو دن رفك آض 
نداشت اما سایه‌اش وجود داشت و من عاشقانه او را 
دوست داشتم. پدرم بعد از رفتن مادرم هرگز تصمیم 
نگرفت. نوباره ازدواج کند. عمه‌هايم خیلی تلاش 
كر دن هی اه ارس بدا ون تن کر 
دنيايش با بقیه آدمها فرق می‌کرد. عمه‌هایم هميشه از 
مادرم بد می‌گفتند و او را باعث و بانی بدبختی‌های پدرم 
می دانستند. درحالی که هرجه بزرگتر می‌شدم می‌دیدم 
ان دو اختلافات شديدى با هم نداشتند فقط اختلاف 
سليقهها و اهدافشان در زندكى باعث شده بود از هم جدا 
شوند. به توصيه يدرم هرگز در مورد نامههايى که مادرم 
برايم می‌نوشت حرفی به بقيه نمی‌زدم. اما در خانه ما 
هميشه از او به خوبى ياد می‌شد. يدر همه عكسها را نكه 
داشته بود و حتى انها را ازروى ديوار برنداشته بود.به 
من می‌گفت: 

-مادرت یک روز برمی‌گردد. خدا را چه دیدی شاید ما 
روب وکن أن 

اماعمههايم فكر می‌کردند. او ديوانه شده است. چون 
زنى که بجه ينج سالهاش را ول كند و برای برنامه‌هایی 
كه دارد برود خارج» مادر خوبی نيست و بايد برای هميشه 
اورافراموش كرد... 

4 سالم يود كه يدرم بر اثر سكته قلبى فوت كرد. 
مرك ناگهانی او زندكىام را مختل كرد. به يكباره حس 
كردم جقدر تنها شده‌ام و اصلا خانه خالى و بدون پدر را 
نمی‌توانستم تحمل كنم. جند هفتهاى عمه‌ام آمد تهران و 
ييشم ماند. سال اول دانشكاه بودم. باور مرگ ناگهانی 
پدرم اسان نبود. براى مادرم نامه نوشتم که به او احتياج 
دارم و او قول داد در اولین فرصت می اید پیشم. اما 
عمه‌هایم تهدیدم کردند که اجازه نمی‌دهند مادرم يايش 
را در ان خانه بگذارد. يدر به من ياد داده بود که هميشه 
حرمت آنها را نگه دارم و بر سر مادرم جروبحث راه 
هیا دون خن وکت و بترم 
خواستم تا تابستان صبر کند شاید من توانستم به دیدن 
او بروم. 


م۳۱ 





آن روزها علیرضا دانشجوی سال آخر پزشکی بود. 
همه خانواده اميد داشتند که او يك روز مطب پدرم را 
دوباره باز کند و ياد او را زنده نگه دارد. علیرضا بهترین 
جوان خانواده تلقی می‌شد. هم آینده خوبی داشت و هم 
اينكه مدام با پدرم مقایسه می‌شد. برای همین ناخواسته 
بعد از مرگ پدرم همه متفق‌القول به اين نتيجه رسیدند 
که بهترین همسر برای من علیرضا است. هرچند من اصلاً 
آمادگی ازدواح نداشتم. اما عمههايم اصرار داشتند هرجه 
زودتر این کار را بکنم. چون تنها زندگی كردن یک دختر 
در تهران چندان کار درستی به نظرشان نمی امد. شرایط 
روحی‌ام آنقدر بد بود كه نمی‌توانستم جروبحث كنم و از 
طرفی می‌دانسنتم مایم آنقذر مه دوست دارند: که 
همه اين حرفها را از سر دلسوزی می‌زنند. 

خلاصه چند ماه بعد از فوت پدرم موضوع ازدواج 
ای قیرط کیل حدى شد نو ضا مداد من خانه 
ماو بامن راجع به آینده حرف می‌زد. خیلی به حرفهایش 
اهميت نمی دادم. فکر می کردم دیر یا زود او از این وصلت 
پشیمان می‌شود. چون من نه دختر قشنگی بودم و نه 
می‌توانستم زن خانه‌دار خوبی برای او باشم. امادر عوض 
او پسر خوش قیافه ای بود. چند ماه بعد برای خودش دکتر 


نه لم 


عليرضا دوست داشت مديريت 
9 م2 
زندکی مرا برعهده بگیرد. کاری که 
۳0 ۲ 7 # 
هركز پدرم نمی کرد:.رفت و امدهایم 
راهکنترل می کرد. از بعضی دوستانم 
می شد و می‌توانست به خواستکاری بهترین دختر 
شهرشان برود. امانه, انها خیلی جدی در مورد اين ازدواج 
فکر می‌کردند به طوری که بعد از سال پدرم» عمه انگشتری 
خرید و رسما مرا خواستگاری کرد. جواب مثبت دادم 


جوت کی ہے كروم کے کت اعا کی رس 
دوست داشته باشد. اما قرار شد چند ماهی نامزد باشیم 





و بعد مراسم عروسی برگزار شود. 
مى امد و عمهام با خیال راحت رفت سر زندگی اش و دیگر 


نكران من نبود. عليرضا سعى مىكرد جای پدرم را پر ١‏ | 


كند. اين بزركترين آرزوی او بود. امانه» يدرم آدم عجيبى 
بود و هیچ كس نمى توانست مثل او باشد. اولين كارى که 
عليرضا کرد عكسهاى مادرم را جمع كرد. مى كفت هيج 
دليلى ندارد که عکس های زنى در ان خانه باشد كه یک 
عمر دايىاش را بديخت كرده. من سخت مخالفت كردم. 
به او گفتم كه يدرم تا آخرين لحظه زندكىاش مادرم را 
عاشقانه دوست داشت. اما عليرضا هزار دليل مىاورد 
كه به من بفهماند که‌گهادر بی‌قیدیلآشته‌ام و يك عمر 
يدرم رادل سوخته كرده.. 

جروبحث ما بر سر مادرم روزبه‌روز بيشتر مى شد. 
امامن دختر آرام وصبوری بودم و اهل جنگ ودعوانيودم 
بالاخره پذیرفتم که مادرم در آن خانه كاملا حذف شود. 
اما اين پایان کار نبود. علیرضا دوست داشت مدیریت 
زندگی مرا برعهده بگیرد. کاری که هرگز پدرم نمی‌کرد. 
رفت و آمدهایم را کنترل می‌کرد. از بعضی دوستانم 
خوشش نمی آمد و... 

روزبه‌روز بیشتر دل تنك می‌شدم. هرچند مطمتن 
بودم که علیرضا مرا خیلی دوست دارد. ولی داشتم از 


اين همه تحکم و دستور خفه می‌شدم. به دور از چشم او 
با مادرم تماس می‌گرفتم و با او درددل می‌کردم. مادرم 
خیلی نگران من شد و برای همین تصمیم كرفت به ایران 
سكر کم و ای کات د عا ا 
حتی حاضر نبود او را به خانه راه بدهد. عمه‌ام از 
شهرستان آمد تا مانع ورود مادرم در زندگی ما شود. 
اما اين بار من بايد تصمیم می‌گرفتم. پدرم می‌گفت. در 
اين خانه به روی مادرت هميشه باز است. او شایستکی 
اين را دارد که هر وقت می خواهد برگردد. اماحالا می‌دیدم 
اطرافیانم جور دیگری فکر می‌کنند. آنها كينه غریبی با 
مادرم داشتند. هرجه می‌گذشت بیشتر حس می كردم 
طرز فکر علیرضا با من متفاوت است. مادرم که امد باور 
کردم که جرا يدرم تا آخرین روزهای زندگی او رادوست 
داشت. برخلاف تصور همه. مادرم هنوز همسر قانونی 
پدرم بود. نها هرگز رسماً از هم جدا نشده بودندء چون 
هیچ کدام تصمیم نداشتند دوباره ازدواج کنند. او زن 
باوقاری بود. برایم تعریف کرد که در ايران برای ادامه 
تحصیلاتش مشکل داشته. می‌گفت تلقی او و پدرم از 
زندگی متفاوت بوده و برای همین از هم جدا زندگی 
می‌کردند. اما چیزی ان علاقه انها کم نشده بود. عمه‌ام و 
علیرضا که متوجه اين واقعیت شدند. شروع به اعتراض 
کردند که حتماًمادرم برای گرفتن سهمش از ارث پدری‌ام 
نه یرای أده درحالى کل هص چ اش يه امول 
يدرم نداشت. 

زندكى من جهنمى شده بود. عليرضا مستبدترين 
مردى بود كه ديده بودم. او اصرار داشت من طورى فكر 
كنم كه او می‌خواهد. يا طورى رفتار كنم كه به نظر او 
برازنده است. 

نه. او ابداً شايسته جانشینی پدرم را نبود. به او كفتم 
كه هركز اجازه نخواهم داد در مطب يدرم را او باز کند و 
خودش راوارث اعتبار پدرم بداند. اين حرف برای او خیلی 
سخت بود. او دایی اش را خیلی دوست داشت ولی 
نمی‌توانست مثل او باشد. تصمیم خودم را گرفتم. گفتم 
بهتر است قبل از شروع زندگی مشترک. از هم جدا شويم. 
علیرضا قبول نمی‌کرد. مدام می‌گفت مادرم زیر سر من 
۳ 

از این حرفهای کهنه و کسالت آور خسته شده بودم. 
وقتی ديدم نمی خواهد حرفهای مرا بفهمد تصمیم گرفتم 
خودم به‌تنهایی به دادگاه بيايم و تقاضای طلاق کنم... 














از : كورش كاشانى 


يدرم تهديد كرده بود كه اكر تا يايان تابستان 
دخترى را به همسرى انتخاب نکنم. همه امتيازات را 
از من مى كيرد. اولين تهديد اين بود كه از مغازه بیرونم 
مى كند و اجازه نمى دهد در انجا كار كنم. بعد زيرزمين 
خانه را باید تخلیه کنم و باید در طبقه بالا با آها 
زندگی کنم و 

تهدید حسابی جدی بود. تازه داشتم 
توی کارم موفق می شدم. سخت کار 
مى كردم و توی بازار شناخته شده بودم. 
دلم می خواست روزبه روز کارم را 
بیشتر توسعه بدهم و اگر پدرم مغازه 
بلایی سرم می‌آمد. از طرف دیگر در 
زیرزمین خانه. محیط امن و ارامی 
ذاشت همه وسال ازل را ات و 
لازم نيود مدام سروصداى سه تا خواهر 
كوجكترم را بشنوم. از تصور اينكه 
مجبور شوم به طبقه بالا بروم و در آنجا 
زندكى کنم. ديوانه می‌شدم. جطور مى شد اين 
کار را كرد؟ سه تا خواهر داشتم که دائم ياباهم دعوا 
می‌کردند ياسروصدا داشتند. تصور زندگی كنار انها 
مرا ديوانه می‌کرد. 

اما جه می‌شد كرد؟ يدر بدجوری يايش را توى 
يك كفش کرده بود كه من هرجه زودتر ازدواج کنم. 
جند سالى بود كه اين موضوع را مدام عقب 
ف قر نكا عد نكر ا ی كار قات 
رابراى توسعه كارم خرج كنم وباداشتن زن و زندگی 
ديكر نمی‌توانستم اين كار را يكنم. خلاصه هر كس 
از راه رسيد حرفی زد تا بالاخره يدر حجت را تمام 
کرد. فرصت زیادی نداشتم. می‌دانستم که يدر حتماً 
به تهدیدش عمل می‌کند. برای همین به مادر سپردم 
که دنبال دختر خوب بگردد. قدبلند باشد و سفید. 
ترجيحاً چشم رنگی. سن و سالش هم زياد نباشد و 
خانواده خوبی هم داشته باشد و... 

خلاصه مشخصه‌های همسر ایده‌آلم را گفتم و 
مادر بیچاره من سرگردان اين خانه و ان خانه شد. 
چنین دختری انگار اصلاً مكو لد نشده بود. بعد از مدتی 
به اصرار مادر پذیرفتم که از خر شیطان بيايم پایین 
و توقعهایم را کمتر کنم. قبول کردم که اگر چشم 
رنگی هم نبود. عیبی ندارد. به قدش هم کمتر اهمیت 
بدهم و... 

همه دوستان و همکارهایم هم به تکاپو افتاده 
بودند. چند جایی هم به خواستگاری رفتم. اما دخترها 
به دلم نمی‌نشستند. يا خیلی متوقع بودند يا زیادی 
بچه سال. خلاصه خودم هم نمی‌فهمیدم دنبال جه 
نوع دختری هستم. اما آنچه برایم مسلم بود. اين بود 
كه می دانستم موقعیت و شرایطم برای ازدواج ایده‌ال 
است پس می‌توانم دختر خوبی بيدا کنم. 

یک ماه گذ ند شت. دیگر هم خودم خسته شده بودم 
E a‏ 
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انده آل 
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نگین دختری سبزه با 
چشمهای سياه بود. قد بلندی 
نداشت و خلاصه 

هيج كدام از مشخصه‌هایی 

كه من 0 همسر آيندهام 

تعيين كرده بودمء در او نبود 
م90 سے 
بود و می دانستم که پدرم اين تاريخ را تمدید نمی کند. 
حسایی به‌هم ريخته بودم. گاهی غر می‌زدم که 
اخه ازدواج کاری نیست که با تعیین مدت زمان 
مشخصی بشود انجامش داد؟! اما يدر اصرار داشت 
که اين کار هرجه زودتر انجام شود. در همین حین 
يك اتفاق ساده زندگی مرا به‌هم ریخت. يك روز 
صبح وقتی داشتم می رفتم سر کار ديدم دختر 
همسایه‌مان با عجله می‌رود. ایستادم و از او خواستم 
اگر عجله دارد من او را به مقصدش می‌رسانم. 

نگین دختر همسایه روبرویمان بود. از بچکی او 
را دیده بودم. با یکی از خواهرهایم همبازی بود ولی 
هرگز به چشم خریدار به او نگاه نکرده بودم. به نظرم 
هميشه یک دختر کوچولویی می‌رسید که شیطنت 
از چشمهایش می‌ریخت. اما آن روز به یکباره حس 
کردم برای خودش خانمی شده و على رغم 
خواهرهای من که هنوز رفتارهای کودکانه‌شان را 
داشتند. او بسیار متين و موقر بود. 
از او پرسیدم به کجا می‌رود و اين همه عجله 


برای چیست؟ كفت که شغل تازه‌ای پیدا کرده و 


رئیسش خیلی سختگیر است و آن روز واقعاً خواب 
مانده بود و می‌خواست هرجه زودتر برسد. به او 
قول دادم که تا مقصدش او را می‌رسانم. اين حرف 
رازدم» ولی تا آدرس محل كارش را پرسیدم. سخت 
پشیمان شدم. ان طرف شهر بود و اگر می خواستم او 
را برسانم. به کار خودم نمی‌رسیدم. ولی چاره جه 
بود. تعارف امد و نیامد دارد. ما گفتیم و او هم قبول 
کرد. توی راه ترافیک سنگینی يود و برای اينكه وقت 
بگذرد از هر دری حرف زدیم. نگین از كارش گفت. از 
بلندپروازیهایش. خنده‌ام گرفته بود. جوری حرف 
می‌زد که انگار قرار است صد سال عمر کند. من هیچ 
وقت بیش از یک قدم جلوتر خودم را ندیده بودم 
ولی نگین حرفهایش مرا به وجد می‌آورد. بالاخره به 
مقصد رسیدیم و او با يك تشکر ساده از ماشینم 
پیاده شد و رفت. وقتی داشت با عجله به آن طرف 
خیابان می رفت ی می کردم او را تازه 
شناخته ام. اصلاً از کودکی اش چیزی در 
رفتارش دیده نمی‌شد. تمام روز راجع 
به او فكر کردم. روز بعد بی آراده منتظر 
بودم که او از خانه بیرون بيايد. وقتی 
امد حتی کوچکترین توجهی به 
ماشین من نکرد و سوار اولین 
تاکسی شد و رفت. روزهای بعد هم 
نه شم تنكل می کشت اطلاعانے 
راجع به او به دست آورده بودم. یک 
نفر را به بهانه ای به شرکتی که در ان 
گار می کرد فوستابى كفت از كارمتدفاع 
محبوب است. كار مردم رابا خوشرويى 
راه مى اندازد و انكار هيج وقت خسته نمى شود. 
ديكر فرصتی برای وسواس خرج دادن نداشتم. بايد 
موضوع را به مادرم می‌گفتم تا به خواستكارى او 
برود. اما چطور می‌توانستم اين کار را بکنم؟ نگین 
دختر سبزه با چشمهای سياه بود. قد بلندی هم 
نداشت و خلاصه هيج كدام از مشخصه‌هایی که من 
برای همسر اینده‌ام تعیین کرده بودم. در او نبود. اين 
موضوع برايم عجیب بود چون به یکباره حس کردم. 
هيج كدام از ان معیارهاء معیارهای واقعی من نبودند. 
موضوع خواستگاری از نگین را به مادرم گفتم. 
باورش نمی‌شد که من چنین دختری را پسندیده 
باشم. اما از طرف دیگر خوشحال بود که بالاخره 
دختری به دل من نشسته و دیگر مجبور نیست با 
هزار وسواس دنبال زن برای من بگردد. خانواده 
نگین راهم از قبل می‌شناخت و خوب می‌دانست که 
اين دختر چطور بزرگ شده و جه جور دختری است. 
حرفهای اولیه بين مادرهایمان زده شد و قرار 
خواستگاری را كذاشتند. اين بار دست و پایم راگم 
كرده بودم. نمی‌دانستم جكار بايد بکنم. اما 
خوشیختانه بزرکترها در چنین موارد خیلی راحت 
قال قضيه را می‌کنند و همه چیر تمام می‌شود... 
دسطياي 055 مكرك حمر و هرچه 
می‌گذشت بيشتر به او علاقه‌مند مى شدم. بالاخره 
ددرو جا سويرد ي 9 حيصي و 
اين هم از ماجرای ازدواج من. حالا هفت سال 
می‌گذرد. نكين همسر فوق العاده‌ای برای من يوده. در 
كنار او زندگی‌ام بیش از پیش ترقی کرد و برخلاف 
تصورم ازدواج روند زندگی مرا سريع تر کرد. در این 
هفت سال هر دو سخت کار کردیم و او هرگز حاضر 
نشد در خانه بماند و بار زندگی را به دوش من 
بیندازد. هميشه از پدرم ممنون هستم که مرا تحت 
فشار قرار داد تا همسر ایده‌الم را پیدا کنم... 
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اهميت تكنيكك 

نمايش فيلم جند نفر در اثر تقليد حركات فيلم دجار شكستكى استخوان شدند. 
اين حوادث نشان داد که اموزش صحیح و اجرای دقيق تكنيك كليد سلامتى و 
قابلیت‌های اين ورزش است. برای مثال یکی از مهمترين حركات در اين ورزش, 
فرود آمدن روی زمین از ارتفاع بلند است. اگر کسی بخواهد از طبقه سوم یک 
ساختمان روی زمین فرود ايد بدون اجرای تکنیک صحیح قطعا مرگ پا مصدومیت 
شدید خود را باعث خواهد شد. اما اگر درحین فرود آمدن زانوهای خود را خم کند 
و دستهای خود را روى زمين بگذارد و بعد درحین فرود دستها را خم کرده و روی 
یک شانه بچرخد. انگاه به‌راحتی روی زمین فرود آمده است. 

درواقع کلید موفقیت در حرکات مختلف اين ورزش ضربه در حين برخورد 
است. چرا که مصدومیت‌ها همگی ناشی از شدت برخورداند. 

یکی دیگر از کلیدهای موفقیت در اين ورزش» مصونیت روحی و روانی آن 
است. يا به عبارت بهتر غلبه بر ترس است. اگر شما در بالای يك ساختمان ایستاده 
باشيد و از ارتفاع ۲۰ متری به زمینی خيره شوید که خیال فرودآمدن آن را دارید. 
آنگاه ترس به شما غلبه می‌کند و ترس مقدمه شکست است. 

يس بايد ترس را به‌خود راه ندهید و ترس هم زمانی از ذهن شما دور خواهد 
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.. در این ورزش برای شخص خیابان 
ساختمان. نرده» یله پل» بشت بام يا 
پیاده‌رو فرقى نمی کند. او بايد بدون 
اینکه در سرعت خود تغییری ایحاد کند 
5 9 ص ٠.‏ 
از همه این موانع بگدرد... 
شد كه تمرين فراوان داشته باشيد و در أمادكى بدنى 
<) و روحى مطلوب بسر ببريد. انگاه بدون ترديد موفق 
می شوید. 
آینده این ورزش 
چند کشور غربی تاکنون از تکنیک های اين 
ورزش برای آموزش نیروهای نظامی و همچنین 
نیروهای پلیس خود بهره گرفته اند و با توجه به علاقه 
روزافزونی که جوانان به اين ورزش نشان داده‌اند. پیش بینی مى شود که به‌زودی 
اين ورزش در سرتاسر جهان طرفداران پروپافرصی برای خود پیدا کند. 


مراحل مختلف اين ورزش 

مراحل اصلی و مختلف اين ورزش عبارتند از: 

.١‏ فرود و چرخش: فرود از ارتفاع روی دستها و جرخ دادن بدن روی زمین 

۲ يرش جفت و ایستاده: خم كردن زانو و تاب دادن بازوها و يرش رو به جلو 
و سپس چرخش در هنگام فرود 

' ”.يرش گربه‌مانند: دویدن و سپس يرش با تكيه بر پای قویتر, تاب دادن بازوان 

و اویزان شدن بر لبه دیوار با دو دست 

۴ معلق شدن روی دیوار (خطرناک): دویدن به طرف ديوارء پای روی دیوار 
گذاشتن و پریدن به طرف بالا و جرخ زدن روی دیوار و فرود روی دو پا 

۵ يرش خرک کینگ‌کنگی: دویدن و پریدن به صورت جفت با پای خمیده و 
حرکت دادن پاها در ميان بازوان 

۶ پریدن از روی دیوار (۳۶۰): دویدن به طرف دیوار با یک پا روی دیوار فشار 
به جلو چرخش ۲۶۰ درجه‌ای در هوا و گرفتن لبه دیوار با دو دست و فرود آمدن 
در سوی دیگر دیوار. 





زیر نظر : ف . كويش 
Email:f _ 000۱/6511 ) yahoo.com‏ 


داستان شيرين یک ضرب المثل 


اين هفته: «هر» را از «بر» تمییر نمی دهد 

اين مثل در رابطه با کسانی به‌کار می‌رود که 
بىسواد هستند و تفاوت دو کلمه ساده «هر» و «بر» 
رانمی‌دانند. درحالی که حتی چوپانها هم اين دو کلمه 
واه اس و جاک كاريزدع انها را مداد 
حال ببينيم كه «هر» و «بر» جيست و جرا به صورت 
ضرب المثل درامده است: 

چوپانها به خاطر حرنه خود. غالبا از جوامع 
شهری دور هستند و آداب و رسوم شهری را چندان 
ذه بلكابيتر, خضوضيا انك اک اا و ا و 
بيشتر زمان آنهابه دنبال كله و در خاموشى می‌گذرد. 
هر وقت هم كه دجار دلتنكى و بى حوصلكى شوند. 
نی خود رابرلب گذ اشته و برای گوسفندان می‌نوازند. 
و چون کمتر با مردم دیگر نشست و برخاست دارند. 
لذا به حکم ضرورت و احتیاج با گوسفندان همزبانی 
می‌کنند. حتی اگر تعداد گوسفندان یک كله يه چند 
هزار رس هم برسد. فقط يك صدا و سوت 
صوص خوتان کا اس که ان کمعمم را اذ 
آغل خارج کند و با صدای دیگر هم. تمامی انها را به 
چراوادارد. 

کات اتفاق. می انكن که گوس ای کار و 
پیشاهنگ از دید چوپان دور شوند که آنگاه چوپان 
برای بازگرداندن آنهاء صدای مخصوصی سر می دهد 
و آنهابه سمت چوپان بازمی گردند. خلاصه آنکه تمام 
حرکات و سکنات كله تحت فرمان چوپان قرار دارد 
كه با صدای مخصوص و متفاوت آنها را هدایت و 
ماس ہے کک 

از جمله صداهاى مخصوص چوپانی در مناطق 
فربي: خصوضا اه لرستان. صداى «هر» و «بر» 
است كه هر دو صدا با تشديد غليظ ادا مى شود. 

صداى «هر» برای طلبيدن و خواندن گوسفندان 
و صداى «ير» با لهجه و آهنگ مخصوص که فقط 
شبانان مى توانند ادا کنند. برای دور كردن و به جلو 
راندن گوسفندان بهكار می‌رود. 

چوپانان ورزیده. تمام صداهاى جويانى را 
می شناسند. ولى دو صدای «هر» و «بر» را حتى 
جويانهاى تازهكار و مبتدی هم می‌دانند. زیر «هر» و 
«بر» درواقع الفباى اصطلاحات چوپانی است و 
فراگرفتن آنها حتی برای بچه چوپانها هم آسان است. 

پس در اين صورت. اگر کسی هیچ نداند. مثل 
چوپانی است که انقدر بی استعداد است که «هر» را 
از «بر» تشخیص نمی دهد. 

عبارت بالا ابتدا در منطقه غرب و به‌تدریج در 
سراسر ایران مصطلح شد. به طورى که در ادبیات 
نيز رسوخ کرد و باباطاهر می‌گوید: 
خوشا انانکه «هر» را از «بر» ند انند 

نه حرفی درنویسند و نه خوانند 





است به طوری که در منتهی الارب امده أست: 
«لايعرف الهر من البر.» يعنى: او نمی شناسد. 
رنج رسان را از راحت رسان. 


واژه‌نامم ابيانه 


ذومای: داماد / ادش: آتش / ووره: برف /رز: باغ / 
وشكو: شكوفه /ملو: گربه / مشه: مگس /لو: روباه / 
بوره: بيا / تل: شكم / پرار: دو سال قبل / كره: تنور / 
نهون: جاى ينهان كردن اشیا/لاسه: سگ ماده / كوى: 
سگ. 

فرستنده: مستانه همایونی از: کاشان 
نفرین نامه گنابادی 

الهی که سیوون عمرم نشوی! 

الهی که الو د استخونت افته. 

برگردان: الهی که آتش در استخوانهایت بیفتد. 

آلهی هر جا شی در به رویت وانکن. 

برگردان: الهی به هرجا روی با درهای بسته 
مواجه شوی! 

الهی که هرجه در دست‌گیری خاکستر شه. 

برگردان: الهی به هر جه دست می‌زنی خاکستر 


فرستنده: مجيد کاظمی از: نوقاب گناباد 





ضرب المتل لری 


لر سی لر مير ارو سی ارو. 
بركردان: لر برای لر می‌میرد» عرب برای عرب. 
دخدر دبو کور وى گتن قلا مين ره تییش دراورد. 
برگردان: دختر کور مادرزاد بود. گفتند كلاغى در 
بين راه جشمش را كور كرده است. 
هومسا بازار هومسا! 
تا تا همساب اس 
فرستنده: نرگس میرعالی از: قلعه لور اندیمشک 
واژه‌نامه تاتى 
اشتالو: هلو / شینالک: زردآلو / گلاس: گیلاس / 
سیف: سيب /زوز: گردو / انبورو: گلابی /كج: زالزالک 
تنو تک او جووات ١‏ كانه يمك 
بانسر: يشت بام / جيركر: زيرزمين. 
فرستنده: جعفر محمدى از: روستاى خانقاه شهرستان خلخال 
" باورهای عاميانه مردم شهرضا 
به اعتقاد مردم شهرضا: 
ایستادن تفاله چای در استکان. حکایت از امدن 
میهمان ناخو‌انده دارد. 
«گرفتن چارچوب در با دست. باعث دعوامی‌شود. 
فرستنده: غلامعلی قاضی شهرضا از: شهرضا 


بایاتی 


یلق کوی نردوا۳ كل سیل دا 
زر قدرین زرگر بیلر ندبیلر هر دیوانا 
برگردان: پا بگذار به نردبان / گل به سنبل تکیه 
می‌دشد /قدر زر رازرگر می‌داند /چه می داند. هر ديوانهاى. 
فرستنده: حسین داوودی از: ميانه 
مراسم عروسی در روستای ملوران 

شروع مراسم در روستای ملوران با فرستادن 
«لوتکی» (پیغام بر) از صبح قبل از عروسی آغاز 
مى شود. اين مرد به خانه اهالی روستا می‌ رود و از 
طرف يدر داماد. انهارايه عروسى دعوت مى كند شب. 
مراسم «دزدكى» (حنادزدى) بركزار می‌شود. در اين 
ا وواى ووس ونان تسا 
می‌بندد. شب عروسى به «حنا اصلی» معروف است. 
در اين شب خواهر داماد با حنايى كه به شمع و كل 
تزيين شده. دست و ياى داماد و خواهر عروس. دست 
و پای عروس را حنا می‌بندند و سپس به جشن و 
پایکوبی می‌پردازند. عروس و داماد هفت روز در 
اتاقی که در خانه يدر عروس قرار دارد. می‌مانند. روز 
دوم و سوم مادر داماد به همراه فامیل داماد به خانه 
عروس می روند و مراسم «مبارکان» برگزار می‌شود. 
روزهای بعد نیز بقیه فامیل برای تبریک می‌روند 
و درپایان روز هفتم مراسم «مبارکان» به پایان می‌رسد. 

فرستنده: سوالی بزرار از: روستای ملوران نیکشهر 


ضرب المثل املی 
۱ بهار سبلواری هميشه گسفند خیک همراه نایبنه. 
برگردان: سيل بهاری هميشه همراه خودش خیک 
گوسفند [كه فى أن پنیر مى ريزند] همراه نمی آورد. 
(توضيح: معمولا در قديم هنگامی که بهار مى شد 
ويه دليل بارانهای موسمی سيل به راه مى افتاد. همراه 
آپ. یک توله خرس به روستای پایین آمد. مردم به 
اما يس از بیرون آوردن, توله خرس خیسی را دیدند 
و از ان زمان به بعد اين مثل رایج شد.) 
گے ... بهار همازه. 
كه زمین کشاورزی ندارند و در فصل بهار به صورت 
شراکتی بر روی زمینی که اجاره کرده اند کار 
می‌کنند به کنایه می‌گویند. شریک بهاری هستند.) 
فربنتتنه: دنب الله يتاكر ا آمل 


باورهای عاميانه مردم نیشابور 

مردم نیشابور معتقدند که: ۱ 
اگر بچه‌ای داخل سینی رفت. حتما بايد برای او 
صدقه داد. زيرا ممکن است اتفاق بدی برایش بیفند. 
سوت زدن در شب شگون ندارد و باعث جلب 

توجه شیاطین می‌شود. 

7 -نوزادی که انگشت يايش رابمکد. خواهر يا برادر 

می خو‌اهد! ۱ 
هركاه صحبت از حلوا شد. حتما بايد در خانه 
حلوا درست کرد وگرنه یکی از اهل خانه از دنیا می‌رود. 

قار قار کلاغ مژده خبر خوش است. 
فرستنده: ارزو افتخاری از: نیشابور 
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رنكهاى مورد علاقه خود را در سه اولويت 
و با ترتيب ۱و ۲ و ۳ به من بكوييد تا بكويم 
شما در زندگی جه خصوصیات اخلاقی. 








روحی و جسمی دارید. 


ا 


|( به هفته آينده موكول كنيد 


آقاى آرمان شميلى از تبريز با رنكهاى 

۱ آبی آسمانی ۲.سفید ۳.سبز روشن و شعر: 
«گفت مجنون گر همه روزی زمین 

هر زمان بر من کنندی آفرین 
من نخواهم آفسرین هيج كس 
مدح من دشنام لیلی باد و بس.» 

آقای شمیلی شما مهربان و مؤمن و صادق هستید 
ولى ھی داد وا داوق تعن كتين ا رما اه 
يول فكر می كنيد. شايد مشكل مالى داريد و یا برای خريد 
خاصى نياز به مبلغ قابل توجهى يول داريد و شايد هم 
به زراندوزى و ثروت زياد فكر می‌کنید. شما در دوره 
نوو ات در اكر وك ان شيو کرت ادو فان نيان 
ترسیده‌اید كه اثر آن رويداد در ذهن شما باقى مانده 
است. شما خوش اخلاق و مورد علاقه خانواده هستيد و 
همه دوستتان دارند. شما كم حرف هستيد و تا در يك 
جمع صميمى قرار نگیرید موضوع مناسبى برای صحبت 
بيدا نمى كنيد. 

ان نظن خسم مستهد قار اخ كواركى احتمالا معده 
ویاکلیه‌ها هستید وبهتر است بامتخصص مشورت کنید. 
از رنگهای زرد. نارنجی, آبی لاجوردی» سرمه‌ای, بنفش و 
حنایی هم استفاده کنید. سنگ خوش يمن شما يشم است. 

بهتر است در این هفته اگر سفری دارید ان رابه هفته 
آینده موکول نمایید! موفق باشید. 





||| ||| در جزئیات دفت دارید 
خانم سارا يروينيور از تبريز با رنگهای ١‏ نیلی ۰۲ 

صورتی ۲ بنفش و شعر: 

زاغو کس بطر یکی دل هام کین 


بیگانه جدا و دوست جدا می شكند 
بيكانه اگر مى شكند حرفى نيست 
از دوست بيرسيد او جرا مى شكند.» 
خانم پروین پور شما مهربان و بسيار دل‌نازک و 
احساساتى هستيد و بهقدرى رقيق القلب هستيد كه با 
مشاهده يك نمايش درام و ياحتى با مطالعه كتابى با اين 
وشن ات اشک ون مشيمائتان کفه ہے وقد و متاك 
مى شويد. شما بسيار خوش سليقه و شيك يوش هستيد 
و فی توان شما را يك رات عادر اقاب 
بسيار دقيق و مناسب انتخاب مى كنيد و همه جزئيات را 
درنظر مى كيريد. در كارهاى خانه دارى نيز می‌توان گفت: 
در حد یک كدبانى هستيد ولى علاقه جندانى به انجام 
كارهاى منزل نداريد و ترجیح می‌دهید کسی در اين زمينه 
كمكتان نمايد. 


ازنظر جسمى مستعد ييرى زودرس هستيد و جهره 


| ۲ | شمانیز کمی مسن ترا سن واقعى شمابه نظر مى رسيد. 


6 شماره ۳۱۳۱ 





ازسبزيجات وميوه بيشتر استفاده كنيد. مخصوصاً كاهو 

از رنگهای زرد. نارنجی, لیمویی, آبی لاجوردی. 
سرمه‌ای» بنفش و نیلی بیشتر استفاده کنید. سنك خوش يمن 
شما زمرد است. احتمال یک سفر قريب الوقوع برای شما 
وجود دارد. سعی كنيد به شما خوش بگذ رد. موفق باشید. 


!||| || احساس پیری می كنيد 


اقاى مهدى تمدنى از اسلامشهر با رنكهاى ١‏ سبز 

يشمى 5 قرمز ۲ بنفش و شعر: 
به غمزده سال آموز صد مدرس شد.» 

کار و کار و کار و چون خوش سلیقه و شیک يوش و منظم 
هم هستید می‌دانید کار و تلاش را برای بدست اوردن 
يول و يول را برای زندگی بهتر بايد استفاده کرد و 
نمی‌توان كفت شما مادی و يا پول پرست هستید. بلکه 
ادمی فعال و کوشا هستید که به کار علاقه دارید و درامد 
خوبی را از کار و فعالیت مضاعف خود انتظار دارید و این 
پرسروصدا دل خوشی ندارید و از نظر روحی گاهی 
زندگی و کار و تعامل با مردم می‌باشد و نه مسن بودن 
شما! 
گوارشی هستید و بايد در مورد تغذیه دقت كنيد و 
مخصوصا پرخوری نکنید و از چربی پرهیز نمایید. البته 
نگفته پیداست که بهتر است با پزشک متخصص هم 
نارنجی روشن. بنفش. صورتی و ابی لاجوردی و 
امتحان! سرنوشت ساز اماده نمایید با توکل به خدا از 
اين امتحان روسفید بیرون خواهید امد. موفق باشید. 


لإا | خوش سلیقه و شیک يوش 


سیده علویه خلیلی از زنجان با رنگهای ۱. آبی ۲.سبز 
مغزپسته‌ای ۳.بنفش و ضرب‌المثل: 

«گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم.» 

خانم خلیلی. شما مهربان. موّمن. صادق و بسیار 
خوش سلیقه و شیک پوش هستید. شما به يول و مادیات 
زياد اهميت می دهيد و شاید به مبلغ قابل توجهی درحال 
حاضين قاذ داد كه فكرتاق رتیل كرذه است شما 
تنهايى و تفكر را به جاهاى شلوغ و يرصدا ترجيح 
مى دهيد و در اين جور جاها احساس ارامش و اطمينان از 
شما سلب می شود و همجنين گاه دچار سردرد می شويد. 

درحال حاضر كمى افسرده و غمگین به نظر می رسيد 
و احساس خستگی و کوفتگی در عضلات خود دارید و 
اين حالت حتى اوقاتی که اصلا کاری انجام نداده‌اید هم 
به وجود می‌آید. عصر روزهای جمعه برای شما غمناک‌تر 
و خسته کننده‌تر از دیگران است. از نظر جسمی مستعد 
بیماری گوارشی و پیری زودرس هستید و احتمالاً جهره 


در برابر سرما سازگارتر هستید تا گرما. از رنگهای زرد. 
نارنجی» صورتی» سرخابی, نیلی» آبی لاجوردی و قهوه‌ای 
هم استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما فیروزه است. 
به‌زودی تغییر کوچکی در زندگی‌تان به وجود می‌آید كه 
از نظر خودتان تغيير بزرگی به شمار می‌رود. موفق و 


| لا ]افر و جشن در انعظار شجاست! 


خانم سیده معصومه خلیلی از زنجان با رنگهای ١‏ 
قرمز ۲.سبز ۲.بنفش و شعر: 

«تو را من چشم در راهم شباهنگام...» 

خانم خلیلی. شما اهل کار و تلاش و فعالیت هستید 
و به کار در خانه علاقه دارید و آن را هنرمندانه انجام 
می دهید. شما خوش سلیقه و هميشه بهترین‌ها را انتخاب 
مى كنيد و همچنین يول و مادیات رالازمه زندگی می دانید 
و احساس مى كنيد می‌توانید با يول خوشبخت تر باشید 
و برای رسیدن به آن افکار جالبی دارید. 

دا كاف گے .بو نویه هت اين الق ات 
حالت در شما بيشتر بوده وغم واندوه زيادى در دل شما 
خانه كرده است. بهتر است با ورزش, تفريح و سفر اين 
غمهارا فراموش كنيد. 

از نظر جسمی مستعد بيمارى گوارشی و ييرى 
زودرس هستید. از رنگهای زرد. لیمویی, نارنجی, قهوه ای 
سبز. صورتی, آبی لاجوردی. سرمه‌ای و حنایی بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش يمن شما عقيق است. خود را 
برای شرکت دریک جشن آماده کنید. موفق و سلامت باشید. 


۱ 
خانم زهره علیپور از دهلران با رنگهای ١‏ آبی ۲.سبز 
مغز پسته‌ای ۲.قرمز و شعر: 
«باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا 
باز گل لعل پوش من بدراند قبا.» 
خانم علیپور شما خوش اخلاق و مهربان هستید و از 
طبیعت و کوهستان خوشتان می‌آید و از کار و تلاش و 
هنرهای خانه‌داری لذت می‌برید. شما کم حرف و خجالتی 
و به سفر و تفریح علاقه‌مند هستید. به علاوه شخصیتی 
پرشور و پرحرارت دارید و در کارهاء زرنگ و فعال هستید 
وتاکاری راکه شروع کرده‌اید تمام نکنید. از پا نمی نشینید. 


اد ای نذر یادتان نرود 


شما به آداب و رسوم خود اهمیت می‌دهید و به آنها 
عمل می‌کنید. همچنین بااراده و مصمم و به اینده بسیار 
امیدوار هستید و نقشه‌ها و اهداف خوبی را براى ان در 
ذهن دنیال می‌کنید. 

از نظر جسمی مستعد چاقی و ناراحتی گوارشی 
هستید. از رنگهای زرد نارنجی» صورتی, لیمویی. آبی 
لاجوردی, سرمه‌ای» بنفش, گل بهی و حنایی بیشتر استفاده 
کنید. سنك خوش يمن شما فیروزه مايل به سبز است. 
بهتر است اگر نذری دارید. خود را برای ادای ان اماده 
کنید. موفق و سلامت باشید. 


||| ||| باهوش و بانشاط و... 


خانم (1.غ) از رشت با رنكهاى ۱.زرد 1 قرمز ۳.سبز 
تيره و شعر: 

«خاک درت سرمه جشم وحود...» 

خانم عزيز. شما بسیار باهوش هستيد و از ذهنى 
تحليل كر برخوردارید و به احتمال زياد در دروس رياضى 
و فیزیک. موفق‌تر از دروس ادبيات و تاريخ بوددايد. در 
زمينه تحصيل از استعداد خوبی برخورداريد وبعيد است 
كه درتحصيلات عاليه موفق نباشيد. شما فعال وبانشاط 
هستيد و خود را محدود و در قيد و بند نمی دانيد. به علاوه 
به سكوت و تفكر علاقه منديد و مطالعه را بسيار دوست 
داريد. شما كار و تلاش, مخصوصاً کار خارج از خانه را 
دوست داريد و علاقه‌مندید يا ادامه تحصيل زمينه فعاليت 
مضاعف خود را فراهم كنيد. شمابه جاى حرف زدن عمل 
مى كنيد و هميشه به قول خود وفاداريد. از نظر جسمى 
مستعد و احتمالاً مبتلا به بیماری كوارشى هستيد و علت 
آن هم شايد بىموقع غذا خوردن و عجله در هنكام 











خوردن باشد. بهتر است با متخصص كوارش مشورت 
كنيد. از رنگهای زرد پرتقالی» نارنجی» ليمويى. سرمه‌ای» 
نیلی. صورتىء بنفش و كل بھی بيشتر استفاده كنيد. سنك 
خوش يمن شما يشم است. بهتر است مراقب خود و افراد 
خانواده باشيد.. م خصوصا اكر یکی ار اعضا. ۳ 
سابقه بیماری خاصی دارد. بیشتر از او مراقبت کنید. موفق 
و سلامت باشید. 


ا((| ۳ 


آقای محسن حبیب پور از زواره با رنگهای ١‏ قرمز ۲. 
سغيد 7 مشكى و شعر 
«از يرده برون امد يارم قدحى در دست 

مست از می و می‌خوران از نرگس مستش مست.» 

آقای حبيبى پور. شما عصبی و تندمزاج هستید و از 
خطر استقبال مى كنيد و به کار و فعالیت بیش از تحصیل 
و علم اهمیت می‌دهید. شما خاطرات خوبى از گذشته 
ندارید و از دوران نوجوانی, تلخی‌های ان را به‌یاد دارید 
و آنها هميشه آزارتان می‌دهد. 

شما معمولاً با والدین مشکل داشته و تحمل امر و 
نهی و نصایم آنها را نداشته‌ا ۲۱۳۰ ۱7۳۳ 
غمگین و افسرده و از نظر روحی تحت فشار هستید. شاید 
هم عاشق ق شده باشید. البته در مورد انتخاب رنگهای 
سفید و مشکی چندین بار در شماره‌های گذشته توضیح 
داده و كفتهامءاين رنگها باعث خطای من می‌شوند و 
کسانی که اين رنگها را انتخاب می‌کنند. باعث می‌شوند 
در مورد آنها برداشتهای اشتباه هم داشته باشم و اگر در 
مورد شماو انتخاب رنگها و اولویت‌هایتان اطمینان وجود 
دارد. توضیحات بالا صحیح است و اگر می‌توانيد رنگهای 
طبیعی ديكرى را جايكزين كنيد و دوباره مکاتبه نمایید. 
اين توضیح می‌تواند کامل‌تر و صحیح تر باشد. موفق باشید. 


إلإ| ||| کل سرسبد محافل و همراز 

خانم بهاره مروتی از شهرری با رنگهای ١‏ نقره‌ای ۲- 
طلایی ۲.سرمه‌ای و شعر: 
«وفا نکردی و کردم. خطا ندیدی و دیدم 

شکستی و نشکستم. بریدی و نبریدم». 

خانم مروتی. شما باهوش و دارای استعداد متوسط 
در زمینه تحصیل هستید و علاقه زیادی به مطرح شدن 
و جلوه كردن در جمع دارید. همچنین دوست دارید گل 
سرسيد محافل باشید. شما بسیار مهربان, مؤمن و صادق 
هستید و حرفهای زیادی برای گفتن دارید و هميشه به 
دنبال یک همراز و سنك صبور هستید تا حرفهایتان را 
بشنود. ولی از طرفی دوست ندارید راز دل شما را هر 
کسی بداند. بهتر است با مادر ويا خواهر خود دردل کنید. 

ناگفته پیداست که علاقه زیادی به طلا و جواهرات 
دارید و اگر قرار باشد يس اندازی داشته باشید. دوست 
دارید اين پس انداز چند قطعه طلا باشد. از نظر جسمی 
مستعد ضعف بینایی و شنوایی هستید و احتمالاً پوست 
شما نیز حساس است. از رنگهای زرد پرتقالی» نارنجی. 
صورتی, بنفش و كل بهى هم استفاده کنید. سنك خوش 
یمن شما زمرد است. موفق و سلامت باشید. 


أ [فرزندی نابغه خواهید داشت اگر... 

خانم سعيده كريم قاسمى از كرمان با رنگهای ١‏ آبى 
تيره ۲۔ کرم ١‏ زرد و شعر: 

«در دايره قسمت ما نقطه تسلیمیم. لطف آنجه تو 
انديشى. حكم آنچه تو فرمايى». 

خانم قاسمی. شما بسيار مهربان و خوش قلب هستيد 


و از هوش و استعداد تحصيلى و قدرت یادگیری فراوانى 
برخوردارید که می‌بایست نهایت استفاده را از ان ببرید. 


شاید عاشق 


شد > اید! 








شما هميشه دچار تردید و دودلی هستید و در 


تصمیم گیری قدرت لازم را ندارید. 

قابل ذکر اينكه در صورتی که نتوانید استعداد و 
توانابی خود را شکوفا و ا ا ۱۳۱ 
فرزند خود منتقل خواهید کرد و در آینده او با هوشی در 
حد نبوغ ابراز وجود خواهد کرد ببس ۱ ۱ ۱3۱۳ 
آگاهی کامل زمینه رشد استعدادهای او را فراهم کنید. 
چون فقط داشتن هوش موروثى برای نبوغ کافی نیست. 
از نظر جسمی تنها ضعف بینایی و شنوایی ممکن است 
بر شما عارض شود. از رنگهای زرد پرتقالی. نارنجی. 
لیمویی. صورتی, آبی لاجوردی, سرمه‌ای و قهوه‌ای روشن 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش‌یمن شما الماس است. 


||[ !| دوستان گرامی نامه‌های پرمهر و سراسر لطف شما رسید. از لطف شما سپاسگزارم [|| ]|| 


به زودی یک قدم به آنچه آرزوی آن رادارید. نزدیکتر 


1 موفق در هنرهای خانه داری و 
| صنايح 3 سیم 


خانم اشرف ارباب از تایباد با رنگهای ۱.مشکی ۲ 


زرد پرتقالی کمرنگ ۲ زرشکی تیره و جمله: 

«از دیدگاه من در هر شرایطی...» 

خانم ارباب. شما باهوش. بسیار فعال و اهل کار 
و تلاش هستید. ولی زمينه مناسبی برای رشد 
استعد ادهای خود پیدا نکرده اید. و در ضمن در زمینه 
تحصیلات موفقیت چندانی نداشته اید. اما در عرصه 
هنرهای خانه‌داری و صنایع دستی ظاهراً رشد کرده 
و مى توانيد موفق تر باشید. شما درحال حاضر بسیار 
افسرده و غمگین هستید و احساس پوچی و 
بی‌حاصلی وجودتان را فراگرفته است. ظاهراً حوصله 
هیچ کاری و هیچ کسی را ندارید و بیشتر دوست 
دارید تنها باشید و يا بیشتر می‌خوابید. كرجه باز هم 
اس ار 
مستعد بيمارى قلبى و عروقى هستيد و بهتر است با 
پزشک متخصص مشورت كنيد. از رنكهاى لیمویی. 
نارنجی» صورتی, بنفشء ابی لاجوردی» سبز. قهوه ای 
كلبهى وه بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش يمن 
شما عقيو ا TT‏ 
ا خود. بايد بيشتر تلاش كنيد و به زندكى 
و همه جيز آن اميدوارتر نكاه كنيد تا درهاى موفقيت 
رابه روى خود باز كنيد. موفق و ييروز باشيد. 


الف . دوستانی كه نمونه رنگ خود را نفرستادهاند و بايد دوباره مكاتبه نمايند: 
مسعود کاووسی از اسلام آباد غرب -زهرا اكبرى ازاروميه -فاطمه احمدى از تهران (دو نامه يكسان) .طاهره 
دهقان از کازرون -سیده زهرا مقدم از گالیکش «زهرا حسینی مقدم محمود از گالیکش سید ابوالقاسم حسینی مقدم 


از گالیکش -مقداد آبرنج 


ج از چالوس -حمیده عباسی از تهران -سارا جلال بهنقی از ارومیه -وحید مدادی از کرمانشاه 


.مریم ندایی از تهران آقای ۸ از تبریز ‏ اعظم بلوچ از مشهد مقدس -نرگس احمدی از تهران. 
ب دوستانى که به ترتیب تاريخ دریافت نامه‌هایشان. پاسخگویشان خواهیم بود: 
محمدمهدی خادمی از دامغان .نجمه رستمی از کهنوج ۔ خدیجه برمکی از ماهشهر -فاطمه ایینی از شهریار 
تب کر رز رو را کار ا ی LL‏ 
آقاجان زاده و ساناز بهزاد قویم از لنگرود .کاظم طبسی از سبزوار.علی قنبر نصرتی پور مهدی نصرتی‌پور و رضا 
ی اد ای ی رل ی راک ار کر ات 


-روناک باباشهابی از سنندج -زهراخ از فرخ شهر-محسن رئیسی از پاکدشت -مهدی رضایی از بابلسر ليلا بصیرت 
تبریز از تهران -زهرا مستمندی از شیراز ۔ خانم (م.س.م) از اصفهان ‏ ثریا جهانپور از استان فارس امير الف از 
یاسوج -ستاره موسوی از شاهرود -بتول هیجانی از برازجان -نرگس سادات واسعی از کاشان -زهر.س از اردبیل 
.حمید رضا فارسی جانی از تهران .خانم (ن -ع) از بهشهر مریم احمدی از تهران -نیلوفر صمدیان از تهران .صدیقه 
کرو را ا ا را ا ا 
يعقوبيان از اراک .شیرین داربزن از تبريز-داوود حسامى از اراک ۔الیصابات سعيدى از كرمانشاه .خانم (ه.ع) از 
تهران -فرناز. ح از تهران -مينا برعمزی از سبزوار ۔ خانم (پ ۔ح) از اراک ۔ خانم (الف -م) از بهشهر ۔سعید میرجلیلی 
از مشهد طاهره تقوى از مشهد -جواد میرجلیلی از مشهد ۔راحله عزيزى از گنبدکاووس ۔سارارمضان يور از نوشهر 
.سيده ملوک مصطفوى از لاهيجان -کبری و مریم محمدی از لاهفيجان -زهرا رضايى از نوراباد فارس -خانم (6.۸) 
ود ا ا ا ل 
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مينا (گلبرگ)» دختری است از يك خانواده ثروتمند و پدری سرشناس که از خانه كريخته 
وا ل او ور 
ماندن و... لازم بود که دست به این فرار بزند. او که در حال حاضر ساکن یکی از شهرستانها 
است. برای جلوگیری از «فرار» دختران دیگر که با کوچکترین ناملایمی از خانواده می‌گریزند. 
حاصل تجربیات خود را بازگو نموده است تا دیکران بخوانند و عبرت بکیرند؛ مطالعه اين 
نوشته را از هر جایی که شروع کنید. عقب نمانده‌اید و با قهرمان ماجرا «همگام» می‌شوید. 


اینک يه ادامه ماجرا توجه فرمانید: 
شنبه ۸/]ذر /۱۳۸۳: 


... الان ساعت يازده و نیم شبه و مغز من هنوز درحال 
قبلمو داد و به خاطر چند روز دیرشدنش عذرخواهی کرد. 

منم ۶۰ هزار تومنو گرفتم و با اژانس (وضعیت بهار 
بهم ريخته بود و نمی‌تونست با اتوبوس بره) رفتیم مطب 
دکتر. خیایون ستارخان... دکتر دو ساعت بابهار مشاوره 
کرد. براش دارو نوشت (نوشت تو کاغذ و كفت اكه اينارو 
بخوره خوبه) و اميد داد که خوب ميشه. گفت: بهش محبت 
کن. نذار ياد گذشته‌ها بيفته و پرسیدم: آقای دکتر چقدر 
تقدیمتون کنم؟ 

گفت: بایت دو ساعت مشاوره ۴۰ هزار تومن!! 

گفتم: اخه چرا اين همه زیاد؟ 
بزنه شمابهترین دکتر تهران رو انتخاب کردید... خدالعنتت 
کنه دایی با این دکتر پیدا کردنت... 

سه‌شنبه ۲/۱1 ذر /۱۳۸۲: 


... امروز بعد ازظهر احمدآقا دوباره تلفن کرد و پرسید: 
مینا جواب چی شد؟ 

دستمو گذ اشتم رو دهنه گوشی و به صاحبکارم گفتم: 
خير اين بابا دست بردار نیست و دوباره گوشی‌رو جلوی 
دهنم گرفتم و گفتم: آقای احمدآقا خودم بهتون خبر می دم 
دیگه و زدم زير کریه. 

آقای (...) گفت: | مینا چی شد؟ كوشى رو دادم بهش و 
رفتم تاریکخونه يه دل سير کریه کردم... 

چهارشنبه ۱۲/]ذر /۱۳۸۲: 


... امروز دایی اومد (...). گفت: می‌خوام بهاررو ببرم 
پیش متخصص. پیش دکتر[...) یکی از دوستای پدربزرگم. 
حون حال مان ا وک رت يوان دک ا و داروفانئ 
كه او تجويز كرده بودرو مصرف کرد. رو به بهبودی 
گذ اشت. 

بعد ازظهر بايد مى رفتم فیلمبرداری. دایی بهار و مامان 
بزرگشو برد و قرار شد ينج شنبه بعدازظهر یکی, دو 
ساعت از صاحبکارم مرخصی بگیرم و برم خونه‌ی دایی... 

ينج شنبه ۱۳/]ذر ۱۳۸۲۱ 

.. امروز ساعت چهار بعدازظهر صاحبکارم گفت: اه 
می‌خوای برو ساعت ۶(تقریبا) رسیدم سر خیابون خونه 
دایی» پای جيم از محل شکستگی خیلی دردمى كرد (شنبه 
“بان 877 نت مكايرات ويه تهران طفن ودعي 


وقتى داشتم از مخابرات می‌یومدم بيرونء از پله‌های 


6 شماره ۳۱۳۱ 


مخایرات سقوط آزاد کردم و چند سانت يايين تر انگشت 
کوچیکه‌ی پای چپم ترک برداشت و مجبور شدم گچ 
بگیرم). بعد از مدتها مانتو و شلوار و روسری کرم رنگمو 
پوشیده بودم. راه رفتن با دوتا عصای لندهور فشار زیادی 
به دستام وارد کرده بود و دستام حسابی درد می‌کرد. 

داشتم آروم اروم راه می‌رفتم. دوتا پسر جوون از 
روبرو می‌یومدن. از کنارم گذشتن و سلام دادن اهمیت 
ندادم اما اونها ول‌کن نبودند. افتاده بودن دنبالم 
یکی شون می‌گفت: چرا پات شکسته. شوهرت زده و 
شروع كردن به خندیدن. باز اهمیت ندادم. 

گفت: بدخواه داری بگو. سه سوت حالشوبرات بگیرم. 
برگشتم عقب داد زدم گمشید بريد پی کارتون, یکی شون 
ناجور حرف زد. محکم زدم تو صورتش و با اون پای 
چلاغم شروع به دویدن کردم. 

اما اون یکی به حمایت از رفیقش با یه دستش 
کوله‌پشتیمو گرفت و با اون دستش موهامو چنگ زد. منهم 
با تمام قدرتم با آرنج راستم محکم کوبیدم به شکمش. 

خندید و گفت: عجب زوری داری» من دلم نمی‌یاد 
محکم بزنمت. ولی فعلاًاینو داشته باش تاروت زياد نشه... 
کوله پشتیمو ول کرد و محکم کوبید تو صورتم» سرم كيج 
رفت تعادلمو از دست دادم و يرت شدم وسط خیابون. 

یکی دوتا از مغازه‌دارا اومدن و بدون اينكه چیزی به 
اون دوتا يسر كه حالا صاف صاف داشتن مىرفتن و 
می‌گفتن دختره يرروءبه من گفتن: خانوم جرابااين يامىياى 
بيرون و يكى شون يرسيد: شب جايى دارى بمونی؟ 

با زور خودمو از رو زمين بلند كردم. دماغم خون 
می‌یومد. گفتم: آفرین به غيرتتون. 

چند نفری که شاهد کتک خوردن من بودن, وايستاده 
بودن و نگاه می‌کردن و دوباره گفتم: آفرین به غيرت 
همتون, وایستادید بروبر نگاه کردین يه دختر کتک بخوره؟ 

حالم خیلی بد بود. فشارم افتاده بود پایین و سرم 
گیج می‌رفت. فقط چند قدم تونستم برم و دوباره تعادلم 
بهم خورد. افتادم زمین. يه خانم مسن اومد بالا سرم 
پرسید: دخترم چی شده؟ 

خونه دایی‌رو نشونش دادم و بریده بریده گفتم: يريد 
داضت کم 

اونقدر حالم بد بود که نمی‌تونستم از جام بلند شم. 
دایی‌رو که ديدم بدو بدو داره می‌یاد. خیالم راحت شد و 
از حال رفتم... 

یکشنبه ۱۶/آذر /۱۳۸۲: 


تماس بگیره و بهش بگه مینا فعلاً قصد ازدواج نداره. 


چهارشنبه ۱۹/]ذر /۱۳۸۲: 


۱ ... امروز دومین روزیه كه به خاطر چراحی و درآوردن 
اپاندیس بدبخت و بینوا می‌خوام تو بیمارستان شهداء 
بستری شم. الان من دارم می‌گم و یکی از پرستارا زحمت 
می‌کشه و برام می‌نویسه. هرازگاهی دست از نوشتن 
می‌کشه و میگه دختر تو چقدر حرف داری... دایی و 
خانومش و دكترا...). صاحبکارم و راضیه خانوم و عسل 
کوچولو و بهار که شکرخدا داره روزبه روز بهتر می‌شه و 
مامان بزرگش اومدن ملاقاتم. ۱ 
شاهرخ هم اومد برام يه دسته گل بزرگ آورده بود: 
داوودی, گلایل. سرخ. اون بدون اينكه به کسی توچه کند 
یکی از کمپوتای گیلاس‌رو باز کرد و خورد. 
زدم زیر خنده. گفتم: شاهرخ بهتر شدی؟ 
گفت: تو که نمی خوری» کی بخوره بهتر از من؟... دوتا 
هم اتاقیام ساکتن و زل زدن به من» از خانم پرستار تشکر 
مى كنم و ازش می‌خوام پنجره‌رو يه خرده باز کنه. 
پنجره‌رو باز می‌کنه و من زل می‌زنم به جمعیت خیابون... 
ينج شنبه ۱۲۷ آذر ۱۳۸۲۱ 
... از شنبه صاحبکارم اجازه می‌ده برم سر کار. وای 
خونه نشستن و بیکاری چقدر عذ اب اوره تو اين يه هفته 
که از بیمارستان مرخص شدم. طفلی راضیه خانوم خیلی 
زحمت كشيد و از مینای هاپوکومار (اسم سگ خونه‌ی 
مادربزرگه) مراقبت کرد... 
چهارشنبه ۳/دی ۱۳۸۲۱: 
.. امروزساعت هفت و تقریباً بيست دقيقه صبح زمین 
لرزه‌یی به بزرگی ۵/۳ در مقیاس ریشتر ما را لرزاند 
خوشیختانه اين زمین‌لرزه خسارت جانی نداشت... 
ينج شنبه ۴ /دی /۱۳۸۲: 


... آمروز بعد ازظهر صاحبکارم و راضیه خانوم برای 
چند ساعت عسلو سپردن به من» خانومش (راضیه خانم) 
وقت دکتر داشت و هی با خنده می‌گفت: میناجون اگه ما 
رفتیم و برنگشتیم عسلو مثل دختر خودت بزرگ کنی‌ها و 
منم جواب دادم. عسل تا وقتی مادر خوبی مثل شما داره 
منو می‌خواد چی کار؟ 

... اماهنوز دو ساعت از رفتنشون نگذ‌شته بود که خواهر 
شاهرخ تلفن کرد عکاسی (خواهر شاهرخ پرستاره و تو 
بيعارستان کار می كنا سای سار 
ا کته ازع خوات خر 16ب 

گفت: آقای (..) و خانومش تصادف کردن, دوتاشونم 
قورت کرد !! 

ديكه هیچی نشنیدم. تمام بدنم يخ کرده بود. حالت 
تهوع وحشتناکی دوباره اومده يود سراغم. طفلک عسل 
بدون اينكه بدونه اطرافش چی میگذره اروم تو کالسکه 
خوابيده بود. 

عسلو گرفتم بغلم و نفهمیدم جه جوری خودمو 
رسوندم بیمارستان. شاهرخ هم اونجا بود. 

سرم گیچ می‌رفت. عسلو دادم بغل شاهرخ و خودم 
ازحال رفتم. 

نمی‌دونم چقدر گذشت. صدای شاهرخو می‌شنیدم 
که می‌گفت: سمانه مرده‌شور خير دادنتو ببرن... 

... تمام انرژی‌مو جمع کردم تو چشام و چشامو باز 
کردم. شاهرخ وایستاده بود و عسلو گرفته بود بغلش. 
جای سوزن سرم روی دستم درد می‌کرد. 

سمانه پرسید: میناجون به يدر و مادرش خبر دادی 
بیان؟ گفتم: نه کیفمو باز کن شمارش تو دفترچه تلفنمه و 
يه بار دیگه ضعف کردم... 





شنبه ۶/دی /۱۳۸۲: 

... امروز حالم اصلاً خوب نبود. به صاحبکار 
جدیدم تلفن کردم و گفتم: امروز نمی‌تونم برم. 
عسلو گرفتم بغلم و رفتم طبقه بالا مادر صاحبکارم 
تا منو دید شروع به گریه کرد! 

می‌گفت: مينا تو بهتر از ما می‌شناختیش, تو 
اا ر 
مامانش, خواهراش و زن برادرش هم اونجا بودن 
و عسلو دادم بغل مادربزرگش. 

يدر آقای(...) گفت: ميناخانوم ماهيج كدوممون 
نمی‌تونیم از این دختر نگهداری کنیم!! نه من و نه 
خانومم تو اين سن حوصله بچه‌داری‌رو نداریم. 
اون طور که من شنیدم تو دختر زرنگ و قویی هستىء اين 
بچه‌رو هم که گذاشته بودن دم خونه‌ی توا! يس خودت 
می‌تونی بزرگش کنی. 

گفتم: اقای (...) من فقط ۲۰ سالمه, يه خواهر سیزده 
ساله دارم که بايد ازش مراقبت کنم. از صبح تا شب بايد 
واسه يه لقمه نون بدوم اين ور و اون ورء جه جورى از این 
بچه معصوم مرأقبت کنم؟ تورو خدا از علاقه من به اقای 
(...) و راضیه خانوم و عسل سوءاستفاده نکنین» اون یکی 
بچه‌هاتون... 

حرفمو بريد و گفت: هركس يه جور گرفتاره. اكه واقعاً 
بچه يسرم بود بازيه جيزىء اما حالا ما مجبوریم بذاريمش 
بهزيستى يا تحويل يه خانواده ديكه بديم. 

گفتم: هر جور خودتون صلاح می دونينء بلند شدم و 
اومدم يايين. 

اما حرفاى راضيه خانوم كه می‌گفت: در حق بچه‌ی 
فا ی اكد Ea‏ 
ميناجان يه وقت فكر نكنى غريبياء من و راضيه واقعاً 
دوستت داريم تو گوشم بود و خنده‌های شيرين عسل 
جلوی چشام... خدايا يناه بر خودت... 

خونه ساکت بود. چشامو بستم. دو ركعت نماز عشق 
خوندم» عطر عجیبی فضای خونه رو پر کرد و به دلم افتاد 
که عسل برام خير و برکته. خداوند توان و نیرویی بهم 
می ناه که ونم | رشن مر اكيت کنم.. 

توكل كردم به خودش و رفتم بالاء گفتم آقاى (...) من 
نكهدارى از عسلو قبول می‌کنم. بغضم تركيد با گریه گفتم: 
خانوم (...) وسایلشو جمع می‌کنید. من به محض اينكه 
خونه پیدا كنم از اینجا می‌رم تایه وقت فکر نکنید چشم 
به ارثى که به عسل می‌رسه دارم هرچی هست مال خودتون. 
من همه تلاشمو واسه خوشبخت شدن عسل می‌کنم... 
می‌کنم وسایلشو می‌یارم پایین.- 

احمدآقا همه‌ی وسایل عسلو اورد پایین. گفت: مینا 
خانوم تورو خدا مواظب خودتون باشین... 

لبخند کمرنگی زدم و گفتم: چشم و اون خداحافظی 
كرد و رقت بالا... 

الان ساعت ٠١‏ دقيقه به يازده است. عسل خوابیده 
صورتشو می‌بوسم و می‌گم عسل جون نگران هيجى 
نباش... حالا دیگه من و تو غم همو می‌دونیم. تو اين دنیا 
فقط ما هم زيونیم. من و تو با هم عهد می‌بندیم که تا روز 
ابد با هم بمونیم... 

یکشنبه ۷/دی /۱۳۸۲: 

اروز ص اح گار گنت ميا فکراتی نکن خالا که 
ديكه نمی‌تونی تو عكاسى کار كنى ما می‌تونیم تمام 
وقت باهم قرارداد ببندیم. 

گفتم: چشم فردا بهتون خبر می دم... 

امروز از هر کی مى يومد مرکز. مى يرسيدم خونه 





عسل در ينج ماهكى 
سراغ ندارين با اجاره كم؟ 

چند نفر گفتن سيد احمد... خونه‌شو اجاره مىده. ولى 
هم خودش و هم زنش بداخلاقن... 

توکل کردم به خداوساعت ده بود از صاحبکارم مرخصی 
گرفتم و خونه سيداحمدرو بيدا کردم دو ردم يه بیرف 
درو باز كرد. سلام كردم و يرسيدم شما اقاى... هستيد؟ 

گفت: بله. كفتم: من دنبال خونه می‌گشتم. گفتن شما 
خونه‌تونو اجاره می‌دید.. 

داد زد «صغرى گل يورا» (صغری بیا این جا) یه پیرزن 
که خانومش بود اومد دم در. 

دوباره گفتم که برای خونه اومدم. رفتم تو و خونه‌رو 
دیدم. يه اتاق و آشپزخونه و حمام. از هیچی بهتر بود. 
صغری خانم ازم پرسید. شوهر کردی؟ 

گفتم: ما ۴ نفریم. يول پیش هم ندارم و بیشتر از ماهی 
۰ ۶۰ تومن نمی‌تونم يده مادرم عمرشو داده به شماو 
پدرم ايران نیست. آدم بدی هم نیستم. یعنی اين طور که 
اطرافیان می‌کن! دختر خوبیم حالا ديكه تصمیم با خودتونه 
و سرمو انداختم پایین. 

صغری خانم به زبان ترکی اروم به شوهرش 
می‌گفت: گوشتش شيرينه!! چی کار کنیم؟ ما که به خاطر 
پول خونه‌رو نمی‌دیم. مى خوايم تنها نباشیم. همین بدیم 
به اين» دختر خونگرمیه, و بعد از یه گفتگو و جلسه ترکی 
دونفره چهل دقیقه‌ایی به اين نتيجه رسیدن که خونه‌رو 
بدن به من. 

سید احمدآقا گفت: ما سواد نداریم صبر کن برم پسر 
همسایه‌رو صدا كنم بیاد يه قرارداد الکی «یازمیش» (با 
خنده می گفت) ببندیم... قراردادو امضاء کردم و گفتم: پس 
اكه اجازه بدین من وسایلمو همین امروز بیارم... 

وانت كرفتم اثاثارو گذاشتم توش و بردم خونه جدید. 
صغرى خانوم و آقای... کمک كردن خونه‌رو تمیز کردیم 
و وسایلو جابه‌جا کردیم. ازشون اجازه گرفتم که از این 
بعك ر نایز کح امک 

تا برم از پدر و مادر مرحوم صاحبکار سابقم 
خداحافظی كنم و عسل و بهار و مامان بزرگشو يبرم خونه 
جدید. يه ساعتی طول کشید. رفتیم دیدیم خاله وسط 
اتاق کرسی گذاشته روش یک لحاف کرسی با ملافه‌ی 
سفید و ساتن صورتی کشیده بود. 

گفت: قيزيم جان اين جا هوا سرده... 

بغلش كردم و بوسيدمش. گفتم: خاله جه بوى خوبى 
می دی» بوى برفء بوی سرماء بوی تنور... 

لان ساعت بارته ابن كاله اكه هندع يكوبية اه 
مامان بزرگ بهار) و آقابزرگ شام اومدن خونه من و من 
برای دومین بار تو عمرم آبگوشت خوردم... 

من وعسل بیداریم. نوشتن که تموم شد جراغو خاموش 
می‌کنم و با عسل مىريم زیر کرسی داغ می‌خوابیم. 

دوشنبه ۸/دی ۱۳۸۲۱ 


... امروز با صاحیکارم قرارداد ۶ماهه واسه کار بستم. 


از ساعت هفت صبح تا شش بعد ازظهر... 

با خاله و آقابزرگ حسابی رفیق شدیم. هر روز 
صبح زود (ساعت پنج) که از خونه می‌رم بیرون. کلی 
سفارش می‌کنن که مواظب خودت باش و... بعد ازظهر 
ساعت تقریباً هشت که می‌رسم خونه اول مىرم به 
اونا سلام می‌کنم و می‌بینمشون. زحمت نگهداری 
عسل بيشتر روزا با خاله اس... 

شنبه 317 /دى ۱۳۸۲۱ 


.. صبح زود كه می خواستم برم شهرك فجر عسل 
بيدار بود و كريه مىكرد. حسابى پوشوندمش تا با 
خودم ببرمشء خاله ژاکتی (طرح ذاكت دختر بچه مجله‌ی 
شماره ۳۱۲۰) که برام بافته يود تنم کرد. هوا وحشتناک 
سرد بود. به بهار گفتم امروز نره رمه و حودم چون به 
صاحبکارم خبر نداده بودم بايد حتما می‌رفتم. کلی کار 
مونده بود که بايد انجام می‌دادم. عسلو محکم چسبوندم به 
خودم و توکل کردم به خدا و رفتیم بیرون... حال غریبی 
داشتم حس کردم آخرین روززندگیمه... بارش برف ادامه 
داشت و اسمون قرمز بود. برف زیادی رو زمین نشسته 
بود و برفای قبلی يخ زده بودن. صاحبکارم ساعت چهار 
كفت مینا برو می‌ترسم هوا تاریک شه و ماشین پیدانکنی. 
چند دقيقه رفت بیرون و آومد تو گفت: مینا هوا خیلی سرده 
نمی‌تونی بری» امشب بیابریم خونه مايا همين جا تو مرکز 
بمون. 
تشكر کردم و گفتم: خونه خبر ندارن, تلفن هم نداريم 
که بهشون خبر بدم. نگران می‌شن بايد برم. 
خداحافظی کردم و اومدم بیرون. هوا اونقدر سرد 
بود که دندونام تند و تند می‌خورد به هم. 
ژاکت مو درآوردم و محکم پیچیدم دور عسل و 
چسبوندمش به خودم تا گرمای تنم گرمش کنه. 
خاهک رم اوهل كاله که مسر کے مت سای اک 
ماشین نبود برت گردونم... 
خدارو شکر یه مینی‌بوس بود که مسیرش تهران بود 
و می‌نونست سر جاده که می‌رفت به طرف (...) پیادم 
که از هام خداحافظن کم وسو ار شد 
سر جاده پیاده شدم حالا چیزی حدود ۶۰ دقیقه پیاده 
بايد می‌رفتم تا برسم خونه. 
تا به‌حال تو عمرم چنان سرما و برفی ندیده بودم. 
تمام بدنم می‌لرزید. همه‌جا تاریک تاریک بود... 
خد ایا يناه بر خودت. تند و تند ايه الکرسی می خوندم» 
حس مى كردم دیگه نفسم بالا نمی‌یاد. 
چادرمو از سرم برداشتم و پیچوندم دور عسل پاهام 
بی‌حس شده بود و با زور مجبورشون می‌کردم کشون 
کشون قدم بردارن... 
هیچ جنبده‌ای دیده نمی‌شد... دیگه پاهام يارى 
نمی کردن. 
افتادم زمین. عسل گریه می‌کرد. مینا طاقت بیار... ديكه 
چیزی نمونده. خونه‌ها از دور معلومن. 
يه بار ديكه همه انرژی‌مو جمع کردم و بلند شدم. 
نفسام کند شده بود. دیگه به خودم فکر نمی کردم مانتومی 
هم درآوردم و پیچوندم دور عسل, عسل کوچولو زنده 
بود و مثل هميشه نفس مى كشيد. بدنش گرم بود. صورتمی 
چسبوندم به صورتشء خندید. دلم گرم شد و با تمام 
قدرتم محکم بغلش کردم. 
نمی دونم چقدر گذشت. اما می دونستم مسیر 
زیادی‌رو بايد طی مى كردم تا لااقل برسم به اولین خونه 
که دیده می‌شد. هر قدمی که برمی‌داشتم پاهام تا يه 
وجب پایین‌تر از زانوهام تو برف فرو می‌رفت. 
بقيه در صفحه ۵۵ 
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مس کلا تن روحی و روانی که مردم با ان 




















بسیار جدی هم برخی اوقات شرایطی پیش 
می اید که على رغم همة تلاش نمی‌توان 
نكاهى جندان جدى به آن داشت. البته این ۲ 
كونه حوادث بيشتر براى ما که بنابر طبيعت 
حرفة خود دركير انها بوده‌ایم. دردسر ساز 
بو رد د ل ان 
ابه ياد می أوريم و مرور می‌کنیم بی 
يار لبخندی بر لبان ما جاری می‌شود. از 
اين رو برخی اوقات بد نیست که نظری هم 
به سوی دیگری از خاطرات خود بيندازيم و 
کر 
به‌واقع چاره‌ای بر آنها نیست رانیز به اطلاع 
خوانندگان کرامی برسانیم و اولین شماره 
سال جدید را بهترین زمان برای اين کار 
دیدیم تا موجبات انبساط خاطر خوانندگان 
عزيز را نیز فراهم کرده باشیم. ۱ 
RAA 0‏ ی ڪا 
دکتر بهمن بهروری ‏ ۰ ی نو 1 
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جنیفر را دريابيد 

در سال ۱۹۹۱ در آسایشگاهی که در أن خدمت 
می‌کردم. از دختر جوانی به نام جنیفر که دچار 
افسردگی حاد يود نگهداری می‌شد. او حتی یکی -دو 
بار هم سعی به خودکشی کرده بود که دیکر اعضای 
خانواده به موقع او را نجات داده بودند. از چنین 
یمارائ دن اس گام هر اف وید به عمل مس اد 
و فنع می د ا و برا تسود ايجاة 
كلنن ذا انايد كور | أحر] كت يهال يا نیع نب 
بيمارى جنيفر تصور ما بر اين بود كه او از مرگ 
استقبال می‌کند و ارزوى جدى او از ميان برداشتن 
خودش می باشد. اما زمانی جذيفر ما را بشدت 
متعجب ساخت که یک روز به طور ناگهانی و با 
اصرار زیاد تقاضای دیدن پزشک معالجش را کرد. و 
هنگامی که من به دیدنش رفتم و در انتظار اين بودم 
كه از افسردگی و تاثر او مطالبی بشنوم. جنیفر بدون 
مقدمه گفت: «آقای دکتر دیشب یک موجود غول اسا 
کند. اما من خودم را از دست او خلاص کردم و او از 
پنجره فرار کرد.» 

من بهت زده لحظه ای به أو خیره شدم و بعد سعی 
کردم تا بر خود مسلط شوم. در حالی که با خود فکر 
بكس رن حكن بسار رمات ب الس 
است كه در جايى دست به خودكشى می‌زند و در 
جای دیگر تقلا می‌کند تا خود را از مرگ نجات دهد؟ 
بعد هم افکار ضد و نقیض در ذهن من شکل گرفتند: 


مس |آيا اين نشانه بهیود اوست؟ با اینکه نشانه ضهور 
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شوخی گرفته شوند. اما حتی در این مقوله ۱ 


هو لمي كه ]سا سکاه زا ا اند ا ھک 


يك بیماری روحى ديكر؟ كه اين امر شرايط را برای 
ما پیچیده‌تر می‌کرد. به هر حال صلاح را در اين ديدم 
كه قدرى تامل كنم و ببينم كه طى چند روز آینده‌او 
جه روند ذهنى به خود خواهد گرفت. در حالی كه با توجه 
به آنچه بعد اتفاق افتاذه ای کاش اين كونه فکر نمی کرده! 


دو روز بعد 


باز هم جنيفر ما را احضار كرده بود. من اين بار 
یار و ياور همیشکی خود دكتر جاند را نيزيه همراه 
بردم تا از او در مورد جنیفر کمک فکری بگیرم. اين 
بار جنیفر لحنی معترض بخود گرفته بود و با حالتی 
عصبی می‌گقت: «این جه آسایشگاهی است که انسار 
در ان امنيت ندارد. باز هم يك غول پشمالو به من 
من نیامد و سرانجام خودم را از دست او خلاص 
کردم و او باز هم پا به فرار گذاشت. 

تن ند بای ريم رازن کي فیط 
صحبت كنم و به او گفتم که غولی در اسایشگاه 
نیست ضمن آنکه ما دارای بخش نگهبانی هستیم 
كه شبها هم کشیک می‌دهند و تاکنون هیچ حمله‌ای 
به بیماران در اسایشگاه صورت نگرفته و به او گفتم 
که او تنها کسی است که چنین شکایتی دارد. 

جنیفر که گویی قانع نشده بود با لحنی تهدید 
کننده به من كفت که ثايت خواهد کرد او راست 
می‌گوید. يس از آنکه جنیفر را ترك کردیم. دکتر چاند 
به من كفت که اين ترس و واهمه که جنیفر برای زندگی 
خود دارد. شاید نمایانگر اين است که به خودش 
اطمینان می‌کند و در واقع غولی که می‌خواهد او را از 
پای در آورد ذهنیت خودش است و او می‌خواهد که 
از این ذهنیت خلاص شود. من به دکتر چاند گفتم که 
اگر این يك نتيجه طبیعی است که روانشناس از چنین 
رفتاری به ان دست مىيابد اما آیا تغییر حالت از 
افسردگی حاد به جدال برای بقا و زندگی در این مدت 
کوتاه يك انتقال طبیعی می‌تواند تلقی شود یا نه؟ 
من و دکتر چاند سپس سر خود را به علامت اينكه 
هنوز برای نتیجه‌گیری قاطعانه بسیار زود است. تکان 
دادیم و اتفاق عقیده پیدا کردیم که باز هم بايد بیشتر 


جنیفر و یاران 

فردای آن روز بازهم جنیفر ما را احضار کرد. ما 
هم که شراط ارو روف ھی کی تاك هيدا گروه 
بود. برايمان از نظر علمى جالب بود باز هم به دیدن 
او رفتیم و اين بار يك روانشناس دیگر را که خانم 
راا ی ای که تن ایا اس 
داشت. به همراه بردیم. اما همین که به نزدیکی اتاق 
جنیفر رسیدیم متوجه شدیم که او در استانه اطاقش 
ایستاده و دو بیمار دیگر نيز در کنارش هستند. بیلی 
يك جوان ۲۷ ساله که اسکیزوفرنیک بود و لیندا یک 
دختر ۲۰ ساله که کلاسترو فوبیک بود و از جمعیت 
وحشت داشت. نکته جالب اين بود که اين دو نفر نیز 
با جنیفر هم عقیده و هم فکر شده بودند و ادعا 
می كردق کر ويمتقتاك شيها در أ بنايشكاة 
به انان حمله مىكند و خيال به قتل رساندن آنها را 
دارد. ما هر سه نفر با ناباوری به يكديكر خيره شده 





بوديم كه اين ديكر جه جورش است؟ يك افسرده 
حاد. یک اسكيزوفرنيك و یک کلاستروفوبیک در 
مورد یک يديده ذهنى با یکدیگر هم عقيده شده بودند. 
ما ابتداسعی كرديم آنها را آرام كنيم و مسکنی براى 
انها تجويز کردیم و به اتاقهایشان فرستادیم و بعد با 
يكديكر جلسه ای گرفتیم. نتیجه‌ای که از اين جلسه 
عاید ما شد اين بود که یک نفر از نظر ذهنی روی دو 
نفر دیگر تاثیر گذاشته بود و باور خود را به انها 
قبولانده بود. چرا که ما از این امر اطمینان داشنتیم که 
غولی در بین نیست و این غول فقط در ذهن آنها است. 
بعد هم معتقد بودیم که اين موضوعی گذرا است و 
بزودی فراموش خواهد شد. اما باز هم چه اشتباهی! 


همه بدنبال غول 

فردای آن روز یکی از پرستارها سراسیمه به دفتر 
پزشکان امد و كفت که در بخش دو بلیشویی راه 
افتاده و بی نظمی ایجاد شده و نگهبانها سعی در کنترل 
تا ی هد من ی چان ات وكثر اكلدد 
به بخش دو رفتیم و يك جمعیت هفت يا هشت نفره 
را دیدیم که به گرد هم آمده و چند نگهبان اطراف انها 
را محاصره کرده‌اند. در جمعیت جنیفر را دیدیم و در 
كقان اویل و اش دی اننا اعت تمي ما ند 
كه یکی دو جهرة غيرمنتظره دیگر را مشاهده كرديم. 
ماني كيك رن 0 ا يون ورد سا يود كا جنر 
يك كلمه حرف هم از دهان او خارج نشده بود و در 
كنار او اورتیز یک بیمار ۴۷ ساله بود. او هميشه در 
اطراف خود بدنیال حشرات يود و با دست سعی 
می کرد آنها را صيد کند حتی اگر حشره‌ای هم در 
ميان نبود. او مرتيا دست خود را در هواتکان می داد 
و حشره مى كرفت و بعد فحشی به انها می‌داد. و بعد 
هم حشره را رها می‌کرد البته حشره‌ای در بين نبود 
و او همه این اعمال را به دنباله روی از تصور خیال 
انجام می داد و خانواده‌اش از اين کارها به تنگ آمده 
و او را نزد ما بستری کرده بودند و او یک ماهی بود 
که میهمان ما بود. وقتی که ما به جمعیت رسیدیم 
ان جاب وه یس یساس قن اد 
كرد: اين جه آسایشگاهی است اين كه خانه وحشت 
دكتر سوس است (يكى از شخصيت هاى تخيلى در 





حمله‌ی غولهاى پشمالو قرار می‌گيريم. هنوز سخن 
ماریا به اتمام نرسیده بود که آورتیز در حالی که در 
هوا به دنبال حشرات دست خود را حرکت می داد 
شروع به سخن كرد: «بله درست است در اینجا را 
تخته كنيد... آهان گرفتمش پشة لعنتى... من با حشرات 
ناقل ميكروب هستى... خلاصه بايد كارى انجام دهيد.» 

یکی دو نكهبان كه از اعمال اورتيزيه خنده افتاده 
بودند با نگاه تيز ما خندة خود را متوقف کردند. ما با 
هزاران زحمت اين جماعت هفت هشت نفر را به 
اتاقهایشان فرستادیم و متوجه شدیم که اگر زودتر 
عمل کنیم شورش بیماران روانی رادر دستمان خواهیم 
تشکیل جلسه فوری با حضور تمام کادر روانپزشکی 
و روانشناسی و همچنین پروفسور هومان رئيس 
اسایشگاه را ارائه کردیم با این اميد که در این جلسه 
بود تا در ذهن دیکر بیمار ما تاثير بگذ ارد. 


جلسه فوری 


فى جات تست بويد ويه کار را 
آسایشگاه یر دی همان طوری که قرلا هودن سای 
ماب اط اغراد که بو پر وور 
هومان مردى بسيار جدى بود و هیچ گونه خطايى را 
نمی يذيرفت او بسيار هم عصبى بود و ما كمتر 
لبخندى از او ديده بوديم. از ترسى كه از يروفسور 
هومان داشتيم هركدام سعى مى كرديم يكديكر را 
قانع كنيم تا جريان رادر جلسه مطرح كند و هیچکس 
حاضر نمى شد. اخر قرعه كشى كرديم و قرعه به نام 
دكتر چاند نكونيخت افتاد. 

دکتر چاند كه اسلا اهوم عون مرد سيار 
رت سار ین و 
و رارت يسنان و وه كت کال 
سرانجام شروع به قرائت مشکل پیش آمده کرد و 
ماوقع را از آغاز و جایی که جنیفر شروع کرده بود تا 
اعتراض دسته جمعی بیماران شرح داد. 

يسن ادان كنار وكتر چا می انار 
نشستيم تا نظر پروفسور را بشنويم. او نگاهی به 
تک تک جهره های ما انداخت و سپس لبخندی بسيار 
نادر برلبان او نقش بست. ما همه نفسى به راحتى 
كشيديم و در ذهن به خود گفتم كه به خير گذشت 
ماهم به تبعيت از او لبخندی برلب اورديم حتى برخى 
ازمايه خود جرات دادند و خندة کوچک و صدادار را 
سر دادند. اما ناگهان لبخند از صورت پروفسور 
هومان محو شد و چهرة خشمكين همیشگی برجای 
آن قرار كرفت و فریاد زد: «زهر مار... خنده هم بايد 
یکنید. یک مشت دكتر و متخصص خود را بازيجة 
چند بیمار روانی کرده اید... خجالت دارد. اين مساله 
اع تست كه حلسيةه اخنطزارص | 
اين فقط سستى و كم كارى از جانب شما است كه كار 
N SLs‏ 
وشماهم آلت دست شده ايد. اين مزخرفات واراجيف 
را در هيج كتاب روانشناسى نمى توانيد ييدا كنيد. 
يك افسرده ويك خيال پرداز و یک ترسو و یک حشره 
كش با هم بجمع شدخ اند و شماه فرشی كردة اید كه 
همكى از يك بيمارى ذهنى رنج می‌برند... برخيزيد 
برويد كه تحمل قيافه شما برايم مشكل است» هنوز 
جمله اخر را پروفسور به يايان نرسانده بود كه ما 





همگی ميز جلسه را ترک کردیم و به اتاقهای خود رفتیم. 
در بخش بیماران زنجیری 

قوداف ارم روز یکی از کارکنان بخش «انزد ما آمد. 
بخش 0 در هر اسایشگاه ويزة بیماران بسیار 
خطرناک است که ۲۴ ساعت در قل و زنجیر به سر 
می برند. اینان معمولا کسانی هستند که مرتکب 
جرائم خشونت بار مانند قتل ويا ضرب و جرح شدید 
شده اند و دادگاه آنها را به جهت مشکل روانی 
مسو ول اعمالشان نشناخته و برای معالجه به 
آسانشگاه فرستاده است 

کارکنان اين بخش بجای پرستارها؛ مردهای 
قوی هیکل و تنومندی هستند که بتوانند از يس اين 
ماران خطر ناكار اضرا که دم برکی ار فات سل 
استحمام و یا مداوای دارویی زنجیرهای آنها بايد باز 
شود و اين کارکنان بخش هستند که بايد مراقب انان 
باشند در هر حال اين شخص از بخش 0 به نزد ما امد 
و كفت که سه تن از بیماران خطرناک در بخش 
دادوفریاد راه انداخته و دیدن پزشک را طلب کرده 
ال لين رس مک ایک كر رسال کر 
oT‏ تاک ای 5 
رفتیم و متوجه شدیم که سه تن از بیماران. میله‌های 
اقاق ور ق وس وت اتا اا گە امكان واشت 
|والابلاع مه هافر ارونو اند يكن ١١‏ آنها حان ماق 
به كركدن بود كه تاكنون سيزده نفر را با دستهاى 
خود به قتل رسانده بود. مقتولين همسر خود مردان 
قوى هيكل بودند. ديكرى پطروس ملقب به ويروس 
بود كه چند نفر را با منتقل كردن ويروس هاى كشنده 
به انان به قتل رسانده بود و سومى هم راجر ملقب 
به دزد احمق بود. او هرجا كه به دزدى مىرفت برای 
ا كونبو ھور كداز کو ور حاف 
کیک ای كه همان يدان رقت کار أوسف و ناه 
همین دلیل هم به سادگی دستگیر می‌شد. جان کرگدن 
تا چشمش به ما افتاد فریاد زد: «اقا ما از جان خود 
بیمناک هستیم و غولی بيدا شده که می‌خواهد جان 
ما را بگیرد. اين نگهبانها هم بدرد نمی خورند بايد 
ارتش را برای محافظت از ما بفرستید». شنیدن این 
کنات اجان کر کن کال سيزدة تت کاماا عب 
۳ ما فقط برای زمانیکه جان می‌خواهد آب بنوشد 
شش نگهبان با او همراه می‌کنیم. اما اين جه يديده ای 
بود كه اين فرد را ترسانده بود؟ يطروس ويروس هم 
دنباله حرف او را كرفت و گفت: «اين جه اسايشكاه 
امنی است که حتی قاتلان حرفه ای هم امنیت 
ندارند». راجر دزد احمق هم در تأیید سخنان او گفت: 
«من می‌خواستم که با سرقت معروف شوم امانه با 
مردن. ما اینجا در خطر مرگ هستیم». ما دیگر طاقت 
نياورديم و در حالیکه بشدت به خنده افتاده بودیم از 
بخش خارج شدیم. نمید انستیم جه کسی اين قاتلان 
و دزدان را انقدر ترسانده يود اما هر که بود كارش را 
بخوبی انجام داده يوك. 


جارة کار 


شكايت يشت شكايت از غولى يشم آلود كه قصد 
قتل بيماران را دارد ما را مستأصل كرده بود. سرانجام 
من و دكتر جاند فكرى به نظرمان رسيد و تصميم 
كرفتيم كه از جنیفر, بيلى, ليندا و چند بيمار ديكرى كه 
خطرى از انها سر نزند بخواهيم كه شب را خود 
كشيك بدهند و تا غول را مشاهده كردند ما را مطلع 
كنند تا او را دستكير كنيم. براى اين كارحتى به آنها 


اجازه دادیم تا درمحوطه باغ در شب رفت و آمد كنند. 
اگر جه اين کار خطراتی به همراه داشت. اما حداقل 
آنها دیگر بهانه ای برای کم کاری ما ند اشتند در واقع 
ما این دردسر ذهنی را بخودشان واگذار كرديم و به 
بیماران بخش خطرناک هم قول دادیم که به محض 
دستگیری غول آنها را در جریان بگذاریم. 

شبی که اين کار را آغاز کردیم دل توی دلمان نبود 
میادا این بیمارها کار دست خود می دادند و مارا دچار 
دردسر بیشتری می‌کردند. ما دیگر تحمل خشم پروفسور 
را نداشتیم و خداخدا می‌کردیم که انشب دیگر همه 
جيز تمام شود چراکه مطمئن بودیم غولی وجود ندارد. 


دستکیری 


آنشب همه در دفتر ننشسته بودیم گوشها را تيز 
کرده و با اضطراب منتظر بودیم تا یک خرابکاری 
پیش ايد. رها کردن یک افسر دہ يك خیال پرداز و یک 
فراری از مردم. یک تعقیب كنندة حشره و يك 
انسان‌نمای ساکت در محوطه آسایشگاه نه کار ساده 
ای يود و نه كارى عاقلانه اما ما مجيور بوديم تايا 
بکارگیری اين روش که به آن روانشناسی معکوس 
می‌گویند حداقل از بروز یک شورش دسته جمعی در 
اسایشگاه خودداری کنیم. با اينكه سعی کردیم قدری 
هو بوا یو اما خوآب به چان ما راو | کرد 
تا مرح الى ها ی فصو باق 
جیغ ميزد بگیرید دیگری فریاد ميزد گرفتمش و در آن 
ميان صدایی هم به كوش ميرسيد که می‌گفت «ای 
سوسک نامرد» سرانجام یکی از پرستارها به نزد ما 
آمد و با هیجان گفت: «آقایان مثل اینکه غول را گرفته 
اند» ما به صورت بهت زده به یکدیگر نگاه کردیم و 
به دنبال پرستار بسوی مکانی که سروصدا از ان 
سو می آمد حرکت کردیم و وقتی که به محل 
رسیدیم ناگهان اين دکتر چات يود که باصدای فرياد. 
که از جثة کوچکش بعید بود داد زد: «کارلوس بدبخت 
را چکار دارید او را رها کنید» 

و بعد چشممان به کارلوس باغبان پیر آسایشگاه 
افتاد. او موهای بسیار بلند و ریشی بلندتر داشت 
عینکی بزرگ برچشم میزد و لباس باغبانی که مشکی 
بود همراه با کفش های مشکی برتن داشت. کارلوس 
نگونبخت را چند نفر گرفته بودند و اورتیز حشره 
کش ضرباتی بر او وارد می‌اورد و کارلوس هم 
فریادهایی از حلقوم خود خارج می‌کرد. مايه زحمت 
کارلوس را از دست مهاجمان خلاص کردیم و 
بیماران را به اطاق خود فرستادیم. 


جریان جه بود 


كارلوس بدبخت براى رسيدن به باغ كارش را 
لمكب ی کال کرو 
از كنار ينجرة بيماران كه عبور مى كرد سرش را بالا 
مى اورد تا بيماران رانگاه كند و جون در تاريكى شب 
هيبت ترسناكى داشت بيماران تصور مى كردند كه 
غل تعس مله يه انان راا اس کر مایا 
نيز به جهت مشكلات روحى در ذهن خود جهرة 
كارلوس رابا حمله او به خودشان دراميخته و كافى 
بود كه یکی از آنها مدعى حملة كارلوس شود و بقيه 
هم در ذهن بيمار خود اين نتيجه كيرى را قبول كرده 
بودند و این همه دردسر برای مافراهم شده بود. نتيجه 
ات شد و إن روز كارلوس تا ات ار 
فرستاديم و آن ريش و يشمى را كه بيست سال 
صرف بارور كردن ان كرده بود برباد داديم. 
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مطابق تصوير ممكن است تصور كنيد كه یک اسباب‌بازی را مشاهده مى كنيد, اما D>‏ 
اين هلی کوپتر كوجك تا آنجا كه امكان دارد واقعى و حقيقى است. در ساختن اين 
هل كويد کر کک ا هلم الكقرو نيك شوت یرنه تنوه السك داواي بيك 
سانتی‌متری است که به وسيله الكتروسيكل كنترل حركت مى كند. 
حتى قدرت حركتى که در این هلى كويتر بهكار گذ اشته شده اجازه می دهد تا در 
هواى بد هم يرواز كند. نام اين هلی‌کوپتر مينياتورى را «هاورفلای» كذاشتهاند 
تا دييكا و N‏ نا فاصلة دهز ار مت 
كنترل كنيد. شاهكار اين مينياتور در هنكام فرود است كه به آرامی فرود مى آيد. 
ای رل كنوه در كاز انون ادن هلى ک یی سيا نمز فل اس اه 


هلى كويتر مينياتور به قيمت چهارصد دلار به فروش می رسد. 


۳ ها هلی كوبتر با كنترل از راه دور 
سے 
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رایانه سو پر هو شهند 


آبی.بی.ام با تینک پد ایکس ۳۱ به یک سری طراحی‌های کهنه 
و واقعی درباره رایانه پایان داده است. اول اينكه اين مدل دارای 
یک جوى استيك کوچک است که أن را به موش رایانه و یا 
هر گونه وسيل اى کا حا بيه تساي دست داشنا و کدی دار 
مى كند. بعد هم این رايانه داراى يك صفحه نمايش دوازده اينجى 
(در حدود سی سانتی متر) است که داراى تصويرى يسيار 
شفاف و روشن است. ویژگی ديكر اين است كه ابزار متعلق به 
اتقائل هنا شیاتس يراق مال تمك مهو ی 0/1 
كاملا از آن جدا مى شود و نياز به اين نيست كه برای ارتباط آن 
را حتماً به رايانه متصل کنند. تمام اين رايانه به انضمام ملحقات 
آن ۶ کیلوگرم وزن دارد. کی بورد در اين وسیله با تماس 
جزیی انگشت به بهترین وجه کارایی دارد. قدرت حافظه ان ۶ 
آتونی همانهام این رانانه دز 
ساعت دوام آورده و از آنجا که نياز 
به هيج كونه پوشش زیرین يا پته 
كارن مک | ال 
ھی كتف ادن آم دواع این مدل 
خود قيمت دو هزار و يانصد دلار 
را شامل تمام ملحقات 
آن درنظر گرفته 


هه 


است. 









آنفولانزا اخيراً با جزییات آن 


خفگی آنها می شود. در تصویر 


انفوه نز ای خطر ناک را بشناسید 

یکی از بیماریهای که از قرن بیستم به جان بشر افتاده و همه ساله قربانی‌های فراوانی 
راطلب می‌کند. انفولانزا می‌باشد. نوعی ویروس که وارد ريه شده و باعث زجر بیمار می شود. 
انواع و گونه‌های آنفولانزا بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی هر سال بیشتر و بیشتر 
می‌شود. جرا كه قدرت مصونيت بشر در برابر آنها چندان موّ‌ثر نیست و حتی اين اواخر 
آنفولانزاهای جندانى نیز به 
اسان واه ات اند اما يكن 3 
خظرن كتريع. اتقو لاتوهاء .خا 
اسپانیش فلد یا آنفولانزای 
اسپانیایی را بر خود دارد. اين 


توس ط جان اکس وود 
ويروس شناس انگلیسی و 
مشهور (تصوير) كشف شده 

اين آنفولانزا هر سال حدود 
۲ ميليون قربانى می‌گیرد. بدين 
ترتيب كه ریه‌های انها براثر نفوذ 
ويروس پر از آب شده و باعث 





اخرین تحقیقی که جان اکسفورد 
درباره اين بیماری به عمل اورده. نشان داده شده است و انچه که او در دست دارد. نمونه‌هایی 
از ریه‌های انسانهای نگونبختی است که براثر ابتلا به اين بیماری جان خود را از دست 
داده‌اند. 





حشر ہ خرس نما با سو سک بمب ز ! 
تصویربرداری واقعی و نزدیک از آن در هر سی سال 
مشاهده مى كنيد. اين موجود به‌قدری نادر است كه یک بار امکان‌پذیر مى شود و اخيراً یک عکاس شجاع 


در تصوير يكى از عجيب ترين مخلوقات عالم را 
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و کنجکاو توانسته اين تصوير را از حشره‌ای که 
عنوان عجیب خرس نما را روی خود دارد. به دست 
۳۳۹ جالب است که بدانید نام دیگر اين حشره 
وسک را اث ذليل انقو سوست دفاعى اس 
كه اين حشره در خود دارد. اين سوسک که داراى 
شش پای قرمز می‌باشد. هنگامی که مورد حمله قرار 
مى كيرد با صدایی بلند و غیرمنتظره ماده‌ای داغ را از 
خود پرتاب می‌کند که حمله کننده را هر که باشد كور 
می‌کند و اين کار باعث می‌شود که سوسک بدون 
اس ار کت این سوبك ا اين ماله رادو داخل 
خود ایجاد می‌کند و جالب اینجاست که صدایی که 
در هنكام بمباران از سوسک درمی‌آید خود می‌تواند 
ی سا بانس متسه يبن .ا 
زیست شناسان از عجایب در ميان مخلوقها نام 
می برند. بخصوص ترکیبات شیمیایی که خود 
سوسک از خود ایجاد می‌کند. از شاهکارهای 
آزمایشگاهی محسوب می‌شود. 





بر تغال اماده می شود 
كشور يرتغال همواره از وجهه‌ای كه آن راعقب مانده‌ترین‌های 
ارويا معرفى مى كرده رنج برده أسنة: اين كشور سالها أست 
كه می‌خواهد اين وجهه را که همجون يك جسب يرقدرت به 


تاكنون به نتيجه درخور توجهی دست نيافته بوده است. اما | 


اكنون يك فرصت بى نظير براى كشور يرتغال فراهم شده كه 
خود رابه مدت يك ماه در مسير نگاه تمام جهانيان قرار دهد 
و با معرفى كردن دستاوردها و ييشرفتهاى خود. پرتغال را به 
عنوان يك كشور مدرن ارويايى به جهان معرفى كند و اي 

فرصت همانا برگزاری جام ملتهاى ارويا در تابستان ۲۰۰۴ 


تصويرى که مشاهده مى كنيد به جهان معرفى کنند. مكانهايى 


كه اميختهاى از هنر و تکنولوژی فوق‌مدرن است. در تصوير | 


يك اسكلة ذوة E‏ ماد بيش .مل امام رسي ة بو كشت 
تفريحى روى رودخانه ليسبون را مشاهده مى كنيد كه به قولى 
يكى از زيباترين ديدنىهاى ارويا تلقى مى شود. 








امنيت اجتماعى بخصوص در شهرها موقعيت 
خسان انت اس يا اک ادها ماف نير 
شهرهاى ارويايى ميزان حساسيت در اين شهرهاهم 
افزايش يافته است و سيستم امنيت تاكنون برمبنای 
مجازات و تلافى قرار داشته است. يعنى اينكه تصور 
بر اين بوده كه تنبيه و مجازات پس از وقوع جرم 
می‌تواند شرايطى ايجاد كند كه مجرم را از ارتكاب به 
جرم منصرف كرده و درواقع در او ترس از تنبيه و 
مجازات ايجاد کند. اما جرم‌شناسان و 
جامعه شناسان جدیدا به اين نتيجه رسیده‌اند که 
بهترین سیستم‌های امنیتی سیستم‌هایی هستند که 
بدن كار وا كان قران فى ات اين انوا 
می‌گویند كه جرا اجازه دهيم كه جرم واقع شود و 
بعد درباره ان عمل كنيم درحالی که مى توانيم با 





پیش كيرى از وقوع جرم جلوكيرى کنیم. اينان 
معتقدند كه ييشرفتهاى تكنولوزيكى خود مى تواند 
ابزار و وسايلى به ما بدهند كه از وقوع جرم جلوكيرى 
حيو دن لون ای اس رای 
همجنين ویدئو در اماكن عمومى می توانند مورد 
استفاده قرار كيرند. انجه را كه در تصوير مشاهده 


تكنولوزى و امنیت 





می‌کنید. در شهر برمن واقع در آلمان تجربه می‌شود. 
در این شهر در وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوسهای 
شهری و مترو و یا ترامو؛ دستگاههای ویدئو گذاشته 
شده که دارای دوربین ۲۶۰ درجه‌ای است و تمام 
اطراف خود را کنترل می‌کند و در مرکز مأموران ۲۴ 
ساعته مشغول بازرسی تصاویر دریافتی هستند تا 
در صورت مشاهده کوچکترین عمل مشکوک. 
واکتش لازم به‌سرعت انجام گیرد 





گودمن با اين وسیله با يك تير دو نشان زده است. اين 
دستگاه که در تصویر مشاهده می‌کنید. فقط یک 0.1.0 
نیست. بلکه يك كيرنده دیجیتال برای تلویزیون نیز می‌باشد. 
یعنی علاوه بر 0.۷.0 سی‌دی و ام.پی ۳های تصویری و 
صوتی که همه در اين دستگاه قابلیت پخش شدن دارند. اين 
دستگاه می‌تواند به عنوان يك رسیور يا گیرنده تلویزیونی 
و دیجیتال نيز عمل کند که علاوه بر کانالهای تلویزیونی 
دا كيرقده می وان ذا 5 شاف داعم که 
دریافت کند. 

نکته جالب قابلیت اتصال اين دستگاه به انواع آنتن‌های 
شاه اراس از شقا كرفقه ا نن های جدید ماه ارهاع 
که روی تلویزیون نصب شده و نیازی به بشقاب خارج از 
محوطه راندارد. می‌باشد. گودمن اين دستگاه با کارایی مضاعف 
را به قیمت چهارصد دلار به بازار عرضه کرده است. 





حر کت بر خلافب جضت معمول! 

در تصوير بالا دو اتومبیل را مشاهده می‌کنید که سازندگان در طراحی آنها در جهت خلاف معمول 
خود حرکت کرده‌اند. اولی باور كنيد يا نه, يك فولکس واگن است. واه فولکس واگن در زبان آلمانی به 
فى اذ AED lg E o‏ 
ھی كروتن اما در هدل حديدق کا فر اک واک ت اذام رن ر کک ده هدي كدام ان خصوصهاك دل 
فولكس واگن‌ها وجود ندارد. اين مدل يك اتومبيل لوکس و هشت سيلندر است كه موتور آن با قدرتى 
a‏ مسي ارو مان الاك لبا ب قاين مسا را لقان بج قن هي 2 
مدل شش کیلومتر برای هر لیتر بنزین در شهر و ۱۰ کیلومتر برای هر لیتر بنزین در بزركراه می‌باشد. 
این اتومبيل قيمتى معادل شصت و شش هزار دلار 
دارد كه براى یک فولكس واكن قيمتى 
بى سابقه است. برعكس ان ع 
اتومبيل ولوو است كه ان هم برخلاف 
معمول كه اتومبيلهايى لوكس و كران قيمت 
طراحى مى كند با ارائه مدل جديد خود 
موسوم به «اس ۳۰» یک اتومبيل کوچک و 
اقتصادى رايه بازار عرضه كرده است. اين مدل داراى 
موتورى به ظرفيت ۲/۵ ليتر است و براى ينج سيلندر 
جرال N‏ مسار وتان ۱ 
هر ليتر بنزين ده كيلومتر در داخل شهر و ۱۳ 
كيلومتر در بزرگراه می‌باشد. از همه مهمتر 
بهای آن است که اين مدل ولوو را می‌توان 
با بيست و چهار هزار دلار تهیه کرد. 








۴٣۱ تاه‎ 
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سر گذشت اجاجز (ده محمد محر وق 

امامزاده محمد محروق براساس گفته سيد احمد 
اردکانی صاحب شجره‌الاولیاء. نبیره امام زین العابدین 
است. 

گفته‌اند که امامزاده محمد محروق بعد از ازدواج با 
یکی از دختران بنی‌آمیه که به مذهب تشیع روی اورده 
بود. به فرمان خلیفه به وسیله يزيد بن مهلب حاکم 
خراسان شهید و سوزانده شد. به اين صورت که: اين 
امامزاده جوان با یکی از دختران مهلب پیوند ازدواج 
می‌بندد و دختر به تشیع روی می آورد. سپس هر دو سوار 
اسب شده و از سبزوار فرار می‌کنند و یکسره بيست و 
چند فرسنگ تا نیشایور می‌تازند. 

سپاهیان حاکم سبزوار در نيشابور به او مى رسند و 
جوان رادر تلاجرد نیشابور شهید می‌کنند و طشت آتش 
بر سینه اش می‌گذارند و به اين سبب به امامزاده محروق 
شهرت افته است. 

شاه طهماسب. بنای بقعه او رامرمت کرده و شاهراده 
پرویز میرزا در زمان ناصرالدین شاه دو سهم از اب 
رودخانه بوژمهران و رودخانه فرخک وقف اين امامزاده 
نموده است و شاه هم آن را از مالیات معاف ساخت. 


ناصرالدین شاه و پختن اش نذری 

ناصرالدین شاه هميشه در فکر گردش و تفریح و 
شکار و خوشگذرانی بود و ابد خیال بهبود احوال مردم 
و اوضاع خراب مملکت. از خاطرش نمی گذشت و تنها در 
مسافرتی که در سال ۱۲۸۴ هجری قمری به خراسان 
کرد. شصت کالسکه شش اسبه زنان حرمش را می‌برد 
تا در سفر زیارت هم با این لعبتان و لولیان شوخ و شنگ 
سرگرم و وسایل تفریحش كاملا فراهم باشد. 

یکی از تفریحات مخصوصش هم اين بود که هر 
ساله در موقع معین اش نذری می‌پخت و طرز فکر و 
رویه استبدادی او در پختن اين اش هم دخالت داشت و 
ان را وسیله تفریح قرار داده بود. 

آشپزان همه ساله در ماه میزان (مهر) يس از برگشتن 
شاه از ييلاق در سرخه‌حصار که در سر راه تهران به 
دماوند واقع است. اردو می‌زدند و چند روزی شاه را با 
تشریفات آش نذری سرگرم می‌کردند. ابتدا چند چادر 
بزرگ متصل به هم می‌زدند و انها رابه هم اتصال داده 
و محوطه بزرگی ترتیب می‌دادند. در اين محوطه 
سفره‌های چرمی بزرگی گسترده می‌شد و درمیان آنهاء 
مجموعه برنج و نخود ولوبیا و ماش و عدس و گندم وجو 
يوست کنده و ذرت و مغز گردو و بادام و پسته و همچنین 
مغز تخمه هندوانه و کدو و خربزه و گرمک و آفتاب‌گردان 
دیده می شد. 

خرمن‌هایی از اسفناج و برگ چغندر و كاهو و كرفس 
و پیاز و سیر و کلم و ترب و تره و جعفری و گشنیز و نعناع 
و ترخون و مرزه و ریحان و شنبلیله و کاکوتی و بادمجان 
و كدو و هویج و جغندر و خیار و خربزه و هندوانه و سیب 
و گلابی و هلو و زردآلو و آلو بخاراو برگه خشک قیسی 


ترتیب می‌دادند. در چند سینی هم فلفل و زردچوبه و 
زعفران و زرشک و بادیان و دارچین و میخک و زيره و 
ريشه جوز و هل مى ريختند. ظرفی هم از عسل و قند واب 
لیمو و اب غوره و سرکه فراهم می‌کردند. 

چند گوسفند سر بریده يا حیوان شکار شده و تعداد 
زیادی مرغ و کیک و غیره هم حاضر بود و مطربان هم 
شاه با وزراء و رجال و درباریان به اين چادرها می امد و 
دستورات تازه‌ای می داد تا چیزهای دیگر هم به اين اش 
درهم جوش اضافه کند و بعد روی صندلی جلوس می کرد 
و عملیات پختن اش با نوای موسیقی شروع می‌شد. 

پس از چندی شاه می‌رفت و وزراء و رجال مشغول 
پاک كردن سبزیها می‌شدند و بالاخره آش پخته می شد 
و آن را از دیگهای بزرک با ابگردان در قدحهای چینی 
می‌ریختند و هر قدحی را برای یکی از هشتاد زن شاه 
می‌بردند و پس از أن باقیمانده را بين وزراء و درباریان 

در جلسه سوم | فیک ۱۲۹۷ خو ر کی هنارت دولت 
تصویبنامه ای درباره سجل احوال گذراند و اين به 
ييشنهاد نصرت الدوله وزير دادكسترى يود. در اين 
تصويينامه مقرر شد كه از ۱۵ آذر ۱۲۹۸ برای گرفتن تعرفه 
شو‌د. 

اداره سجل احوال در آغاز زیر نظر شهرداری تشکیل 
شد و اوراق سجل احوال را که گرفتن ان اختیاری بود. در 
کلانتریها می دادند. 

در فروردین ۱۳۰۰ بلدیه تهران (شهرداری)به دستور 
سید ضیاء الد ین طباطیایی نخست وزیر. درصدد تهيه 
شمیران برآمد و دفتری در شهرداری با عنوان «اداره 
احصائیه و سجل احوال تهران» تأسيس گردید. 

در این دفتر. فرمی زیر عنوان «احصائیه و تفوس 
شهر تهران» به جاب رسيد. ڏو این فرم» برای نام نام 
خانوادكى (كه در آن هنكام كمتر كسى نام خانوادكى 
داشت) لقب سن تابعیت. مذهپ. مسقط الرأس (زادگاه) 
همسر و فرزندان کمیسیونهای جداگانه تنظیم گردیده 


فوی شا مها احصائیه (سرشماری) با در دست داشتن 





اين اوراق. در ساعات روز. در خانه‌ها را می‌ کوبیدند و با 
پرسش از رئيس ها واه اوراق را پر می‌کردند. اما 
بعضی از خانه‌ها به ماموران احصائیه پاسخ نمی‌دادند 

دولت از طریق وزارت امور خارجه از سفارتخانه‌های 
خارجی مقیم تهران, نیز خواست که به کارکنان خارجی 


و ایرانی خود دستور دهند که با مآموران سجل احوال و 
احصائیه در دادن اطلاعات لازم همکاری کنند. 

در قلهک که تا سال ۱۳۰۴ خورشیدی به واسطه 
وجود سفارت انگلیس منطقه نفوذ آن سفارت محسوب 
می‌شد و آن سفارت از اهالی قلهک در برابر مآموران دولت 
يران حمایت می‌کرد و كاه به مردم کمک مالی (اعانه) 
هم می داد (چنین وضعی در زرگنده هم تا برپایی حکومت 
شوروی وجود داشت). حیدرقلی خان, مأمور احصائیه با 
مخالفت محمدعلی بیگ. کدخدای قلهک رویرو گردید. 

اين کاک تیم سارت الكامين 2 کک ای 
منصوب شده بود. مانع از این می‌شد که مأمور احصائیه 
کار خود را در قلهک انجام دهد. لذ | حیدرقلی‌خان نامه‌ای 
به او نوشت و تقاضا کرد که به سکنه قلهک اجازه دهد تا 
در تیت اخضائيه اننا بارس گند اما قنهه ترش انم 
كار موكول به اجازه كنسول انكليس مى باشد.» ناجار 
بلديه تهران (شهرداری) به وزارت امور خارجه متوسل 
شد و مدير اداره سياسى ان وزارتخانه در اين زمينه با 
كنسول انگلیس گفتگو کرد و او به كدخداى قلهک دستور 
داد که اهالی قلهک را در دادن اطلاعات مربوط به 
احصائیه و سجل احوال به تقاضای مأموران احصائیه 
ار ان گذارد و سرانجام در سال ۱۳۱۰ سفارت انگلیس از 
اين «مستعمره» کوچک خود دست برداشت. مشروط بر 
آنکه اسناد معاملات املاک مردم قلهک که یک قرن با 
تمبدوق ی ل كول انیس لظن هن فده ت 
در مراجع قضايى و ادارى ايران معتير شناخته شود. 

اين كار احصائيه ماههابه طول انجاميد و مطابق امار 
ناقصى كه به دست آمد. جمعيت أن روز تهران بيش از 
دويست و يازده هزار نفر مى شد. 

ادامه كار احصائيه ازفروردين ۱۳۰۱ منتهى به گرفتن 
روت د ال اروت هریت يا فسات رسمه 
زیرنظر اداره نظمیه (شهربانی) آن هم فقط در تهران 
انجام می‌شد. گفتنی است که گرفتن ورقه سجل احوال 
اختیاری بوده و اين ورقه را هر كس می توانست از 
کلانتری محل خود بگیرد و مراجعه کنندگان هنكام 
دریافت ورقه هویت. برای خود نام خانوادگی هم انتخاب 
می‌کردند. سپس سجل احوال تابع وزارت کشور شد و از 
ال انه معد كه دم گل مل اخوال کر ر نز 
دفاتر آن در شهرستانها شروع به كار کرد. اين كار 
همگانی و اجبارى شد و يس از تصويب قانون 
سربازگیری (نظام وظيفه اجبارى) در سال ۱۳۰۴ برای 
فراخوانى سربازان. از روى شناسنامه اقدام می‌شد و 
اداره سجل احوال هر شهر. فهرست مشمولان خدمت 
اراز ی را درا فار اداره تطام اضاری می كذاشيت: 

سرانجام گرفتن شناسنامه از سال ۱۳۰۶ طبق قانون 
مصوب بهمن ماه اجباری شد. 


از کار گری تا نویسندکی 
در مورد «جان اشتاین یک» نویسنده بزرگ آمده 
است: 
پیش از آنکه قدم به عالم نویسندگی بگذارد به 
کارهایی از قبیل کارگری و نقاشی ساختمان و 
داروفروشی اشتغال داشت. در آغاز نویسندگی چون 
موفقیتی به دست نیاورد. اثارش با استقبال روبرو نشد. 
انا ای‌غانوشی دند و هممتان به توشكن بزذاخی 5 
سرانجام به شهرت و افتخار فراوانى نايل ككشت و 
شهرتش از مرزهاى امريكا كذشت و آثارش به زبانهاى 
ملف أن جمله فارسی تارجم رشن كو تمان بخشم: 
مرواريد و موشهاو ادمهاازان جملهاند. او در سال ۱۹۶۲ 
به دريافت جايزه نوبل نايل آمد. 
فرستنده: فاطمه صلاحى از تهران 








کیرد کوینی 3111 
وضع حمل می كند 


طى یک يديده عجيب و بی‌سابقه در جهان. در 
تاريخ چهارم مه آينده (چهارده ارديبهشت) یک مرد 
كويتى دخترى رابه دنيا خواهد اورد! 

ا ادن کر ارش ؛ يك پروفسور آمریکایی به نام 
«ساتلوف» موفق شد یک تخمک بارور شده رايا 
روشهاى بسيار ييجيده در جداره شكم اين مرد قرار 
دهد تا او يس از گذراندن دوران بارداری» فرزند خود 
را به دنیا بیاورد. 

اين مرد کویتی که «ع -ح» نام دارد و در اطراف 
کی ات ری کیت کی یرکسع و 
تحت کنترل شدید پزشکان آن شهر قرار دارد و آنها 
يس از معاینات پزشکی تشخیص داده‌اند که جنین 
پرورش يافته در شکم اين مرد حامله یک دختر است 
و در سلامت کامل به‌سر می‌برد! 


اک55 کشی از نوع آدمهاى پولدار ۱ 


هفته گذشته یک مرد بازنشسته ۸۸ ساله 
آمریکایی به مناسبت روز تولدش يك هواپیما با 
ان ابا هیناح و 
وی درواقع قصد خودکشی داشت و چند لحظه يعد 
در مقابل چشمان وحشت زده خلبان خود را از هواپیما 
به بیرون پرتاب کرد. 

اين مرد که «جوزف هارولد» نام داشت. چند روز 
20000000008 
تومور مغزى شده است. به همین منظور وى يك 
هواييماى دوموتوره توريستى را در فرودكاه 
«سن ديهكو» اجاره کرد و يس از ۲۰ دقيقه پروازء 
هنكامى كه هواييما قصد بازكشت به فرودكاه را 
داشت. ناگهان در هواييما را باز كرد و در مقابل 
جشمان وحشت زده خلبان خود را به بيرون يرتاب 
کر د. 

عجیب اينكه يس از سقوط. هنگامی که بدن وی 
به سيم هاى برق اصابت کرد با قطع سیم‌ها حدود 
چهار هزار نفر از برق محروم شدند و آنگاه پیکر وی 
به داخل پاسیو یک منزل سقوط کرد و سقف خانه را 
درهم شکست. 





e |‏ > مه 
۰ ر 


سار فانی که جان بر سر 

بر در ی کد اشتند 

در هفتمين روز از فروردين هنكامى كه یک مرد 
هندى در خيابان مطهرى تهران كيسه سياه نان را 
در دست داشت. در یک لحظه دو سرنشين یک 
دستكاه موتورسيكلت كيسه دستى او را دزديدند و 
بدوسرعت از محل متوارى شدند. 

درپی اين ماجراء مرد هندى با فرياد به تعقيب 





سارقان يرداخت و هر دو سارق که با سرعت قصد 
فرار از مهلكه را داشتند. به علت عدم توانايى در 
كنترل موتور با يك خودروى عبورى تصادف كردند 
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كه در اين حادثه. راننده موتورسيكلت دردم جان 
سيرد و دیگر سرنشين موتور نيز بشدت مجروح شد. 
دريى این حادثه و تحقيق و بازجويى از سرنشين 
زخمی مشخص گردید که اين دو از سارقان سابقه‌دار 
بوده و کیسه ریوده شده توسط انها حاوی ۲ عدد 
ان يريرى دود ه است. 

جام جم 


آتآختر فراری به دست پدر کشته شو | 





بىدريى دختر 
حوانش را به 
ی 

بنا به اين 
كزارشء نیمه | 
ل مان ١‏ كر ضيه جان مكدر جواتى 
را از بومهن به بيمارستان لقمان حكيم انتقال دادند. 
ساعاتى بعد وقتى اين دختر على رغم تلاش پزشکان 
برای نجاتش روی تخت بيمارستان از پای درامد. 
ماجرای مرگ مرموز وی به بازپرس شعبه دوم 
دادسرای امور جنایی تهران گزارش شد. 

پس از فاش شدن ماجرا. تحقیقات کسترده 
کارآگاهان نشان داد که قربانی ۱۲ روز قل از مرگ. 
خانه شان را در بومهن ترك کرده و با فرار از خانه 
نگرانی بسیاری را نزد خانواده‌اش به وجود آورده. 
0202 ار نی سرجردانی و بی عفنی به خانه 
بازمی‌گردد که با خشم يدر و دیگر اعضای خانواده 
مواجه می‌شود و او را به شدت کتک می‌زند و منجر 
به شکستن جمجمه. خونریزی مغزی و درنهایت 
مرگ او می‌شود. 1 هت بسن از بازجویی از 
يدر دختر» وی را بازداشت و روانه زندان می‌کنند. 

۳ 


خشم پدرانه و خفه كردن 
س بچه با شیلنگ "۳" 
شخصی يس از خفه كردن سه فرزندش به وسیله 
شیلنگ آب! چند ساعت بعد با قرار دادن سر خود به 
زیر چرخهای قطار درحال عبور در هشت کیلومتری 
خارج شهر درود. خود را نیز به طرز فجیعی از بين 
برد. 

ا امات د شد دلبل 
بروز این حادثه اختلاف خانوادگی بوده و همسر اين 
مرد يك سال پیش وى را ترك كرده بود. 

یکی از اشنايان و اقوام اين مرد گفت: اين جوان 
ا ل ا يود وسال 
۸وقتی از اسارت آزاد شد به پیشنهاد یکی از آشنایان 
دور با دختری که ساکن کرج بود ازدواج کرد و ساکن 
دورود شدند. ولی او و همسرش از دو سال قبل برای 
اينكه در کرج زندگی کنند يا در «دورود» بمانند. دچار 
ار انحر ء مدت فيل از ایت او 
بعد از صحبت با همسرش متوجه شد او به هيج وجه 
برای ادامه زندگی به دورود برنمی‌گردد. 

او ادامه داد: حسین علاقه زیادی به بچه‌هایش 
داشت و ما شاهد بودیم که او آنقدر به بچه‌هایش 
عشق می‌ورزید که لحظه‌ای از آنان دور نمی‌شد. او 









































حتی به خاطر عشق و علاقه به فرزند انش بود که 
۴ د رندش آرش ۱۲ سال کیانوش 
ایران 


انشجوبی که روی بزشکان 
راسنید کرد 

یک جوان ۲۳ ساله نروژی که دانشجوی سال 
متخصص به مدت دو سال در یکی از شهرهای 
کشور سوئد به درمان بیماران می‌پرداخت چرا که 
نداشتن هزینه تحصیلات او را مجبور به طيايت 
بیماران کرده بود. 

البته وی طی اين مدت بیش از ۱۲۰۰ بیمار را 
درمان کرد و حتی عمل جراحی روی برخی از انان 
انجام داد... 
فاقد گواهی طبابت است و مانم کار او شدند و او را 
بازداشت کردند و با تحقیقات و بررسی 
سرشناس‌ترین پزشکان کشور سوئد بر روی ۱۲۰۰ 
بیمار که به وی مراجعه کرده بودند. روشن شد که 
او مرتکب هیچ خطایی در درمان بیماران نشده و 
و پیشرفته و توام با موفقیت بوده است. به همین 
منظور جمع پزشکان محقق روی اين پرونده خواهان 
اراد تن اين جوان سدند. 


مَأموران حقيقى. قلابى ها را گرفتند 

هفته كذشته دو سارق حرفهاى كه يا يوشش 
0005 نمضا ار دختران و یسران اخاذئ هىكرذند, 
دستكير شدند و به دهها فقره اخاذی اعتراف كردند. 


اين دو مأمور قلابی با سد كردن راه زوج جوانی 
که در شهرک قدس درحال قدم زدن بودند. عنوان 
کردند که هر دو نفر به اتهام ارتباط نامشروع بايد در 
كلانترى حضور بيدا کت 

دريى اين جروبحث ميان دو جوان و دو ماءمور 
قلابی بهطور اتفاقى يك خودروى عبوری کلانتری 
با مشاهده دركيرى وارد اين ماجرا مى شود و در يك 
لحظه دو مأمور قلابى با مشاهده يليس تصميم به 
فرار مى كيرند كه پیش از هر اقدامى دستكير و با 
صدور قرار قانونى تحويل ماموران اداره ۲۰ اگاهی 
تهران می‌شوند. ۱ 0 

با مشخص شدن هویت دو مامور قلابی انها 
اعتراف کردند که مدتهاست با تهیه لياس نظامی در 
سرتاسر تهران با سد كردن راه دختران و پسران از 
انها اخاذی و سوءاستفاده می کردند. درپی اين 
اعترافات و با شناسایی تعدادی از مالباختگان 
در این زمینه ادامه دارد. 


هه مه 
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مدتى قدم زديم و من توانستم اطلاعاتى كه لازم 
داشتم از زیر زبانش بيرون بكشم. 

او از ان ييردخترانى به نظر مى رسيد كه دنبال 
شوهر می‌گردند. ان هم يك شوهر ياريسى! بدش 
نمی آمد اشنایی اش رايا من ادامه دهد. او ككفت که 
خانم هیچ وقت در خانه شام نمی خورد. 

«دانته» لیخندی زد و افزود: 
که در ورودی مخحصوص خدمنکاران. هنكام شب 
باز است. اين در به طرف دريا باز مى شود و فاقد 
دزدكير است. همه جيز رو به راه به نظر می رسد. 

«فرانسين» گفت: 
بايد برگردم و گزارش كار را به آقای «فارو» بدهم. 
«فرانسین» با کنایه گفت: 

|| 0 

- منظورت «ميشلين» است؟ راستش؛ او خيلى 
مايل بود. اما به او گفتم كه صبح زود بايد به ياريس 
برگردم و آمروز هم بايد چند صدتا از این بروشورها 
در شهر «کان» پخش کنم! 

امیدوارم در صورت لو رفتن موضوع. اين زن 
خاطر داشته باشد. 

«دانته» خندید و گفت: 

خیالت راحت باشد. من قیافه‌ام را عوض کرده 
و یک پوستیژ ژولیده و یک سبیل قیطانی گذاشته 
بودم و عینک شیکی به چشم زده. قيافه علط اندازی 
پیدا کرده بودم. يقين دارم اگر مرا می ديدى. 
نمی‌شناختی! اين زن چشم دیدن مادام «اولگا» را 
ندارد. و قصد دارد که اخر همین ماه از ان خانه برود. 


او حتی نشانی اش را در «نیواورلثان» به من داده 
2 شماره ۳۱۳۱ 


اقاى «فارو» ثروتمند معروف آروپا و صاحب جندين خطوط كشتيرانى در رستوران هتل 
ناپلئون شهر كان در افکار خود به بزركترين مرواريد جهان به‌نام «شبا» م ىانديشيد كه 
دراختيار زن مطلقهاش «اولگا» قرار داشت و در شهر «آن تيب» زندكى می کرد. تصادفاً آنشب 
آقای «فارو» با دختر زیبایی به نام «فرانسين» آشنا می شود و به اتفاق او به «آن تيب» می رود 
9 با دیدن وبلایی مجلل در كنار دريا می گو بد: این «ویلا) مال من است. 9 فرانسين موذيانه 
می گوید: يس چرا در هتل زندگی می‌کنید؟! و همانشب با دیدن «اولگا» که گردنبند «شبا» را 
بر كردن داشت و شرح حال آن از زبان فارو به او پیشنهاد می‌کند: حالا که اینقدر گردنبندت را 
دوست داری و نمی توانی يس بگیری. آنرا بدزد و به پیشنهاد فرانسین برای انجام اين دزدی از 


شخصی بنام دانته استفاده می کنند و... 


... واینک به دنباله ماحرا توحه فرماییبد: 


است. درباره «میگوئل» هم تحقيقاتى از او کردم. گفت 
آدم مرموزی است. گاهی دور از چشم خانم. یواشکی 
با تلفن صحبت می‌کند. دیروز هم که خانم «اولگا» 
به آرایشگاه رفت. ساکی به دست كرفت و در حالی 
که دزدکی اطراف خود را می‌نگریست. خانه را ترک 
گفت. «میشلین» يشت درختی ايستاده بود و این مرد 
اسپانیایی او را ندید. می كفت هفته ای یک بار. در 
و که در ای وا تخر ام ان دوا 
باره هنوز به خانمش چیزی نگفته است. 

«فرانسین» لیخندی زد و گفت: 

- يس حسابی توی کار همه فضولی کردی! 

این لازمه کار من است يايد هواى همه جيز را 
داشته باشم. 

«دانته» سیگاری اتش زد و گفت: 

-به نظر نمی رسد که تعويض گلوبند. كار دشواری 
باشد. اما فقط یک اشکال وجود دارد. جه اشکالی؟ 

-اينكه خانم «اولگا» اين گلوبند مروارید راهر شب 
به كردن می‌آویزد. . . 

یعنی تا زمانی که اقای «فارو» در «کان» باشد 
حاضر نیست لحظه‌ای أن را از خود جدا کند. او 
می‌داند که آقای «فارو» را در آن حوالی خواهد دید. 
بنابراین, با به كردن آویختن «شبا» می‌خواهد عمدا او 
راآزار بدهد. 

«فرانسین» نگاهی به «دانته» انداخت و گفت: 

متوجه منظورت هستم. قصد داشتی وقتی از 
خانه خارج می‌شود. گلوبند بدلی را تعویض کنی. 
اين طور نیست؟ 

«دانته» گفت: همین طور است. یک چنین تصمیمی 
داشتم. اما حالا کار قدری مشکل شده. بايد مثل 
ی هيه كا أو زا دیک كا کنات كلم ےا 
كدام يك از اين شبها كه برای خوردن شام بيرون 
مى رود گلوبند را به كردن نمی آویزد. 

سپس ابرو در هم كشيد و به طعنه گفت: 

«هميشه فکر مى كردم که زنان ثروتمند. برای جلب 
توجه دیگران. هر شب جواهر جدیدی به كردن 
می‌آویزند و جواهر شب قبلء از نظر آنها بيات شده 
است! 

«فرانسین» حرف او را با خنده تایید کرد و گفت: 

له آقای کارآگاه! واقعیت همین است. زنها معمو لا 
جواهری به کار می‌برند که با لباسشان هماهنگی 
داشته باشد. ولی مادام «اولگا» سلیقه ای ندارد و از 
طرفی» هدفش ازار دادن اقای «فارو» است. 

«دانته» گفت: 

چه بد! اصلاً از این يك كارش خوشم نمىآيد! 

او أن متكا خی E‏ 
داخل كيفش به جستجو پرداخت. «دانته» پرسید: 

. دنبال چی می‌گردی؟ 

.اگر یک دقيقه صبر کنی خواهی فهمید. مثل اینکه 
پید ایش کردم. 


سپس کارت دعوت به بالماسکه «خانه به 
دوشان» را بیرون كشيد و به دست «دانته» داد. 
«دانته» پرسید: 
که من به خدمتکار خانم «اولگا» دادم! 

«فرانسین» گفت: 

ئه بروشور نیست. یک کارت دعوت است. آنا 
فکرش را می‌توانی بکنی؟ برای سکهای یتیم. خیریه 
راه اند اخته اند و به ابن وسيله مردم نو کیسه را 
سرکیسه می‌کنند! امروز صبح. من ان را از روی مین 
هتل «ناپلیون» برداشتم. 

- خب» به جه درد من می خورد؟ 

- يايد بگویم موجود حوش شانسى هستىء در 
اين شب. همه خود را به شكل افراد مسكين و 
بی‌خانمان در مى اورند و ظاهرا از تجملات دورى 
می كنند. خب. یک ادم ولگرد و خانه به دوش که 
نمی تواند گلویند جند صدهزار دلاری به كردن 
بياويزد! 

«دانته» فريادى از تحسين كشيد و گفت: 

دخترء تو واقعا نابغهاى! 

اما يس از مدتى سكوت گفت: 

-ولى اگر به اين بالماسكه نرود جى؟ 

«فرانسين» انگار كه با یک بچه طرف بود. نگاه 

. اولا در «کان» هیچ كس هیچ چیز را از دست 
نمی دهد. از این گذشته» خانم «اولگا» به احتمال زیاد. 
عمدادر این جشن شرکت خواهد کرد. زیر فکر می کند 
که آقای «فارو» را در آنجا خواهد دید. اما يقين دارم 
که اقای «فارو» به اين بالماسکه كذايى نخواهد رفت. 

«دانته» دود سیگارش را بیرون داد و گفت: 

کال نقشه‌ها در سر دارم. 

«فرانسين» با اندكى تغير گفت: 

.لطفا دود سیگارت راتوی صورت من فوت نكن. 
جه نقشه ای در سردارى؟ 

«دانته» مدت زیادی سکوت کرد سپس گفت: 

لزومی ندارد از خط ان پیرمرد پیروی کنم. من 
کار رابه سیک خودم انجام خواهم داد. درست است 
که با هم قرار گذ اشته ایم. اما کارهای دیگری هم هست 

مثلا جه کاری؟ 

۔بعدا خواهم كفت. اصلا... 

«فرانسین» حرف او را قطع كرد و گفت: 

من كارى به برنامه تو ندارم. فقط «شبا»‌ی واقعى 
را بياور. مواظب باش مثل ان شبى که تو را هنكام 
باز كردن گاو صندوق شرکت. گیرانداختم گاف نکنی! 

مسافتى مانده به هتل. اتومييل را متوقف كرد: 

خب. پیاده شو! 

«دانته» در حالی که با دلخوری پیاده می شد 


برسد: 
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-چرا اينجا؟ 

برای آنکه مايل نيستم کسی ما را با هم ببیند. 

سپس در حالى که دوياره اتومبيل را به راه 
می‌انداخت سرش را از ينجره بيرون برد و گفت: 

-ضمنا فکر آن مو سرخه راهم از کله ات بيرون كن! 

0 

«فرانسين» همین که به هتل «نايليون» رسید. 
دوشی كرفت و لباسش راعوض کرد. سپس به سراغ 
اقای «فارو» رفت تا گزارش اقدامات «دانته» رابه او 
بدهد. هنگامی که وارد اتاق شد. بروشوری که روی 
ميز بود. توجه او را جلب کرد. پرسید: 

آقای «فارو» لیخندی زد و گفت: 

.يك کشتی جدید است. «اسلایدینگر» آن راطراحی 
کرده است. یک نفتکش است. اما زیباتر از ان است که 
بتوان نام نفتکش برآن نهاد. زمانی که پسر جوانی 
بودم و در اسکندریه زندگی می‌کردم. هميشه در 
رویایم يك چنین کشتی‌ای را می‌دیدم! 

- درست مثل کلویند «شبا». شما همه رویاهای 
خود را به واقعیت بدل می‌کنید! 

اقای «فارو» سری تکان داد و پرسید: 

سارق جوان ما در جه حال است؟ 

«فرانسین» يس از آن که ماجرای دیدار خود با او 
را تعریف کرد گفت: 

خیالتان راحت باشد. همه جيز رو به راه است. 
فقط بیش از حد احساس گرسنگی می‌کنم. 

شام رادر اسکله صرف کردند و به منظره قایق‌ها 
در دريا چشم دوختند. 

اقای «فارو» زمانی را به ياد اورد که در بندر 
اسکندریه. خرما و نان خشک می خورد! دوست 
نداشت يه أن دوران فکر کند. نگاهش را از اسکله 
برگرفت و به پوستری که روی دیوار نصب شده 
يود چشم دوخت. ان شب. نمايش جالبی در تالار 
«پام» برگزار می‌شد. در آن پوستر, آگهی شده بود که 
خانمی سوار بر اسب سفید. از پله‌ها بالا می‌رفت! 

«فرانسین» هم با دیدن اين آگهی, فریادی از تعجب 
برکشید و گفت: 

وای خدای من. جه قدر عجیب و تماشایی است! 

آقای «فارو» گفت: 

باید نمایش جالبی باشد. به طوری که شنیدهام 
اين خانم اتريشى در رام كردن اسب‌هامهارت زیادی 
داود. اگو مايل باشید به تماشاى آن برویم. 

0 

نمايشء در تالار يزركى در ساحل دريا يركزار 
می شد. صحنه ان» سكويى بود كه بر فراز دريا 
ساخته شده بود. هنگامی كه اقاى «فارو» و 
«فرانسین» وارد شدند. خواننده‌ای سرگرم اجرای 
برنامه بود. گارسن, آنها رابه سرمیزی راهنمایی کرد. 

دو تن از ماموران پلیس «کان». یعنی «بومپار» و 
«کوینین گام» با لباس شخصیی در ميان تماشاگران 
نشسته بودند. نگاهی به یکدیگر انداختند و «بومپار» 
به همکارش گفت: 

آنجا را نگاه کن! انگار آقای «فارو» دیگر گوشت 
جغر به مزاجش سازگار نیست. اين لقمه هم برايش 
خیلی جوان است! 

«کوینین گام» گفت: 

اهسته‌تر صحيت کن. ممکن است صدایت را 
یشنوند. 

آقای «فارو» به پشتی صندلی تکیه داد و هنوز 


آرام نگرفته بود که ناگهان چشمش به «اولگا» همسر 
سایق القن که مهم اعا ان اذ هيز انها ور کار 
«سن» نشسته بود و مثل هميشه. گلوبند «شبا» رابه 
گردن داشت. آقای «فارو» از دیدن او خونش يه خوش 
آمد. اما خیلی زود بر اعصاب خود تسلط یافت. 

«فرانسین» متوجه حضور «اولگا» شد و دانست 
که شب آقای «فارو» باز هم خراپ شده است. 
لك شر اميك ور انار هت بو و کرک کر 
ييشنهاد رفتن به آنجا را نيذيرفته بود. اما او از هميشه 
ارام تر به نظر می‌رسید. شاید اميد وار بود که به زودی 
«شبا»ی واقعی رابه جنك خواهد آورد. از سوی دیگر 
حوادثى که در آن شب اتفاق افتاد. موضوع كلوبند را 
تحت الشعاع قرار داد. 

در این هنگام. اقای «فارو» متوجه مرد جوانی شد 
كه لباس خوش دوخت آبی رنگی به تن داشت و به 
فاصله ای از ميز «اولگا» نشسته بود. اهسته از 
«فرانسین» پرسید: 

آیا اين آقاء «دانته» نیست؟ 

«فرانسین» به سویی که او اشاره کرده بود. 
نگریست و چشمش به «دانته» افتاد که تک و تنها 
سرمیزی نشسته بود و به خواننده‌ای که روی 
صحنه. سرگرم هنرنمایی بود اخم کرده بود. خواننده. 
میکروفن را جوری جلو دهانش گرفته بود که انگار 
برگل سرخی بوسه می‌زد! «فرانسین» پاسخ داد: 

«بله, خودش است. به نظر می رسد که از خواننده 
نيز چندان دل خوشی ندارد! 

آقای «فارو» گفت: 

-فكر نمی کردم دوست مااهل اين جور جاهاباشد. 
اكر قبلا او را ندیده بودم فکر می‌کردم که با اين 
دک و پز. برای خودش شخصیت ممتازی است! 

«فرانسین» خندید و گفت: 

اقای «فارو» روی صندلی اش جابه جا شد و 
درحالی که با صدای بلند مى خنديد گفت: 

- امشب. شمع و گل و پروانه همه جمعند! 

«اولگا» با شنیدن صدای خنده. متوجه میز انها 
شد و چشمش به «فرانسین» افتاد. «فرانسین» به 
«میگوئل» همراه اسپانیایی خانم «اولگا» چشم دوخته 
بود و از اينكه چنین مردی خود را الت دست زنی 
مانند «اولگا» ساخته بود احساس نفرت کرد. در دل. 
به حال و روز اين قبیل مردان زن ذلیل, تأسف خورد. 

در اين هنگام. «دانته» نیز متوجه حضور 
«فرانسین» و اقای «فارو» شد و یک لحظه پلک 
چشمانش را روى هم گذاشت. در تمام آن مدت. اين 
تنها علامتی بود که از آن طریق با آنها اظهار آشنایی 
کرد! 

آقای «فارو» گفت: این طور که معلوم است اين 
اقای «دانته» جوانی بالقوز است و دوست يا نامزدی 
ندارد! 

«فرانسین» به شوخی گفت: 

. شاید منتظر است از مادام «اولگا» خواستگاری 
کند! البته فقط به خاطر کلویند «شیا»! 

آقای «فارو» از این سخن, زياد هم خوشش نیامد 
و در پاسخ گفت: 

-ولی «اولگا» فعلا نره‌خر گدایی در كنار خود دارد. 
پولهایی که خرح می‌کند. درحقیقت پولهایی است که 
من با دسترنج و عقل و هوش خود گرد آورده بودم! 

«فرانسین» با تعصب گفت: 

تا شما باشید بی‌گدار به آب نزنيد و در انتخاب 
همسر دقت بیشتری به خرج بدهید. زياد خود را 


ناراحت نکنید. بهتر است برنامه را تماشا کنید. 

برنامه‌های متنوعی در روی صحنه اجرا مى شد 
مادام «لورلی» از اهالی «وین» پایتخت اتریش. 
به مشق نظامی و رقص والی «دانوب ابی»اثر «یوهان 
اشتراوس» می پردازد» و سوار بر اسب از پله‌های 
سفید صحنه که به بام منتهی می‌شود بالا می‌رود! 

مادام «لورلى» زن جوان و زیبأیی بود. بی‌انکه 
لبخند بزند با غرور خاصى بر روى اسب نشسته 
توك و ا دسا ی که تكش قدي سا وا 
می‌پوشاند. افسار اسب رابه دست گرفته بود. 
برده بود. دایره‌وار شروع به جرخيدن كرد. تماشاگران 
برايش ابراز احساسات كردند. هيجان انهاء بيشتر به 
اين خاطر بود كه اين ترييت کننده اسب. برنامه خود 
زمين قرار داشت و فاقد هرگونه حفاظ با نرده بود. 
كارش از ان بالا به دريا سرنكون شوند! 

مادام «لورلى» بی اذكه ليخند بزند. به ايران 
نشانه احترام. سرش رافروداورد. سيس منتظر 
اند اخت. مادام «لورلی» اسب را در امتداد سکو به 
کرک ایرد زر اکان رالا يرون ههه اران 
نفس هارا در سينه حبس كرده يودند. صداى برخورد 
نعل اسب با يلكان مرمرین» در سكوت زرف سالن. 
يراك دلهره ارد اک يا جه يشت يام مكان نگ 
و باريكى بود كه اسب سفید. می‌بایستی خود را به 
انجا می‌رساند. باند موزيك بر شور و هيجان نمايش 
مى افزود. 

وقتى اسب به آخرین پاگرد رسید. تماشاگران 
نفسی به اسودگی کشیدند. مادام «لورلی» از ان بالا 
نگاهی به پایین انداخت و لبخند زد. مهاراجه‌ای که 
زیر جایگاه نشسته بود و اسب از بالای سر او از پله‌ها 
بالا رفته بود يه اندازه‌ای اعصایش تحریک شده بود 
کی هی ادا کرک رنه 
جوان. درست زمانی که نمايش داشت با موفقیت به 
يايان می‌رسید. مشغول باز كردن نوشابه گازدار شد. 
به قدرى حواسش يرت بود كه ناكهان چوب پنبه. با 
صدا از دهانه بطرى بيرون يريد و به هوا رفت و 
درست به جشم اسبء اصابت كرد! 

حیوان. عقب عقب روى پاگرد پله. به حركت 
درآمد. تماشاكرانى كه زیر جايكاه نشسته بودند. 
اين سر و صداهاء اسب را بیشتر تهییج کرد. در اين 
چایکی از پلکان بالا رفت و دهنه اسب را گرفت و پوزه 
و بینی اسب را درمیان دستانش قرار داد و به آرامی 
در گو‌شش زمزمه کرد. 

تاكيان اسب ارام شد. مادام «لورلی» که 
چهره‌اش از خشم مثل كج سفيد شده بود. حتى از 
و تقش كروبو انس .را از طاريق و 
در ان بالا وجود داشت. به باغجه روى بام تالار برد. 
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به زندهياد سلمان هراتى 


از خودم كه دور مى شوم : 
دنيا به هياءت پنجره‌ای درمىآيد 
که تو در آن مى خندى 
لبخندت رااز گوشه قاب 

برمی دارم 
و سوار بر فایق الم 
«ازاين ستاره تاان ستاره» را 


يارو مى كشم 
0 


می بینمت بر بستر نقرهأى صبح 
سر از بالش افتاب برمی داری و 
جنگ در گیسوان دریا می زنی 

با دستانی که آغشته به باران و پروانه است 
فرشت می شوی و بر سجاده‌ای 
ازريواس مهزده كوهستان 
خدارادراغوش مى كشى 
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محو در هماغوشى جنكل و باران 
به خودم نزديك مى شوم 

ابری از جنس چشمانت 

در كلويم لانه كرده شت 

O 


«دلم گرفته از این روزها 
8 لم تنگ است» 
اسماعيل الله‌دادی - اليكودرز 
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شماره۳۱۳۱ 


أذ مجموعه شعر رتم خواهم کسی تخوآهای مرا 
بيد سروده عبدالرضا ری 


ھر ست 
منتظرم 
تااين جنون يا بهزا 
دوباره در شعرهايت متولد شوند 
پرنده‌ای 
از روی شاخه خيس ۳ 0 
و شب از تنهایی گریه می کند 
در این خانه خاموش 
به دنبال شعله می كردم 
اما دريغ 0 
شعله های اندوه به اتشم مت 
فریاد می کشم 
دوباره ناكامى دل 
و این بار صدای خسته دریا در گلوی موج 
دست غروب رامی گیرم 
5 جراغ روشن «نیروانا»یت 
ازاين خانه تاریک مى كريزم 
لاذكشت 
به همان روستای ساده‌دل 
که تو 
با شعرهایت محایش کردی 

0 
چقدر بی فراریم 

من و دل 


۱ 4 دص 
1 ۱ 0 0 ۱ 2 ۲ ۱ ۱ 


تلخی شوکران غمت را 
بر صدایم می پاشم 
عطری در حنجره‌ام حاری می شود 
و از خاطرة ستاره کوحک تنهایی 
خورشیدی در کف دستم 

می رويد 

من هر شب 

حاده‌ای را می بيمايم 

كه از بى تو بودن 


به كودالى كه از خستكى آكنده است 


ختم مى شود 

و دوباره كسى رأ می بينم 
كه در اسمان 

به برواز كبوتران 


شبیخون می زند ۲ 
لكر جر نب اطي 
تلهای شکسته را 
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و درهای قفس را 

به روی فناریهای نت 
می گشودی 


بگیرد 
و در نگاه زیبایی ها 
اردو بزند 





براى محمد صمدى و باربد كوجولو 


كوه خاطره 
آزاده مثل بادهاء مسانند یادها 
می رفت كوه خاطره .الوند یادها 
مانده‌ست رد پای او بر ماسه‌های من 
بر ماسه‌های ساحل پیوند یادها 
كويا که در دوراهة تفريق اين جهان 
جا مانده ذهن خسته ام دریند یادها 
هراینه در خنده‌هامان غرق می شدیم 
یادش بخير. بوسه در اسفند یادها 
تصوير قاب عکس من پر بود از بهار 
و 
دل بستدام به نام تو .آزاده نيستم! 
من یک درخت ساکنم» پابند یادها 
اكلون كناريئجرهدر دوردستها 
رفته ست كوه خاطره .الوند یادها 


فرزاد نصیری شهنى ‏ مسجدسلیمان 


N‏ نتشار «می‌خواهم اين 
دو غزل از مجموعه جدیدالانتش ر 9 یار 
ليلا نباشد» سروده رضا حدادیان 


با من باش 


. از نگاه قشنگت سؤالها دارم 
برای پاسخ آنهاء بيا وبا من باش 
¢ » ۱ ۰ نان ! 
تسوای سه اره دنبالهدار من د نو 

در این همه شب يلداء بيا و با من باش 

ed 2‏ ¿ بغض الود 
دلم كرفته از این آسمان بغض او 
گره‌گشای معما! بیا و بامن باش 
کہ وتران درخت اميد کسوچه 
رفتن از اینجاء بیا و با من باش" 


دنیا يس از 


برای 


عروس خواب كل سرح 


تواى فرشته درد تیا دوايم كن 
یاو محض رضاى خدا دعايم كن 
رهسا ز غسربت مرداب انزوايم کن 
جه کرده‌ای به د ؟ اه» ای ستاره عسق 
غریب ماندهام انكارء اشنايم كن 
عروس خواب گل سرخ! دوستت دارم ! 
پدون اينكه پسرسی جراء صدايم کن: 
كنار حره انتظار پسوسیدم 


م 
ياازاين همه دلوايسى رهايم کن: 





يس از تو 

چرا دوباره برایم غزل نمی خوانی 

e‏ نشستهام بانو 
E‏ چشمه ای بارانی 

ج می شود كه تو هم سهم شعر من باشى 
درود باغ دلم عشق را برويانى 

سات ی دلتشگی زمیسن بانو 
بمان به حرمت گنجشک‌های زندانی 
هسوا به بوی تو آغشته می شود هر شب 
و دهن باغچه برگشته از گل افشانی 


شبيه قلعسة پیری که رفته است از ياد 
يس از تو ساكت و تنها يرم ز ویرانی 
امير محمدی . کرمانشاه 


توحید افضلى ‏ سیرجان 
شعر موردنظر شماکه یک مصرا #9۰ است: 
با ما منشین وگرنه بدنام شوی 
ان سر دقان اا ات 


همزاد بهمنى ‏ تهران 

سرودههاى شما دوبيت است. اما دوبيتى و 
رباعى نيست. وزن دوبيتى مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 
است: 
ز دست دیده و دل هر دو فریاد 

که هرجه دیده بیند دل کند ياد 

ز دست دی = مفاعیلن 

ده و دل هر = مفاعیلن 

دو فریاد = مفاعیل 

كه هرجه دي = مفاعیلن 

ده بيند دل < مفاعيلن 

كند ياد - مفاعيل 


مينا شبچراغی . آستارا 
«انجام» با کلماتی چون «انعام» قافیه می‌شود. 
درحا ‏ مضه کک 
دواوين شعراى متقدم را بخوانيد به نقش قافيه و 
چگونگی استفاده از ان بيشتر يى خواهيد برد. در 
كتابهاى عروض و قافيه نيز مفصلاً به آن پرداخته 


شده أست. 


نامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه و تمرين بيشتر آثار 
بهتری خواهيد سرود: 

محمد کریمی‌فرد. گرگان - اکرم صفر کرکاسی. 
تنکاین ‏ محسن رشیدی, بوکان ‏ احمد حجی, قم 
حیدرزاده» بجنورد - نیلوفر ناظم. شهرضا - مهگونه 
حسن زاده. کرج -فهیمه مددی, تهران -زهرا حسن يورء 
اشکنان فارس -ارشام یعقوبی. هشتپر طوالش ‏ جعفر 
محمدی» صومعه سرا - مرتضی دستجردی» گرگان - 
آرمان شریفی, ساری راضیه ضیغمی فلاح» ساوه ۔ 
سیده حرمت فرهی, لاهیجان -مرتضی آخوان شهریار 
- اعظم. مشهد - بهنام رسوا یضا 
زربخش, دزفول - رسول مناهلی. شهرقدس. 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار «تیتر پایانی» 
سروده هایده نثری 


كمشده 
امروز خاطرهاى خاموش 
ذهنم را در آغوش كرفته 
و من در کوچه يس کوچه‌های خیال 
به دنبال گمشده‌ای می كردم 
كه روزى با رفتنش 
كتاب بغض مرا ورق زد 
و اکنون 
اين بغض نشسته 
در كلوى ياد 
خواهد باريد 
در مسير باد 


یی ياد وه 
شب ستاره می رد از نگاه چشمانت 
کی به دیدنم آیی با دو ماه چشمانت؟ 
دل توان به دربازد با حضور دستانت 
گر پناه من باشد قبله‌گاه چشمانت 17 
تاكه دل به تى بستم كار داده‌ای الاسام 
اين گناه قليم بود يا گناه جشمانت؟ 
تا چه ات ف ای پادشاه چشمانت 2 
عباس سورى . تويسركان 2 





ت 
تو از قبيلة طوفانى 
كه معناى دریا را 
می‌دانی 

و موجها 
در کف دت 

لانه دارند 
و پرنده‌ها 
روی شانه‌هایت 
كل تس كار 
تو از نسل آن ستاره‌ای 
که چشمان شب را 

روشن می‌کند 

دارا رئوفی - تهران 


صد ۱ 


صدای تو را 
از تمام کوهها 
مى شنوم 
هیچ کوهی 
رساتر از صدای تو نیست 
و هیچ اقیانوسی 
وسيع تر از نگاهت 
صدای تو 
کاس اروها اا من ايت 
رؤيا شريفى ‏ بندرلنکه 5 


مار ۳۱۳ 


ر ادطه فاج ز دن و اسب سو ار ی 


۳ شکار این صحنه چشم آزار. همزمان شد با اعلام آمادگی شهردار جدید تهران برای انتقال ريل قطارهای بين شهرى 
از روی زمین به زیرزمین! طرح سنگین و پرهزینه‌ای که بر فرض انجام ان در اوج تورم اقتصادی و کمی بودجه دولت. 

ر صلاح باشد. اقدام به ان در حیطه وظایف وزارت نیرو است. نه شهرداری تهران که توی اندک مسوولیت‌های خودمانده. 

ال و 0 ضمن ارائه اين عكس به عنوان 1 ل جر ار ستيج 







د "۲ 
" زيرورى خواهند كرد و به درد نخورهايش را روى زمين a 1 || ١‏ 
هي رد ۱ الل 
شهردار جدید تهران به محض دریافت حکم براثر فشار 
شورای شهر و کوتاه امدن وزير کشور برای دفن شهدا در ميادين 
پرتردد. اعلام آمادگی کرد که با عصبانیت شهروندان و حتی " 
بعد طرح غیرقابل اجراى جداسازی پارکهای مردانه و زنانه و حالا هم به جای نظافت شهر و لاقل | 
معدوم كردن هزاران موش داخل جوی‌هاء امادگی شهرداری را جهت انتقال ريل قطارهای روی 
زمين به زیرزمین اعلام کرده تا خدای نخواسته در صورت تکرار حادثه ناگوار «نیشابور» اقد ام 
نجات از حداقل فعلی به صفر برسد! 
ضرب المثل بامسما: قاچ زین را بكير e‏ 
75103 5227 ا 7 55575 3 59 ويد E SO‏ 27 كر وو رو كور كو عور و 


سالی سيب از مهار پد است ر زهستان رفت و ر و ساهى ډه داز ار میاه نفت ماند 


| به گواه سفیدی قلل کوههای شمال تهران بارش نزولات آسمانی در ار تفاعات 
1 بد نيوده. اما از برفی که در سطح شهر بنشیند و موجيات خوشحالی برف 
پاروکن‌ها را فراهم نماید. خبری نشد (ترافیک بلبشوی تهران فقط همین یکی را کم 
دا شت) با این حال فاقدا ۱ 39 تولیدی 
کردند که چون شعب فروش اين مواد سوختی تبدیل به بوتیک ‏ پیتزافروشی - 
كافى شاب و عرضه داروهاى گیاهی شده. حاجتمندان نمی دانستند سوخت مورد 
| نيازرا از چه محلى تهيه کنند. نتيجتاً كوش به فرياد فروشندگان دوره‌گرد سپرده 
| بودند تانفت مورد نياز خود را با قيمت مورد مطالبه اوپک. ببخشيد دست اندركاران 
[ بازار سياه نفت تهيه کنند. ان هم در كشورى که بيرونش دیگران را كشته و 
داخلش خودش را 
می‌توانید مرأتب را از برنده ژاپنی استخراج دشت ازادگان بيرسيد! 





OEE EOI 
۱ مردم کمافی السابق حرف خودشان را می‌زنند. مس‎ 
دارو فرهنگیان مطالبات معوقه. حقوق بگیرها اعم از کارمند و کارگر تثبیت‎ 

و ها رال 

ا ار را E‏ تا اب ۰ ۲ 
چشم آزار که عده‌ای جوان ناامیدانه مشغول گذراندن اوقات خود. در تفکر آینده | 






نامشخص هستند. گفت: «ماستی که ترشه از تغارش پبداست.» 1 
بنده يرسيده: «نيم بيت اول اين شعر بامسما جيست؟» | 
همکار عکاسمان گفت: «سالی ها پیداست!» و 


بودن» در زمينه سوژه و شرح عکس هم حرفهایی برای گفتن دارد! 


مانتو های فروش فر فتنی! 


کسادی بازار عيد نوروز اخيرء در مقایسه با اعیاد قبلی, چند علت موجه داشت 


نتيجه اخلاقی: عضو هيات مديره انجمن عكاسها علاوه بر دست به دوربین 3 
۱ اة ۳ 





اس ۰ ٩‏ ما تم تال مس مسح ب خط إن وري که ۳ 
- تت بر سر تصاحب کرسیهای هفتمین دور مجلس. يا درواقع رسیدن به وصال حدود 

97 ماهى يك ميليون تومان حقوق و اجاره مسكن! 

همزمان شدن هفتههاى يايان سال كهنه يا مراسم سوگواری ماه محرم و از 
اين دو فاكتور بازدارندهترء كشتار ناجوانمردانه شيعيان در كربلا و كاظمين عراق 
یی به دست عده‌ای ددصفت. و يا درواقع عاشورا در عاشورا (بی‌پولی هم كه جاى 
!| خود داشت) روی اين چند اصل مهم مردم به قول خودشان دل و دماغ خرید 
تا د 

مدرک مصور پیوست شکار دوربین همکار عکاسمان از یک مغازه 
مانتوفروشی, دلیل اين ادعاست تا آن حد بی‌مشتری که امتیاز حراج نوروزی هم 
باعث انگیزه ميان اندک خریداران و يا درواقع تماشاگران نشد. به قول ظريفى؛ 
گریه كردن هم دل و دماغ می‌خواهد. جه رسد به خرید لباس نو! 









سار ۳۱۰ 








د ادطه کل و بهار 


حفير عدسى نویس چون در 
جوانى كم سواد بودم (گرچه هنوز 
هم هستم) سعى مى كردم جه در 
محيط راديىء و جه در مطبوعات با 
ل سل CCST‏ 
معينى کرمانشاهی - ابوالقاسم 
حالت .مهدی سهیلی -پرویز خطیبی 
TT‏ 
| همنشينى با كم سوادها جيزى به 
ادم نمی ماسد!) 

رابط اشنايى بنده با «عماد 


آقای «مهديزاده» متصدى صفحه منظوم تماشاكة راز عکس شادروان 


عماد و 


شعر «به یک گل بهار ندست)) زنده‌یاد را تقديم تما اذب دوستان نمایم. روحش | 


ان يادش كرام 


به یک كل 


ما عاشقيم و خوشتر از اين کار کار نيست 
دانی بهشت چیست که داریم انتظار؟ 
فصل بهار. فصل جنون است و این سه ماه 
سنجيدهايم ما به جز از موی و روی يار 
خندید صبح بر من وبر انتظار من 
دیشب لبش چو غنچه تبسم به من نمود 
فرهاد ياد باد که چون داستان او 


بهار نيست 


جز ماهتاب و باده و آغوش يار نيست 


حاصل ز رفت و آمد ليل و نار نيست | 


خراسانى» همكار ياذوقم خسرو 


شا ها ير ار تن ا زب لتو رار ا لتر يريت 


كار تو بوسه بر مه وبار تومشك وناب 





ای زلف يار خوشتر از این کار و بار نيست 


Cl 
چون در راه به بجه تهران بودن خودم می‌بالیدم» خدابيامرز با لهجه مشهدى گفت:‎ 
«يدرسوخته. يس جرا تمام ياركابىها و لبوفروشها و طبقكشها تهرونى ناب هستن؟!»‎ 
بگذریم» اواخر سال گذشته که دوست نازنين و سرورم «عماد» چهره در‎ 

نقاب خاک كشيد و به «شاهانی» پیوست. بازماندگانش دیوان جاب جدید او را به 
رسم یادگاری برایم فرستادند. تصمیم گرفتم با اجازه سردبیر مجله و رضایت 


ھی هھ شیک شد دم 1 ۲ 


مى بخشيد كه اين عکس عتيقه رنگی نيست. اين عكس حدود ۲۵ سال قبل |[ 
و ا 
را پس SS‏ 
مطبوعات که گزارشهایشان جنيه خبری داشت 

e 4‏ 
ذییحیان» عکاس وقت اطلاعات هفتگی مقایل دوربین «بونس علیشیری» عکاس | ۳ 2 
روزنامه اطلاعات به عنوان یادگاری كرفتيم. 1 : 

مرحوم هوشنك بختيارى سالها مسوول فنى و متولى صفحه جدول مجله | 
اطلاعات هفتكى بود و همكاران قديم و جديد از او خاطرات فراوانى دارند. 

شادروان بختيارى مسوول صفحه يرطرفدار «باهوش خود كلنجار بروید» كارى كه در 
از پیشکسوتان مطبوعات بود و در انتشار نشریات زیادی نقش داشت را برع 1[ می‌دهند. 
ی تا ار کار | 
بت که آخر سال کهنه گفت: «ای کاش به اين مأموران 0 ۰ هزار 


برخیز دلی را که در اغوش هم شویم 
اميد شيخ بسته به تسبیح و خرقه است 
بر ما كذشت نیک و بد. اما تو روزگار 


هر س 


بگذر ز صید و این دو سه مه با عماد باش 





۱ يي هرس به فتح «ها» ا 


قق فره: ۱ 


داده شد هد: «کوفتن. 
کوبیدن و بریدن 


درخت.» 


را î‏ داشت 
۱ و هفتهای دو روز دد ولی بانفوذ در وزارتخانه‌ها و نهادها را «هرس» کنند! 


سال نو بر اثر عارضه ‏ دریچه قلب می‌خواستند. می‌گفت: 
سکته قلبی روی درا يول نداریم! خود حقير وقتی برای کشیدن دندان به دانشکده پزشکی دانشگاه 


نقاب خاک كشيد. تهران مراجعه کرده بودم» در جواب دانشجوی رشته دندانپزشکی (انترن) که پرسید: | 
روحش شاد.م «آمپول بی‌حسی لثه نداریم. می‌توانی درد را تحمل کنی؟» عرض کردم: 
یادش گرامی. «بله قربان ن ما مردم هميشه در صحنه با درد أشنا هستیم! بکش بنداز دور دکتر!!» 





ها هم ديع ,دول وم 


سركار خانم «ناهيد حبيبى» همکار بی‌دوربین صفحه دستيخت عدسی. طبق معمول ضمن قيجى كردن عكس تزيينى گزارش 
تكان دهنده مضرات يول شويى از روزنامه مردمى و غیرجناحی اطلاعات (صفحه ۵ ينج شنبه ۸۲/۱۲/۱۴) مرقوم فرموده: وضع 
اقتصاد کشور به چنین روز فلاکت باری نرسید. مگر با صدور فرمان خودکفایی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى در دوره سازندگی! 
وقتى متوليان شرکتهای: كاز -برق -آب -تلفن -راه آهن -هواپیمایی ل يست و... به جای صرفه‌جویی و جلوگیری از ريخت و پاش 
احاره بیدا کردند برای امرن کسری بودجه دولت حب مردم رای يشت و رو كنندء. توازن همه جيز بههم ريكت. E‏ 
مخرب افزايش مصنوعى نرخ دلار با تشريك مساعى دلالهاى ا بانک مرکزی! ترقی كاذب قيمت سکه. بسته شدن کارخانجات 
به دليل كمبود مواد اولیه. رواج رانت خوارىء توليد بىرويه خودرو برای فروش داخلى و نه صدور به خارج. سفرهاى برون مرزی ٠‏ 
مسوولان درجه سه و چهار به بهانه عقد قرارداد يا در اصل گرفتن كميسيون برقراری و روابط سياسى با كشورهاى فقيرتر از | 
خودمان مثل: بوركينافاسو . ميمانمار . زيمبابوه كه مثلا در سازمان ملل هواى ما را داشته باشند! و فقط معضل يول شويى را كم | 
داشتيم كه مقالهنويس فهيم روزنامه اطلاعات اواخر سال گذشته با دليل و برهان ثابت كرده يولهايى كه از طريق تبديل ارز كثيف 
نظير درآمد واردات اجناس قاچاق وارد جريان امور مالى كشور شود. براثر بی كفايتى مسوولان تحميلى باز هم فقرا را فقيرتر و اغنيا 
راغنىتر خواهد كرد.» 


شماره ۱۳۱۳۱ 








ا جورواجور و ... پرداخت شده که مردم كشورمان از لحاظ دارو در مضيقه بودند وا ۹ 
در اولين هفته يعد ان سخنگوی دولت وقت در پاسخ به تقاضاى بيمارانى که برای جند صباح عمر بیشتر | 


۲" "ور 





فکری به حال خويش كن اين روزگار نیست ‏ ۳۳ 


درياره م اف [ 0 


و سكون «را» در 0 





۱ در قلمرو داستان 


جشن عروسی بهنام و افسانه بود. صادق و 
مهین خانم. ضمن حضور در كنار ميز مدعوین و 
تشکر از حضور گرمشان در مجلس عروسی تنها 
فرزندشان بهنام. به گروهی که امور رسیدگی به 
میهمانان را برعهده داشتند. پذیرایی بهتر را یاداوری 
و سفارش می‌نمودند. در همین حین صادق توجه 
فرت مین کالم وا مرن دة ها 
عروسشان افسانه مى كرد كه به هر فرصتى به جهره 
و جشمان شوهر جوانش عاشقانه مى نكريست و كاه 
سر برشانه اش مى ساييد. وقتى عروس جوان در 
كوش بهنام اهسته جيزى كفت و به يهناى صورت 
رجام بات ویر اه سوق 
برآسمان گذشته پر کشید و بربام خاطرات نشست: 
مهین خانم را در لباس زیبای عروسی در كنار خود 
ديد که کلواژه لبخند را از لبان زيبايش چیده و به دور 
انداخته و انگار نه در عروسی خود که يايد حضور 
داشته باشد. بل در پی تابوتی که آرزوهایش را تا به 
كور می‌برد. مبهوت می‌نگریست و صادق هرجه تقلا 
کرد و حرفهایش را با نمك جوک و لطیفه اغشته کند 
E‏ براي عو نمی اکن كه 
فقن إارنه صدادن كلت سور آنیهای ۰ رس 
غم را در چشمان مهين می‌دانست. ولى اميدوار بود 
که به زودی ابرها خواهند گذشت و از آسمان چشم 
مهین دور خواهند شد. صادق می‌دانست مهین قبل 
از حضور در كنار او و در اين مراسم دل در كرو 
عشق جلال, داشت؛ جلالی كه بعد از دیپلم به علت 
عدم استطاعت مالی خانواده توان شرکت در کنکور 
زا ات وقها با مادرش يعد ار شرك يدوي دک 
پولی که مادر از بیمه مى كرفت زندگی می‌کردند. و 
صادق که از طرفی پابست زیبایی مهین و از سوی 
دیگر در انديشه تصاحب ثروت و مکنت يدر بیمار 
مهین بود که عنقریب راه ان دنيا می‌پیمود و بود و 








نوشته: امیرمهدی نورآقابی «بامداد» از روستای 


نبودش به تنها وارتش یعنی مهین می‌رسید. بدون 
توجه به رابطه عاطفی مهین و جلال و با حضور 
مستمر خود در جمع اين خانواده که در همسایگی 
انان بودند. با شایعه‌سازی عليه جلال و زدن تهمت 
خلاف بخاطر فقر مالی و با ترفندی ناجوانمردانه و 
قبیح جلال را روانه زندان کرد! زیرا با بازرسی خانه 
جلال توسط ماموران مقدار قابل توجهی موادمخدر 
به همراه اسلحه و نیز اموال دزدی که چندی قبل در 
محله به وقوع پیوسته بود. کشف و ضبط شد و جلال 
در عین بیگناهی به اعتراف دروغین چند معتاد و دزد. 
درگیر مصیبتی شد که مادرش از این درد دق کرد و 
مرد و جلال را نیز يس از پایان مدت زندان کسی 
ديكر ندید... 

صادق که به چشم ظاهر به سر و روی پسر و 
یی يوك ولى مر ان مب 
واه خاطراكه که رلاموون می كر تاكاه .به 
صداى پسرش که دست او راگرفته و تكان مىداد از 
رخوت مرور گذشته که مورمورش می‌کرد. بیرون 
امده و رو به پسر گفت: «چیه پسرم؟» و بهنام گفت: 
«باباجون مدیرعامل اومد... همونی که بارها گفته ام 
يه حر کت سرانگشتین راه مت براض ات ا مار 
کرد و حالا هرچی که دارم و هرچی که شده‌ام. فقط 
به محبت و عنایت او نه. باباجون خواهش می‌کنم 
بااون برخورد شایسته داشته باشین و خیلی خیلی 
تحویلش بگیرین. یادتون هست که گفته بودم در 
ازمون کتبی قبول شده‌هاء وقتی به من رسید. فقط 
نگاهم کرد و گفت: «قبول» اون صاحب و همه کاره 
شرکته و به من خیلی علاقه داره چیزی نمونده که 
به همه جا برسم. مطمتنم چند وقت دیگه به مهربونی 
و محبت اوء من نيز عضو هيات مديره شرکت خوآهم 
شد باباجون خواهش مى كنم اقای پرهام رو خیلی 





E 
و صادق باگفتن باشد به طرف شخصى كه بهنام‎ 
با انگشت نشان داده يود راه افتاد و وقتى در نزديكى‎ 
در ورودی سالن به مرد مورد اشاره که همان‎ 
مدیرعامل بود رسید. سلام گرمی کرد و با ادب دست‎ 
پیش برد تا صمیمانه دست او را بفشارد. ولی ناگهان‎ 
مثل برق گرفته‌ها خشکش زد و آهسته و بالکنت گفت:‎ 
جلا.ل تو..‎ 
ان سوتر اما مهین. زن صادق و مادر داماد به‎ 
شوهرش و به مدير عامل پسرش که دست در دست‎ 
داشتند نگاه كرد. صادق حالا ۔ پس از أن همه سال‎ 


خنده شوق را در چشمان زنش مىديد! 


مرده پرست های دروغگو 


نوشته: ارزو جوهرى از استارا 





شماره۳۱۳۱ 


وله و اثااليه افیا ایت اسو ذا 
دركن* ست مرحوم مش رحيم صفدرى و... 

صداى بلندكوى مسجد در بازار به كوش 
مى رسيد. حاج غلام -ميوه فروش - سری تكان داد و 
درحالی که ادای ادمهای ناراحت و غمگین را درمی 
آورد گفت: «بندۀ خدا مش رحیم. همین دیروز بود که 
با هم كنار قهوه خانه سلام و علیک کردیم. چقدر هم 
پیرمرد بشاشی دو‌د.) 

مشهدی رحمان که به حرفهای حاج غلام کوش 
می‌کرد. مکثی کرد و گفت: 

«اتفاقا دیشب می خو استم در ذكان را يبدل م که 
مش رحيم را دیدم» سوار ان دوجرخه قراضه اش 
شده بود. من حواسم نبود و از يشت غافلگیرم کرد و 
با صدای بلند گفت: ۔ شب بخير مش رحمان. وضع 
بازار چطوره؟ بعد هم کلی باهم در مورد زندگی حرف 
زدیم. خدا رحمتش کند. مرد خوبی بود.» 
که مش رحیم از او يول می‌خواست. ولی او به دروغ 
گفته بود كه وضع بازار خراب است! بیچاره پیرمرد 


وضعش خراب بود؛ هم ناراحتی قلبی داشت و هم 
کلی بدهکار بود. ولی رحمان هیچ کمکی به او نکرده 
دو‌د. 

كان سا که سا و مسا اش E‏ 
میوه‌فروشی آنها بود و تازه از بلندگو خبر مرگ 
مرحم هرا رتیه را 
شد و گفت: «خدا رحمتش كنه. همین یک هفته پیش 
بود که یک گلدان آورده بود و می‌گفت عتيقه است. 
ولی عتیقه نبود. من می دانستم» ولی با اين حال براش 
اب كردم». حاج ارسلان اين ها را كفت و بعد ياد 
خو اهنا و الماسياى ست رحنم آفتای که جگوته 
برای فروختن کلدان عتيقه با او چانه می‌زد. ولی او 
سرش را كلاه گذاشته بود و نصف قیمت بازار به او 
پول داده بود. 


پزشک قانونی با بررسی ای که انجام داد. چنین 

نتيجه گرفت: 
«مش رحیم صفدری یک هفته يود که در خانه 
براثر ایست قلبی فوت کرده بود پزشکان گفته بودند 
در ۲۳ ساعت اول هم رند ۵ دود ۵ و اگر کسی به 
رفت وامد نمىكرده. متوجه سکته وی نشده است.» 
۳ 











«سيا» 


نوشته: زهرا سماك نزاد .از سارى 

اسمش «سیا» یود میان ان همه جمعيت فقط او بود كه اسم داشت. اسم دار بودنش هم 
به خاطر هیکل سياه و بزرکش بود. با اين همه ترسو بود و جسارت دور شدن از خانه را 
نداشت. و همه‌اش می‌ترسید که بلایی سرش بیاید. 

يك روز عصر بالاخره رفت بیرون که یکدفعه بوی شیرینی مشامش را نوازش داد و 
ديكر نتوانست جلوی خودش را بگیرد و به طرف بوی شیرینی حرکت کرد. وقتی رسید 
و خواست شیرینی را به دهانش ببرد. یکدفعه سیاهی بزرگی را روی سرش احساس کرد. 
سیاهی انقدر بزرگ بود که فکر کرد شب شده! اما وقتی سرش را بلند کرد فهمید. که ماجرا 
چیست و خواست فرار کند که دیگر دير شده بود. 


وقتی سیاهی كنار رفت. مورچه‌ای سياه زیر پا له شده بود. 





غروب زند گی 


نوشته: بهنام رسولی از تهران 


لكايه ركان شروب و مودک که اسایی گوس را هس ره 
می‌داد. کمرش تا نیمه خم شده بود. هر از چندگاه دستمال کلدوزی شده‌اش را از جیبش بیرون 
می‌آورد و عرقهای صورتش را پاک می‌کرد. 

هواکم کم رو به خنکی می‌گذ اشت. پیرمرد همین طور که جلوتر رفت. از دور یک درختی را دید. 
خیلی خوشحال شد. از صبح که از شهرخارج شده و قدم به كوير گذاشته بود. اين اولین درختی بود 
که می‌دید. پیرمرد زیر درخت نشست و کوله پشتی اش را روى زمین گذاشت. سرش را که بالا اورد. 
نگاهش به آسمان و غروب خورشید افتاد. یکدفعه برق عجیبی در چشمانش دوید و حس غریبی 
سراپای وجودش را فراگرفت. ۱ 

احساس کرد که اين منظره برايش اشناست: اين درختچه. غروب خورشید و نسیم خنک کویری 
خاطرش پرواز کرد به ۴۰ سال قبل كه در روستایشان که در حاشية كوير بود. همراه پدرش کشاورزی 
کک رو د رای کر کک ی ای قبس :كندمها را 
درو می‌کرد. چشمش به دختركى افتاده بود كه كوزة آبی بر سر از كنار مزرعة آنها رد می‌شد. 

مهر ان دختر به دلش نشسته بود. بعد از ۴۰ سال هنوز نگاهی را که دخترک برای بار اول به او 
کی ونه شاط شحو اویش معدي ها كن بير موه مان كله هام کف و 
گذشت. روز خواستگاری از دخترک. روز عروسی اش, موقعی که جیغهای اولین بچه اش موقع به 
يكبا أمدن رن 
راپر کرده بود. بزرگ شدن و مدرسه 
رفتن بچه‌هاء ازدواج انها و کلی 
خاطرات خوب و بد دیگر لحظه ای 
ذهن پیرمرد را رها نمی کرد. 

اس ليخت ركه 
يهناى صورت ييرمرد را يوشانده 
بود به وضوح دید. اما ناكهان انگار 
كه خاطرۀ بدی به سراغش امده 
باشد. لبخند روی صورت 
چروکیده اش خشک شد. فصل بد و 
غم انگیز زندگی اش را مرور می‌کرد. 
رفتن بچه‌ها به خارج از كشورء بعد 
از یک سال بیماری شدید همسرش و 
مرگ او. تازه پیرمرد يادش افتاد که 
برای جه همة خانه و زندگی اش را 
در شهر رها کرده و سر به بیابان 
گذاشته است؛ با مرگ همسرش انگار 
همه دنیابر سرش آوار شده بود. دیگر 
دلیلی برای ماندن در آن خانه 
نداشت؛ يس پای در راه سفری 
گذاشته خود که نیا خاطرات 
شیرینش را در خود داشت! 

















وحيد اسکندری .از آذربایجان غربی 
«شب» شما را خواندم. سوژه اش بكر بود؛ یعنی در ميان 
داستان‌های «کوتاه کوتاه کوتاه» که فینال انفجاری يا پایان 
غافلگیرانه دارند. مضمون منحصر به فردی داشت. اما افسوس 
که پایان بندی قصه تان به خوبی سوژه و مضمونش نبود. 
درست همان سطر اخر قصه كار را خراب کرده بهتر بود 
«مستاره بودن» را نيز خواننده می فهميد و نه اينكه شما توضيح 
TE‏ 
مریم گودرزی دانايى . از تهران , 
ندر رنكى و بسيار قشنگی دارید؛ خصوصا در توصيف 
طییعت و وصف روز و شب. قلم تان توانا است. اتفاقا وقتى 
ديدم در مورد «غم بم» نوشته الح كا لحم الاك جره 
آقایان كه بم را از یاد برده اند. بى وفا نيستند! على ايحال؛ خيلى 
دلم می‌خواست قصه تان رايا ان شروع عالى كار كنم: «سکوت 
> شولای خود رابرشهر ييجيده بود» اما افسوس که نوشته تان 
بیشتر به يك متن ادبی دل كداز شييه بود تا داستان. جرا كه یک 
قصه يا بايد ماجرايى باشد و يا لااقل» «يك پرسش از زندگی» را 
توصيف کند. که متاسفانه نوشته زيباى شما حاوى هیچ كدام نبود 
تيمور نيكوفر .از بندرعباس 
ازلطف شمادر مورد قصه هاى اينجانب. سياسكزارم. اتفاقا 
برنامه اى جهت انتشار انها دارم كه به زودى از طريق مجله 
فرامرز بليده ۱۸۰ ساله از نیک شهر 
قصه کوتاهت را خواندم. الیته مشخص است که در آغاز 
رازیاد کن. ضمن اينكه اگر می‌توانی در کلاسهای قصه نویسی 
شرکت كن و اگر برایت مقدور نیست. از کتابهای آموزش قصه 
نویسی استفاده 
ابوتراب فرزانه .از شیراز 
از نثر فوق العاده تان و توصیفات رنگی نان کاملا پید است 
که به «قصه اشنا»یید اين راء حتی می‌توان از تکنیک فلاش 
بکهای موزاییکی تان تشخیص داد که به قشنگی خواننده را به 
گذشته می‌برید و دوباره به زمان حال برمی گردانید. سوژه 
تان نيز قشنگ بود. قشنگ و ملموس و باورپذیر اما... فقط یک 
«اما» مانع جاب «اتش» شما شد و ان اينكه؛ قهرمانان جنگ. 
برای ما اسطوره هستند. نمی خواهم بگویم که ميانشان افرادی 
مانند «شد قصه شما» پیدا نمی شود. هست. زياد هم 





هست. لیکن ما حق نداریم که به خاطر حضور تعداد محدود. 
دارید. به زودی داستان دیگری از شما به دستم خواهد رسید و 
پیشاپیش قول چاپش راهم می‌دهم. حق يشت و پناهتان. 
ن.یزد پناهی .از شیراز 

اسم و مشخصانتان را که ننوشته بودید. بماند. و اما قصه 
شبیه اين داستان را یکی از نویسندگان قرن بیستم هم نوشته 
ان نام تويسنده را نمی دانم» اما می دانم اهل اروپا ات ی 
عجیب اينكه. قصه شماء عینا شبیه ان نویسنده اروپایی است. 

مریم کریمی شهابی . دانشجو از میاندواب 

«نمره زبان انگلیسی» شما را دیدم. بیشتر شبیه به یک 
خاطرةه کے .يود نوا د اھ اادد ا ی 
داشته ياشيد. 





اشماره ۳۱۳۱ 


ردص دا چ اتی گر سنه 


ی 


يد 


تج 


۰ 


تی سیر 


ده دا 


۰ 


۰ 





۰۰۰ ا م 


حد مى تواند خطرناک باشد؟ 





حساسيت به تخم مرغ 

شما هم ممكن است مثل خیلی‌های دیگر. از ان زمانى كه 
يادتان می اید نسبت به تخم مرغ حساسيت داشته و از این قضيه 
هم خيلى ناراحت باشید. درحالى كه گاهی اوقات ممكن است 
دقت كردن به مواد اوليه غذاها يا برجسب مواد غذايى براى 
اطمينان از به كار نرفتن مصرف تخم مرغ در انهاء كار بسيار 
مورد علاقهتان كه در ان تخم مرغ به كار رفته هم منصرف 
شوید. اما اين نوع عمل هميشه كا رساز نیست. بلكه شما می توانيد 
خيلى راحت تر از اينها با اين مسأله كنار بياييد. حتماً می‌پرسید 


حساسيت به تخم مرغ جیست؟ 


زمانى كه فردى به تخم مرغ حساسيت داشته باشد. سيستم 
ايمنى بدنش نسبت به پروتئین‌های درون تخم مرغ واکنش‌های 
منفى زيادى نشان مى دهد و این طور تصور می شود كه اين 
يروتثينها درواقع به مهاجمان مخربى برای بدن تبديل می شوند 
و اين پادتن اجازه نمی‌دهد که پروتئین‌های موجود جذب بدن 
شوند و در نتيجه يه فرد احساس ناخوشی دست می‌دهد. 

البته بعضی از افراد نسبت به سفیده تخم مرغ و بعضی دیگر 
نسبت به زرده تخم مرغ حساس اند و اين حساسیت معمولا در 
کودکان تازه متولد شده بیشتر بروز می‌کند و بیشتر از سن ۵ 
سالگی به بعد شروع می‌شود. 

اما هیچ دوست دارید بدانید نشانه‌های اين نوع حساسیت 
چگونه هستند؟ 

علائم و نشانه ها 
افرادی که حساسیت به تخم مرغ دارند. ممکن است چند 


دقیقه و یا حتی چند ساعت 


























اخسای كسالت 
کنند. و بیشتر 
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از: کاو ° صادقی 


قبل از حساسيت پیدا كردن اين مطلب را 
بخوانید و مواظب باشيد 


اين واكنشها تنها کمتر از یک روز طول مى كشد و ممكن است با 
علائم زیر همراه باشد: 
١‏ کهیر زدن پوست. اگزما و يا برچستگی‌های قرمزرنگی 
همچون جوش در اطراف دهان. 
۲-.نارسایی‌های معده که همراه با گرفتگی عضلات شكم. حالت 
تهوع و اسهال است. ۱ 
اتا ای قاى یی میاه بیت 
احساس خارش, عطسه کردن. سرازير شدن اشک از چشم و 
رو 
البته کسانی كه به‌طور خیلی شدید به تخم مرغ حساسیت 
دارند. ممکن است اطراف دهان و کلوی انها باد کند و اين التهاب 
مانع از درست نفس کشیدن آنها بشود و در موارد حادتر ممکن 
است به فرد احساس سرگیجه دست بدهد و او غش کند. 
درحالی که در بعضی از افراد حتی استنشاق بوی تخم مرغ 
ويا تماس تخم مرغ با يوست انها هم می‌تواند باعث بروز علائم 
ذکرشده شود. 
لگ این حماست کرک شتا ديه نها نک ذال 
در ذهنثان ممکن است شکل بگیرد و آن اینکه... 
چطور بايد با این حساسيت مقابله كرد؟ 
اما تشخيص اينكه فرد به تخم مرغ حساسیت دارد يا نه 
هميشه كار ساده‌ای نيست ولى اگر فردى هر زمانى كه تخم مرغ 
مصرف می‌کند. بدنش يك واكنش يكسان را نسبت به ان نشان 
بدهد. به‌راحتی مى توان بروز اين عارضه را حدس زد. 
رال كه الب افرادي كه حا یت يه نکم مرخ واراقم د 
يروتئينهاى تخم مرغ هم كه در اكثر غذاها وجود دارد واکنش 
نشان مى دهند و اين كار تشخيص راتا حدودى مشكل مى كند. 
البته پزشکان يس از تشخيص اين مساله. رژیم‌های غذايى 
خاصى را كه در انها تخم مرغ حذف شده است به بيمار ييشنهاد 
می‌کنند و به فرد توصيه مى كنند كه برای مدتى معين (مثلا یک 
هفته) به هيج عنوان تخم مرغ رامصرف نکند. اگر پس از یک هفته 
علائم برطرف شد نشان می‌دهد که فرد دچار نوعی حساسیت 
است و اگر فرد يس از گذشت مدت خاص تخم مرغ را دوباره 
مصرف کرد و علائم برگشت. حتما حساسیت شدید به خود 
تخم مرغ دارد. 
يك روش دیگر هم. تجويز «اپینفرین» است و اكر علائم 
حساسیت يس از مصرف تخم مرغ بازگشت بلافاصله از 
اين دارو بايد مصرف شود. بنابراین فرد حساس بايد اين 
دارو و یا قرصهای ضد حساسیت دیگر را در همه جا همراه 
خود داشته باشد و هنكام صرف غذاها کاملاً دقت کند 
كه تقو امو نان انان كان تفه ا 
درنهایت هم فرد حساس باید به یاد داشته باشد 
که بیشتر غذ اهای سریع و آماده بیرون از منزل, دارای 
تخم مرغ هستند و در منزل هم بايد دقت شود تا 
ظروفی را که در انها تخم مرغ بوده به خوبی تمیز 
شوند. تا هیچ اثری از تخم مرغ در آنها باقی نماند. 
گر این مسائل را رعایت کردید و ی یک پزشک 
متخصص هم مشورت نمودید. خودتان 
متوجه می‌شوید که زندگی كردن 
با حساسیت به تخم 
مرغ به آن سختی و 
دشواری که فکر 


می کردید نیست! 





ليلا زارع 





»ارد كندم و شير را 
مخلوط كرده به دستها بمالید. 
ديم ساعت صير كرده يس 
دستها را بشوييد. با اين عمل 

#دو عدد زرده تخم مرغ 
رابا مقداری عسل و چند قطره 
روغن زیتون مخلوط کرده و 
هم بزنید تا یکنواخت شود. در 
ظرفی ريخته و در بخپالا 
#گهد اری کنید. به مدت ۲۳ 
ساعت صبر کرده سپس کرم 
را ملايم به پو ست کرد 
للاليد یک ساعت بعد آن را 
پنبه پاک کنید. اين عمل را هر 
اين کرم يوست كردن نرم و 

#روغن زيتون و سركه 
یب رابایک عدد زرده ۰ 
قرع مخلوط کر ده در 
شيشهاى بريزيد. روزانه چند 
بار ينبهاى را به لوسيون 
اغشته نموده به ناخنها يماليد. 
هر بار ٠١‏ دقيقه صبر کنید. 
يس ناخن رابااب ولرم 
بشویید. با به كاركيرى اين 
ا شکسته شدن آنها جلوكير 9 
مى شود. 

#راج رادراب حل كرده 
ناخن‌ها را به مدت ۵ دقیقه در 
اين آب قرار دهید. روزانه 
چندین بار اين عمل را تکرار 
کنید. با این کار می‌توانید 
١‏ شكستن داح ه انار 
کرک ۱,۰۰ :۳0 

#نانولین را روی حرارت 
بخار قرار داده جدد قطره 
گلاب و مقداری حنا ۳ به 
ارامی به ان اضافه نمایید. هم 
زده يس ازجند دقيقه از حرارت 
برداريد. بعد بر روى ناخن 
بماليد. ٠١‏ دقيقه صبر نماييد 
يس ۳ را بشوييد. با 
تقويت شده و زيبا مى شود. 
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دندانها ..رديف كردن بدون ارتودنسى , الاح طرج 
لبختد , روکشها و لافينت هاى جينى ‏ بریج های 
بذون فلز - برداشتن سياهى لثه . نكين دندان 


شهرت غرب ۸۱۳۶۱۰۰۱ 
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بابش از ۴۳۵ سال نسابقه کار 
مرحم يعد مر وی وجشی تو لد غر یاهورین 
شمر نهاو لواح که تر يدلواي رید تلود امه ف ساد 
افرع ٠‏ شان مفو ا شل مس ت ۳۰۳۱۷۷۳۹ 16ج" 
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و وس زنان, اسان نارای 
دازای بورد تخصصی 
مراظيتهاق ذوران با داری. بشاهرة بل بعد از انوج | 
پیشگیزی از يارزدارى :انیم نھان تقایصی | 
سر قان - عام رايفان طبیطر و سصزؤارين..ستظشانق | 
تكرارق . انيلع جراعبهای درعيمى وبلاسقيك زنن : |[ 
گرنبوترایی آفربز) و دزمان مقوتها قرف قرارداد با [ 
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مؤده به آقایبان. 
نستیتوترمیم موعلیزاده | 
لرهيم من سره أشرة 
واقم در اتحاديه صنف آرابشكران مردانه تهران 
اراق سپگ هدید ؟ با بهشرین سيستم رايع در هديا 


ربا« عير ح يي بو ا د 
باقات و با فو مهدلشتی بعون عورش با آار انه 

با مد یرت باقر راچا سر تحت تقترت اتعتديه آرایشگران تهران 

اهر ان - شر هار وشمی ان - الول ااب شدای وچ لفات اسلا فى کے ۲۳ 
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| هموطنان عزتز سسوم د وات شود وھ امه سب يسباريم وران 
رسكن مهدر كلاش كسم امان جرم شک نانک نک میا 3 أبنت يس نا مجاه ٹل فك ماز راز کقیم نا 
استفاده از بار وش لرک اعفیاد تولدي يبكر مر لوامید بدون درد و پستری لد و عوارض جائمر و تا اچاد 
تثقر از موابستدر و نصورت سر پاب و كاملا ينياتر ابي فار رابران ففيشة از بين ببرید شنا بك درره 
داروهای يبرو زا چا کشنده فعراه دار و فى باشد. براي رفاه هال نه رآنمها دار و به وستله ازامس سورت 
رایان ذرب سول تحويل می‌گردد و عزیزان کي لاني بعورت يست هوابي نک ساعنه با بست پیتلار ۲۸ 


ساعته اسان عي‌کردد 
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جدول اطلاعات 


عمومی 
افقی: 


- بازیکنی در زمین فوتيال -اثری جالب و خواندنی 
از «برتولد برشت ت» نمایشنامه نویس معروف جهان 
ایستادن اسب مسایقه در مقايل مانع A‏ ناراحتی‌ها 
و بیماری‌های چشمی -دستور است و باید اجرا شود 
از سبزیهای خورش - جوش‌های ریز روی يوست 
بدن ”اتش می‌کشد و بالا می‌رود از مرغان شکاری 
باگوشتی لذيذ .اشرف مخلوقات ۳.گیاهی که نام دیگر 
أن «علف گربه» است - صدا ردن بی‌ادیانه - شغلی 
سیاسی در سفارتخانه ۵-در نمک يايد باشد -از امامان 
داشته باشد علامت جمع ۶دیواره اهنی در اطراف 
تشخص خود می دانند ۷ مرکز کشور اهرام تلاثه - 
اسم اذرى ان اسامی دخترخانمها - رودی در استان 
سرسبز مازندران ٩‏ تابلوی نقاشى گرانقیمت و پربها 
از «ادوارد مونه» نقاش بزرگ و نامدار فرانسه ٠۰‏ 
ايتالياى باستانی ۔لقبی برای آمریکایی‌های ناجنس - 
ماهى در سال -ژنرال معروف جنگهای انفصال امريكا 
١‏ یکی از انواع نمازها مىياشد ‏ شهرى در استان 
مازندران نزدیک ساری است شرف و اعتيار 1 
بقول عام گفتی و کردی کبابم از ادبا و شعرا و 
نویسندگان بزرگ ایتالیا و خالق اثر «کمدی الهی» ۱۳- 
خدا نکند چنین مهری بر کارنامه دانش آموزی 
بخورد یکی از مشاغل مهم پزشکی است یکی از 
خواهران «برونته» شاعره و نویسنده انگلیسی ۱۴ -از 
میوه‌های پاییزی است زه کمان یکی از سلاطین 
رسيد ۵ - فرودگاهی بزرگ در کشور فرانسه - 
حيوانى علفخوار كه روى درختان اشيانه مى سازد 
-یکی از اثار نويسنده بزرگ «گی.دو.مو.پاسان» است 
۶ هرچه سنگ است برای چنین پایی ساخته شده! 
- «سبزپوشی» که از اثار «ماتیسن» خلاق اثر «پر» 
است -یکی از اشتباهات -درخت انگور ۱۷-حالت تهوع 
ل GT‏ ل 
باعث زیبایی رو شود. 


عمودی: 

۱ طبیب مخصوص انوشیروان و مترجم کتاب 
«کلیله و دمنه» که ان را از هندی يه فارسی برگردانید 
- از دریاچه‌های بزرگ اين جهان خاکی ‏ جامه بلند 
که لايه و رويه و آستر آن با پنبه دوخته می‌شود و 
یک نوع آن در گذشته نیم تنه ضخیم بود که مردان 
و زنان می‌پوشیدند ۲ با چنین لاستیکی حرکت 
ایک اس رك تناها ق ام 
داكلى اعفان ساف گان و مارا هو ق ازا 
به هيج وجه نتوان كريخت ۴ كنايه از ادمهايى که 
گفتاری لطيف و مهربانانه دارند ‏ مربوط به اتحاد 
ایالات ۵ ۔ نهى کننده ‏ در اوائل انقلاب جمهورى 
امتلامی از امام حنعه‌هاین موت تهران دود گی از 


شماره ۳۱۳۱ 


اسامی برند كان جدول شماره ۳۱۹ 


.١‏ خانم آزاده بیداری . قزوین 
۲ اقاى على جواهری‌فر . تهران . شهرک اکباتان 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند. دو نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 


حوایز پرندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 

7177۳77727777777: 50055 E E E EE aT “1| 
یک توضيح ضرورى:‎ 

8 متأسفانه در جدول بزرگ سال ۳ در ستون ١1‏ عمودی قسمت دوم شرح «معدن» اشتیاه بوده و يه جای أن شرح «میوه ۱ 


لا ضمن پوزش از خوانندگان محترم. به همین خاطر به اطلاع می‌رساند که مهلت ارسال پاسخ دل | 
| نوروزی تا تاريخ ۰ اردیبهشت ماه تمدید شده است. 
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مركبات دوگانه لحظه و آن -دانش آموزان در گرفتن 
TT‏ 
هند .سخن پوچ و خالی از هر ارزشی ۷ خدا نکند كه 
ابدا در زندگی شما بیفتد از نهاد ادمی برايد و بس 
ل ل ا ا 
پارچه نازک و لطيف از بازهاى قوی الجثه شكارى 


بايد از جنين بيمارى مراقبت بيشترى شود 1 اثرى 


جالب از خانم نويسنده انكليسى «آگاتا كريستى» ٠١‏ 


TTT‏ خانم نویسنده 


انگلیسی «دافنه دومویه» است ‏ چنین نامه‌ای را هر 
كس نتواند خواند ۱۱- ابشاری در کشور عزیزمان - 
سرسلسله اعداد .شاعر معاصر ایران که نام کوچک 
او ««حسین» است .مادر روستایی .از ورزشهای اعیان 
واشراف ۲ تصديق المانى - وسيله دست سلاخ و 
۳ آنچه سر سبز دهد بر باد -فيلمى ساخته كاركران 
نامی ژاپن «کوبایاشی» شهر اذری ۴ اسمی برای 
اول نقره و چهار حرف بعدی ورم و اماس است (دو 
کلمه) ۱۵-از هفت خواهران نفتی است -ساخته ای جالب 
از کارگردان سینمای هالیوود «استیون اسپیلیرگ» - 


حرف حيرت ماه فرنگی ۱۶-زن پیمانه سنج و کدیانو 


انجمن‌ها و مجلس ها دين 0 محمدى سے 
۔بازداشتن و منع كردن -در عهد قاجار استفاده از ان 


قدغن شده بود. 


طراح: كريم هویدایی 
































یک سوزرّة مفعود شد > 
در ميان اين خطوط و نقطههاى سياه یک سوژه 
مفقود شده. برای اينكه بتوانید اين سو زه را ييدا کنید. 
مداد رنگی يا خودكارى برداريد و داخل خطوطى 
كه با نقطه سياه مشخص شده رنگ کنید. يس از 
يايان رنگ اميزى اين سوزه مفقود شده ناگهان در 


پاسخها در صفحه ۵۵ 


نفاشی شیرفروش و (۴۰) اختلاف ۱ اج ا .۰ 
TT‏ با کا وشن هام أمانة ان اش فریدون هراسان و شتابزده نزد مادرش دوید و نفس زنان گفت: 
شیرفروش صبح زود بهاری د ری حود شیرهای اماده را برای فروش به ۳ ا 1 ۳ 
0 1 تا که ذه 3 نها كم اه ذه بك ^ مادر. ان اسکناس هزار تومانی که برای خرید دستکش به من 
شهر می‌برد. یکی از اهالى روستا ذوق نقاشى داشت. از اين 6 داده بودید. گم شده و هرجه جستجو کرد ارادا و 
اماده می‌کند. ولى چون می خواست يك تصوير هم نزد خود نگهدارد. ازروى نسخه ا ۹ ® "۰ . ۳ چم 
اصلى یک تصوير ديكر آماده كرد. وقتى دو نقاشی آماده شد و آن دو را با هم a.‏ ل 
i 08 0 - ۳ ۳9 . 8 8‏ اسكناس هزار تومانى را كجا گذاشته يودى؟ 
الكقلذقها ایا كنيد e‏ 
فها را پد عد خوب به ياد دارم كه شب موقع خواب اسكناس را لاى اين كتاب 


مادر فورا نزد شوهر رفته و ماجرا را تعریف کرد. ولی او خنده‌ای 


از مردع نما دترسی که هرجه وی ده ساعنی 



















ديرد ۳ 
۰ 


طولانی کرد و گفت: 2 
- فريدون دروغ می‌گوید. يول را خودش برداشته و خرج كرده 2 


آيا شما هم هم عقيده يدر فريدون هستيد يا حق را به فريدون 
می دهيد؟ به هرحال مى توانيد جواب خود رابا جواب ما مقايسه كنيد!؟ 


۰ 


ينم دنا 


أن 


ينج جابجایی در تصوير مر غابی: 
در يك روز بهارى مرغابى برای شنا به كنار رودخانه رفت و برای اينكه 
غرق نشود لاستيك مرغابى مصنوعى به خود بست. نقاشى كه ناظر عمل اين 
مرغابى بود اين صحنه را بر روى كاغذ اورد و جون مىخواست يك نقاشى هم 
برای خود داشته باشد. از روی نسخه اولى يك تصوير ديكر البته به‌طور معکوس 
اماده كرد. وقتى دو نقاشى را مقابل هم قرار داد متوجه ينج جابجايى در اين دو 
تصوير كرديد. آیا شما خودتان و میهمانان نوروزى شما می‌توانند اين جابجایی‌ها 


ده حت 





زير نظر: جعفر كودرزى 
erfan ) yahoo.com‏ - ۶۲۱۵۱۱:۱۷ 


علی دهکردی (بازیکر) 
۱.موج ما بینم از این 7 نت 
بحر يراشوب گذشت 
/همچون نظاره که از 
ددد ۵ کر كدر 





۲ سلامتی. عزت 
شخصی برای خود و 
خانواده‌ام. همسر و 
خانواده خوب. 

۳ خودم. 

؟- در بی معرفتى. 
ی رو ی ره ل 
کی میا ۱ 

۶ یکی از مسائل مهمی که ما در زندگی به ان احتیاج 
داریم و باید دعا كنيم که به ان دست بيدا كنيم مساءله 
چگونه زيستن است. 

۷.علیرضا خمسه. اكبر عبدى. من فكر می كنم آدمهایی 
كه كار طنز می‌کنند ادمهای فداكارى هستند جرا که 
مطمئنم گاهی اوقات با قلبهاى دردمند و آزردگی خاطر 
برای مردم كار طنز مى كنند و لبخند رابه ماهديه می دهند. 


كامران قد كجيان (كاركردان) 


١‏ زندكى را بايد گذراند نه جمع كرد. 

۲۔ فرزندان سلامت و خانواده خويم. 

۲ منوچهر مصيرى. 

۴ دوست ندارم در امتحانی شرکت کنم و مردود 
بشوم. 

و ا ال ۱2 
۶اول سلامتی و بعد اينكه بتوانم مسير فیلمسازی ام 


را ادامه بدهم. 
۷-مهران مدیری, پرویز پرستویی, رامبد جوان و ایرج 
و ۰ 1 


ابراهيم آبادى (بازيكر) 
۱- روزكار آيينه را 
كند. 
۲-فرزندان و همسر 
۲ در بدبینی. 
۵ زياد سال زیبایی 
برايم نيود. 2 
۶ چهار ‏ ينج فيلمنامه اماده دارم. دلم مى خواهد 
سینما را جلوى دوربين ببرم. روزهاى اخر عمرم 
است. دوست دارم یادگاری خوبی به جا بكذارم. 


۷ خودم هستم. 
ىر ۳۱۵ 








نظر خواهى از 
بهار هنر مندان 


از: بهروز پیروزیان 


١‏ گر سالیا زندگی تان را بخواهيد در یک جمله 


جه می گویبد؟ 
× بزر گنرین هدبه خدا به شما؟ 
٩‏ جه کسی خيلى با شما 
شوخی می کند؟ 


5 دوست دار بد در سال حديد در جه جبری 


مر دود شوبد؟ 
«د سال ۸۲ برابتان چگونه بود؟ 


۶ دوست دلريد در سال ۸۲ به جه چبزی دست 


انوشیروان ارجمند (بازیگر) 


١‏ شکست دلم کسی صدایش نشنید / آری دل مر 
۲-سلامتی و داشتن همسری فداکار و فرزندان موفق 
و پایبند به اصول. 

۳ فکر می‌کنم هر وقت قرار و مدار مصاحیه داشته 
مى فرستيد. 

۴ در بیماری. 

4 سالى نه پربار ولی بدون موفقیت نيز نبود. 

۶ توفیق و عنایت پروردکار. 


جلال الدین معیریان 
(مدیر چهره پردازی) 


۱.چیزی می‌گویم که برای هفت سین هم خوب باشد. 
سرور و سور و سلامت. سعادت و سبقت. 
سرود و سور به بزم تو ای ایرانی. هفت سين تو باد. 
"- زن و فرزند خوب و مهر و محبت ملت. 
۳۔ همه» بخصوص بازیگران. خودم هم به شوخی 
علاقه مندم. 
۴ در کینه و کدورت. 
۵ سال بسیار پربرکت و خوب. با موفقیت های 
دري ا عدار درل SO‏ 
۶ آرزوی خدمتكزارى بيشتر به مردم. 
۷ خودم. 

چنگیز وثوقى (بازیکر) 
١-تا‏ هنرمند شدم خواجه به هیچم نخرید /بی‌هنر شو 
که هنرهاست در اين بی‌هنری. 
۲ به باور رسیدیم که بايد هميشه تسلیم او باشیم 
و به او توکل کنیم. 
۳ دخترم. 
۴ در بدیها. 
۵۔ سال خوبى بود. 
۶ دوست دارم سال ۸۳ سالی باشد تا دست اندرکاران 
سینما بتوانند با دیدی بازتر سینما را ادامه بدهند تا 
شاید مردم بيشتر با اين هنر ارتباط برقرار کنند. 
۷-برادرم بهروز که در زندگی شخصی اش فوق العاده 
بانمک و شوخ بود. 


منوچهر مصیری (کا رگردان) 
۱ افسوس که دوره جوانی طی شد / آن تازه بهار 
زندگانی دی شد. 
۲ سلامتی و حضورم در سینما و خانواده حوبی 
که دارم. 


بیدا کنید؟ 


ال طنز ترین و شوخ تربن ادم حرفه شما کیست؟ 


۲ خانواده و همسرم و... 

۴ اصلا مردود شدن را دوست ندارم. 

۵لطف خداء سلامتی خود و خانواده‌ام بهترین لطف 
۶۔ قرار است فیلمی بسازم. امیدوارم فیلم خوب و 
مطلوبی باشد. 


۷ حودم. چون شوجحی را دوست دارم. 


ساناز سماوا تی (بازيكر) 
۱ اف ی ردى 
خسته و تکیده اما 
خرامان می‌رود. 
05 رج یا وق 
دلسوزى و داشتن 
خواهر و برادرى 
خوب و سلامتی 
ل 
۳ همسایه‌مان. 
۴ کم و بیش مثل 
سالهای قبل. 


۵ دوست دارم فعالیت بیشتری داشته باشم. 





۶ بروبچه‌های نود شب. 


رک و 9 
۲ سلامتى و يك 
زندگی به‌ دور از 
دغدغه و لوا کل 
دخترم و ازدواج يا 
۲.من بيشتر با بقیه 
شوخی می‌کنم. 

۳ در بدقولی. 
بدحسابی, بد جنسى 
۵ سال بسيار خوب و يربركتى و از این بابت از خدا 
سياسكزارم. 

۶ دوست دارم همجنان زندكىام همراه با ارامش 
اين مردم حل بشود. 

۷ تلخ ترینشان! 











از آنجا که دنبای هنر و هنرمند هم طی سال 
كدشته در فرلا و شيب حوادت تلخ و شیربن در 
كبر شد و از خود اثر های عميفى بر حای گذلشت 
ماهم بر آن شدیم تابالااثه چند گوشه از ابن ماحرا 
به شما خوانندگان گرامی بگوييم که حواسمان 


خبلی خیلی حمح است و ابنطور نسست که در 
کوشه‌ای لا ابن مملکت اتفاقی ببافتد و ما خبر 
نداشته باشیم. البته خودمان فكر می کنيم که با 
ابن کارمان قله زاگرس رافتح کرده‌ايم امااکر شما 
داور ندارید بخوانید تا بلور کنید! 


فرشید نه! «واكى واباشیی»! 

به سه رویداد انیمشنی سال ۸۲ توجه فرمایید: 
اول آنکه فیلم کارتونی «خورشید مصر» در نمایش 
عمومی در سینماهای تهران, با یک شکست سنگین 
تجاری روبرو شد. دومی درباره کارتون 
«فوتبالیستها» است. با انکه در سال‌های گذشته, به 
كرات پخش اين سریال فوتبالی را از برنامه کودک 
شاهد بوده‌ایم. در اين سال هم دوباره خواهران و 
برادران کودک و نوجوان ماء جدال «سویاسا ازارا» و 
«کاکرو یوگا» را در جلوی دروازه «واکی وایاشی» 
مشاهده کردند. 

«موتزارت» را نیش قير کرده‌اند و آورده‌اند جلوی 
دوربین» دیگر جه انتظاری می رود که هنرمندان ناب 
و نه هنرمند «پول دوست» يا «شهرت دوست». از 
وضعیت موجود راضی باشند؟ 


صادذرات فر هنگی اعراب 
از نظر پخش سریالهای تلویزیونی خارجی در 
صدا و سیماء سال ۸۲ را می‌توان سالی متعلق به 
اعراب دانست. چرا که چندین و چند سریال 
مخاطبان تلویزیون را جذب خود نمایند تا حدی که 
حتی برای آنها که روابط نه چندان گرمی با این رسانه 


جرالا 


اين «جرا» گفتن خيلى ساده ما را يه اين حقيقت 
رهنمون مى سازد كه با وجود تعلق داشتن تمامى 
عناصر تكنيكى و عوامل سازنده انهاء به كشورى غير 





از ایران. باز هم جيزهايى در لایه‌های ينهانى 
سریال‌های عربى مى شد بيدا كرد كه رنگ و بوى 
همان داستانهايى را داشت كه در ميان ادم هاى 
محتلف جامعه ما هم می‌توان مثالهايى بر حضور 
انها پیدا کرد. 

اما می بيذيد که کشوری مثل مصر يا حتی 
سوريه. که از نظر تجهیزات حرفه ای تلویزیونی 
چندان هم از ما بالاتر و ايده التر نیستند. بخش قابل 
توجهی از درامدهای سالیانه شان را از طریق 
صادرات همین گونه برنامه‌ها كسب می‌کنند. حال 
شما با یک بررسی نه چندان طولانی و پرطول و 
تفصیل در کیفیت سریالها و برنامه‌های تلویزیونی 
خودی. فکر مى كنيد که چند درصد اين برنامه‌های 
تولیدی, قابلیت صدور به دیگر کشورها را دارد و ایا 
اصلاً خارجی‌هاء حوصله يول پرداختن به ما را دارند 
که بنشینند و اينها را نگاه نمایند؟ ايا وقتی که یک 
سریال ایرانی, با آنکه به زبان اصلی و در ميان 
ایرانی‌هاء طرفداران نه چندان پر و پا قرصی برای خود 
جور نمی‌کند. آیا می‌توان امیدوار بود که در آنسوی 
مرزهاء با رویکرد مثبت کسانی که بايد حرفهای ما را 
برایشان دوبله کنند و علت خیلی از اعمال مارا حال 
به خاطر اعتقاداتمان و یا به دلیل عرف حاکم بر جامعه 
مان متوجه نمی‌شوند. مواجه شود؟ 





تلو یز بون: حكت لحظه ها 


امروزه بینابین شبکه‌های متعدد تلویزیونی ای 
که در گوشه و كنار دنيا با داشتن مخاطیان جهانی 
شان ایجاد شده است. رقایت شدید و سنگینی که 
لحظه‌ها در آن اهمیت بسیار زیادی را دارند به وجود 
آمده که چنانچه اگر شبکه ای از این دور شدید مسابقه 
برای مدت کوتاهی عقب بماند. بینندگان خود را تا 
مقدار زیادی از دست خواهد داد؛ چرا که مخاطب 
دوست دارد که هرجه سریعتر از رویدادهای جهانی 
با خبر شود و خیلی سریع و ساده وقتی که شبکه ای 
اين نیاز او را تامین نمی‌کند. کنترل تلویزیون را بر 
می‌دارد و با تغییر کانال. شبکه ای را که سریعتر و 
فرزتر(!) است رابر می‌گزیند. در عرصه خيرء اين جدال 
ويه لحظه بودن. اهمیت دوچندانی دارد؛ چرا که اگر 
یک خبرء یک بار شنیده شود. دیگر برای بار دوم 
بیننده محسوب می‌شود؛ به همین دلیل تلاش تمامی 
مدیران شبکه‌های تلویزیونی و رادیوئی خبری براین 
اصل استوار است كه اين «اولین بودن» و بر رئیه 
نخست ايستادن را بدست بیاورند. شيكه خير 
جمهورى اسلامى ايران كه مديريت آن به عهده «دكتر 
زابلى زاده» می‌باشد. تابه حال در جندين پیکار خيرى 
موفق شده كه كوى سبقت را از دیگر رقبای خود 
بریاید و نشان دهد که سرعت اين شيكه در ارائه خبرء 
که طبعا و لزوما شبکه‌های ایرانی موظف به اشاعه 


آن در اولین فرصت هستند بگذریم. در بين اخبار 
خارجی هم عملکرد اين شبکه خوب بوده است. برای 
مثال جالب است بدانيد که اين شبکه جزو اولین 
شبکه‌هایی بوده که خبر دستگیری صدام حسين. 
دیکتاتور منفور عراقی را در صدر اخبار خود قرار 
داد و بصورت ویژه ان را تحت پوشش رسانه ای 
قرار داده است. طوری که بسیاری از شبکه‌های 
خارجی برای ذکر اين خبر. از مستندات اين شبکه 
استفاده نموده‌اند؛ و نيز مقداری بیشترء هنگامی که 
امریکا در افغانستان با بمب‌های ده تنی خود جولان 
می‌داد. برنامه‌هایی که واحد مرکزی خبر تلویزیون 
ماو نيز شبکه خبر به شبکه ماهواره‌ای «اسیاویژن» 
ارسال کرده بوده به عنوان بهترین تصاوير ارسالی 
انتخاب شده است. «(آسیاویژن» از كليه کشورهای 
آسیایی. تصوير و خبر دریافت می‌کند و اول شدن 
تلویزیون ایران در بين اين همه شبکه. نشان از 
توانایی‌های تلویزیون جمهوری اسلامی در جهت 
اطلاع رسانی دارد) 

از این رو. در بازار انتقادها و سرزنش‌هایی که بر 
شبکه‌های تلویزیون ما وارد است. نباید از جنين 
قدردانی های رسانه ای. به سادگی و بدون توجه 


خطر در كمين است 

در جریان فیلمبرداری فیلم «دوئل». در مرداد ماه 
سال گذشته براثر سقوط مدير فیلمبرداری» «بهرام 
خاش »از غ وو خورت اوها اهن باردساى 
تلنبار شده. پای راست وی از ناحیه ساق. دچار 
شکستگی شدیدی می‌شود. دیگر مدير فیلمبرداری ای 
که حادثه» او راهم بی نصيب نمی‌گذارد. «پرویز ملک 
زاده» بود که در همان اولین روزهای تصویربرداری 
سریال «شیخ بهایی». هنگامی که بر روی کرین. 
مشغول ضبط بود. براثر هدایت غلط کرین به درخت 
برخورد می‌کند و از ارتفاع ۱۱ متری بر زمین می افتد 
و به شدت مصدوم می‌شود. همچنین در شهرک 
سینمایی دفاع مقدس, چهار هنرور در اثر واژگون 
شدن قایق موتوری شان در آب دریاچه مصنوعی 
غرق می‌شوند. در جریان سال. اگر بررسی دقیقی 
صورت بگیرد. کم نیستند از اين سلسله حوادثی که 
توانسته اند دست اندرکاران سینما و بطور عمومی. 
هنرمندان را تهدید کنند. لزوم ایجاد امنيت شغلی و 
اا عن سای اقل هنر ار کد دات 
بحثى كه سالهاست در اين حيطه مطرح شده نگاه 
جدی‌تری بشود تا هنرمندان هم بتوانند مانند ديكر 
صنفهای توليدى و خدماتى جامعه كه از چنین 
مزايايى برخوردار هستند و حداقل. پیش بينى حادثه 
و خطر برای آنان صورت گرفته است از چنین 
نگاههای اینده نگرانه ای از سوی مسئولان امر. 
بهره‌مند گردند. 

مزیت و حسن اين کار آن است که هنرمند 
احساس می‌کند که در طول آفرینش هنری‌اش, نوار 
حفاظتی ای در محدوده کاری وی نصب شده و 
سیاستگذاران امور از همه ابعاد و مخصوصاً از جنبه 
فیزیکی مرأقب اوضاع او خواهند بود و در حوادث 
حر سته ين كوس اک فرع 
نیست. او را تنها نخواهند گذارد. و همین اقدام. يعنى 
بخشيدن دلكرمى به فعالان اين بخش جامعه 
(حرفه‌ای‌های سينما) دلكرمى هم مترادف است با 
ی اسان نكر ركنت وهی ويم كيال 
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را مهتر است خودنان بخوانید: 


> خانم علو مى شود با یک دست چند هندوانه 
برداشت؟ 

بله اكر برنامه دقيقى فراهم کنیم. هم مى توانيم 
به خانه برسیم. هم فيلم بازی کنیم. هم سريال و هم 
دوبله کنیم... 

> نویسندگی. کارگردانی و شعر هم بگویید؟ 

الان که مسوولیت‌های من کمتر شده. زمانی هم 
يسرم کوچک بود و مادرم هم بیمار و رسیدگی 
ای رات او بت اه 
یاری‌رسان است. 

> استعداد در اين بين جه کاره است؟ 

تا استعداد نباشد, آن اسب رهوار آدم رابه جایی 
e‏ 

> الان با وجود کارنامه هنرى جندين ساله. افق 
نگاه شمابه کجا ختم می‌شود؟ در ابتدا اين نگاه به كجا 
بود و اكنون. 

هيج كس ابتدا اين نگاه را ندارد. به دليل اينكه 
ا ل ا ل ل ل افر 
بعدی اش را پیش بینی کند. تا بچه بزرگ نشود و 
خودش جهت زندگی اش را مشخص نکند. مادر 
نمی‌تواند جایگاه او را تشخیص دهد. 

> از شروع کار تثاتر و نمايش «شاه صفی» و 
«آقامحمدخان» بگویید؛ خاطرات نمایش و 
محدودیتهای آن زمان... 

محدودیت‌ها در همه زمانها وجود دارد و فراوان 
است. نه فکر كنيد الان محدودیتی نیست. نه. ان زمان 
به خانواده برمی‌گشت و به هرحال اجتماع نیز به 
سختی می‌توانست قبول کند يك دختر جوان. کار 
نمایش را شروع کند. 

4 آیا تغییری کیفی که نشانه پیشرفت باشد. 
(نسبت به شرایط آن زمان) صورت گرفته است یانه؟ 

تغيير که صورت گرفته. چون هميشه و در هر 
زمان. حتی خود ما تغيير می‌کنیم. 

> و اما پیشرفت. 

من اعتقادم این است که پیشرفت حاصل 
می‌شود. ولی از مقد ار عشق و علاقه. همکاری و همدلی 
زمان قبل خبری نیست. 

> حالا جه شده و چه انفاقی افتاده که از شور و 
شوق آن زمان خبری نیست. با وجود مشتاقان زیادی 
که وجود دارد؟ 

چون مشکلات خیلی زياد است. یعنی جوانی که 
به حق استعداد دارد سخت به کار گرفته می‌شود و 
ای N‏ درز جرات كه استفدان 


شماره۳۱۳۱ 






گفتگو با ذا 


این روز ها 


اله علو از حمله هنرمندانی است که به حق می توان او را ,پبشکسوت عرصه 
هنر دانست. او بازبگری. کار گردانی. سردیبری. قهبه کنندگی. توبسندگی را تجربه 
و حتى در سرودن شعر هم تبحر دارد. صدای دلجسب لو را در ببشتر برنامه‌ها 
سر بالها و .با کار تون‌های کودکانه (سیندر لا ,بری دربابى. زیبای خفته و...) 
شنبدهاید. ماد مفتدر سبنماو تلوبزبون خبلی ساده و صمیمی در .یکی از اتاقبای 
وا ااه دیک كد إلى زور کی ۱ 
حو صله به سوالات مادردار ه تتاتر. تلوبزبون. سبنماو به حشنواره تبامدنش. از صدا 
و ماندگاری آن. شرابط ستاره بروری. و خبلی چبزهای دیگر... صحبت کرد بقیه 


دار عر ار کار ی دبک در اور و 
ار که چطور ریسک کرده‌اند و او را سر کار 
آورده‌اند. مثل بعضی کارگردانان صفر كيلومتر كه 
اگر کمک فیلمبردار» و بازیگران حرفه ای نباشند 
نمی توانند به‌راحتی کاری کنند. 

> يس مشکلات فقط از حانب بازیگران نیست؟ 

نه از خیلی جاها آب می‌خورد. جایی ما کارگردانی 
مثل داوود میرباقری را با کار درخشان «شب دهم» 
می‌بینیم ويا حسن فتحی را با «ملاصدرا» که به 
ایشان خسته نباشید می‌گویم. چینش اين همه 
جماعت در كنار هم به نظر ساده می‌آید. اگر کسی 
فقط ۱۰ دقبقه شاهد کار باشد. متوجه می‌شود کاری 
تا را رک ی ی 

بك ص از سر کر یی کر ا ا 
دارد. معمولا کارها ضعیف‌تر است. بعد از همین شب 
دهم. سریال ملاصدرا نتوانست حذابیت ایجاد کند و 
يا مقایسه «روزی روزگاری» با «تفنگ سرپر». نظر 
شما در این مورد چیست؟ 

روزی روزگاری. کاری متفاوت بود. به هم 
چسبیده و جذب همدیگر ولی «تفنگ سرپر» یک مقدار 
کشدار و از هم باز بود. شاید هم لازمه اش بود... دقیقا 
مثل شب دهم که با مردم اشنا بود. 

> درواقع نثر اصلی فارسی ما بود؟ 

را ی 





بیشتر به اين دلیل 
ایفای نمش هاى 

تاريخى را قبول 

می کنم» چون قيافه 
تاريخى دارم 


می اند نت 


سنكين بود و در حد فهم همه نبود. 

> تجربه تفنگ سرپر چطور؟ ايا تلاش شده بود 
هماهنكى ايجاد شود؟ 

> اما آن اقتدار خاله ليلا را كم و بیش در تفنگ 
سرير مى بينيم؟ 

اقتدار خاله ليلا شخصی بود ولی اينجا در پرتو 
وجود آقاسید است. درعين اينكه ما قبول داریم در 
خانه‌ای که پدرها و مادرها دارای شخصيت متفاوت 
متفاوت از دیگران دارند. 
درقالب تاریخی جای می‌گیرد. مثل وزیرمختار. 
امیرکبیر و... ایفای بازیگری در نقشهای تاربخی 
اسان تر است با به اصطلاح امروزی؟ 

انهايى كه من انتخاب می‌کنم. بيشتر به اين دليل 
است كه قيافه تاريخى دارم. و جون توانايى جنين 
کاری را دارم انتخاب مى شوم. 

> و این انتخاب را خودتان تشخبص دادید يا محيط 
باعث شد چنین حسی در شما پرورش بيدا کند؟ 

را ها ۳ 
بازی کردم. اين تکرار به‌تدریج در بعضی جاها نمود 
پیدا کرد تا به امروز رسید. مثل اتل متل (ایرج قادری). 











كيميايى) و... كه در كنه هر كدام از این نقشها که بروید. 
قدرتى در زن هست ولى كار اخير داريوش مهرجويى 
(مهمان مامان) زنى مهربان و ساده است که به 
همسایه اش کمک می كند. 
امروزى بودن است. اين تفاوت را چگونه تغییر می‌دهید؟ 
من الان هم در تاريخ زندگی می‌کنم. و هنوز هم 
در تاريخ نا و با مظاهر امروزی ميانه خوبی 
> جه جيز قديم شما را از امروزى بودن فرارى 
مى دهد؟ 
امروزى بودن متأسفانه باشتاب و عجله و از 
ل وی این اراتك 
جور ديكر تربيت شدهايم. 
3 تفاوت بين دو نسل همان عدم تفاهم؟ 
نه. تفاوت بين دى زمان. 
> از اولين تجربه سينمايى هم بگویید؟ 
اولین کاری که به عنوان فیلم ان زمان مطرح 
شد «افسونگر» بود که باعث شهرت من شد. بعد 
«طلسم شکسته» را بازی کردم... رفت تا سال ۱۳۳۸ 
که نوع فیلم‌ها عوض شد. 
> بعنی در ژانرها تفاوت ایجاد شد؟ 
بله به صورت فیلم‌های موزیکال (رقص و اواز) 
و... درآمد به همین خاطر تا سال ۴۹ در کار من وقفه 
ایجاد شد که بعد از آن داش آکل, پنجره, آدمک و... را 
بازی کردم. 
> خانم علو خسته نشدید از بس نقش مادران 
دلسوز را بازی کردید؟ 
نه چون مادر خیلی قشنگ است و هر مادری یک 
جوراست. در «داش اکل» یک مادرء در ادمک یک مادن 
ق... 
> برای نقشهای تاریخی مطالعه هم می‌کنید؟ 
بیشتر اوقات بله. اطلاعاتی را از یک جا مى كيريد 
و چیزهایی هم خودت بابد پیدا کنی, که از آن اطلاعات 
دور نباشد و آنها را تکمیل کند. 
> شده تا به حال به واسطه اقتداری که در بیشتر 
نقش هایتان به جا گذاشته‌اید. در شکل گیری 
کاراکترها دخالت كنيد و با... 
بله. چند وقت پیش (۳ ۴۰ سال قبل) در کاری 
كاركردان اصرار داشت من کاری را انجام دهم» ولی 
من موافق نبودم. هر كارى كرد ان كار را نكردم. به 
نظر من با هر جيز اعتقادى نمى شود بازى كرد. هر 
TS‏ 





مال من است و نباید تا مدتى بيرون بيايد. اعتقادى 
هم همين طور است و اعتقادات بايد در درون باشد تا 
> و این در عالم بازيكرى كه بايد تمام احساسات 
را بيرون بريزيد و كاه بر خلاف ان عمل كنيد. شما 
را دجار مشکل نمی کند؟ 
در جايى كه لازم باشد. انجام مى دهم و درجایی 
> و این ضرورت را خودتان تشخیص می‌دهید. 
نه کس دیگر؟ 
بله بل این ضرورت با من است. یک جایی چیزی 
را ابراز می‌کنید که اصلاً جایش نیست و جایی با 
ضربه‌ای کوچک روی همه اثر می‌گذ ارید. 
> شده تا به حال از نقشی بدتان بیاید؟ 
بله. بدم بیاید. بازی نمی‌کنم. حتی دو روز رفتم 
و ديدم كه نمی‌توانم يا خوشم نيامده. بازی نکردم. 
> از صداهای ماندگار هم بگویيم. 
اشخاص خاص را نام ببرم. 
> نه. ویژگی یک صدای ماندگار و جاودان و ايا 
صدای شما ماندگار خواهد ماند؟ 
در صدا اگر صد اقت وعشق باشد. مردم می‌پذبرند 
ولی اگر در صدای گوینده يا بازیگر کمی غرور بیاید. 
> در دوبله دسته‌بندی خاصی وجود ندارد. یک 
دوبلور هم می تواند در کارتونهای کودکان و یا 
شروع فیلم‌های والت‌دیسنی با من بود (دهه ۴۰ 
و ۵۰ همچنین فیلم‌های سینمایی پارامونت را من 
کر 
هم پخش می‌شود مثل (پت پستچی, دهکده حیوانات 
000 
> شعر گفتن را از كجا به ارث برديد؟ 
وقتى ادم كمى با خودش اشتى كند و با وراى 
خودش ارتباط داشته باشد. برایش می‌رسد. 
> کتاب (از پروین اعتصامی تا امروز) چطور شکل 
گرفت؟ 
از طریق خواهر فروغ فرخزاد اپوران) با مهری 
شاه‌حسینی اشنا شدم که کتاب شعری را گرداوری 
می‌کرد با ۳۳۰ زن شاعر. ۵ شعر من نیز در آن کتاب 
می کند؟ 
بله الان هم هست. اما نه مثل سابق. شما فکر كنيد 
هنوز یک پلان از بهروز وتوقی نشان داده می‌شود. 
مردم دست می‌زنند. درحالی که شاید مردمی باشند 
که زمان او نبودند. پس اون یک ستاره است. اما 
درحال حاضر بحث ستاره تقرییا تمام شد ه است؛ 
نمی گذ ارند چنین چیزی موردنظر باشد. در جامعه 
ما ستاره فوتيال بیشتر مورد قيول است تا ستاره 
سينما. 
> البته اصل ستاره بودن و ستاره يرورى به 
تبلیغات وسیعی برمی گردد. ما در فوتبال تبلیغ 
کفش. لباس ورا داریم ولی در عالم هنر نه... 
بله به همین خاطر شاید ستاره‌پروری نداریم. 
چون تبلیغات وسیع و گسترده‌ای نداریم و شرایط 
جامعه ما اين زمينه فراهم نمی‌کند. 





نامه‌ای در نصف شب 
و شا اک 
«محسن ذوالفقارى» از ساوه وجود دارد. ما 
حدس زدیم که ایشان راننده ماشین‌های سنگین 
yy‏ ل ل ل ل 
كارشناسان ما ايشان را اين گونه ارزیابی 
کرده‌اند! چونکه اولا ایشان نامه‌شان را به گفته 
TS‏ لتم 
اينجوريه: «اقا! ما علاقه خاصی به اقاى بیژن 
تعريف و تمجيد كرده و مخصوصاً نقش اورادر 
فيلم «سناتور» (۱۳۶۲) ستوده و در اخر نامه اش 
هم نوشته: «ایشاالله صدسال زنده باشند» 
0آقای امکانیان! شما چطور بازیگر شدید؟ 
شمارو هل دادند يا اينكه خودتون به جایی چنگ 
زدید و بالا رفتید؟! 
من فارغ التحصیل رشته بازیگری 
دانشکده هنرهای زیبای تهران هستم و قبل از 
ورود به سینمای حرفه‌ای» در تئاترهای حرفه‌ای 
و دانشجویی زیادی همچون سلامان و آبسال. 
جعفرخان از فرنگ برگشته». نمايش آوازخوان 
تاس و... بازی کردم. 
سال ورود به سینمای حرفه‌ای؟ 
0۵ ۶۰ با بازی در فیلم «افتاب نشین ها» 
به کارگردانی «مهدی صباغزاده» (محسن‌خان, 
از صد ای خوب امکانیان تعریف کرده و باز هم با 
همان لحن نوشتن مخصوصش گفته: «من 
شیفته همین صداهستم»! ما هم با استفاده از اين 
نكته. اين سؤال را می‌پرسیم:) 
0 فکر می كنيد كه نقطه قوت شما در بازيكرى 
در جه بخشى باشد؟ 
به نظر من» مهمترين مسأله در كار یک 
بازيكرء نگاه اوست. چرا که نكاه. يرده اول ارتباط 
برقرار كردن با تماشاگر است و اين مهمترین 
عضو در بازیگری است. نه اينكه بقیه حرکات و 
كنات و صدای بازیگر تأثير نداشته باشد. :ا 
حس اصلی با نگاه و توسط چشم منتقل می شود. 
حالا اگه اجازه بدید... 
آخرین سؤال! دوست دارید جه نقشی به 
شما در سینما پیشنهاد بشه؟ 
0 جند روز پیش داشتم فیلم «بیمار انگلیسی» 
رو نگاه می‌کردم. بعد با خودم می‌گفتم «خدایا! 
ممکنه؟ یعنی می‌شه يه روزی من زنده باشم و 
تو چنین فیلمی بازی کنم؟» خوب اگر اين فیلم‌رو 
بررسی کنیم می‌بینیم شخصیت‌های خوب و 
عمیق و تأثیرگذار اون از دل یک فیلمنامه جوندار 
و با استخوانبندی قوی بیرون اومده و بنابراین 
من فقط به خود نقش توجه نمی‌کنم. بلکه به سير 
گول فیلمنامه و فعل و انفعالاتی كه باعث 5 
و تبدل کاراکترها هم مىشه. توجه عمیقی دارم. 
حالا دیکه اگه اجازه بدید... 
خواهش می‌کنم. اين آخرین سؤال ما بود. 
فا 
00نه! می‌خواستم بكم سلام ویژه من رو 
به اقای ذوالفقاری برسونید. 
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منشىام خبر داد كه شخصى به نام «هرى كرنت» 
می‌خواهد مرا ببيند. دستور دادم كه اكر او تنهاست به 
صبح بود. احتياجى نداشتم که به ساعت نگاه کنم. زيرا 
هميشه سر ساعت هفت و نيم قهوه مرا می آوردند! -اين 
عادتى است كه سالها داشتهام و كارم رابه همین ترتیب. 
هر روز اغاز مى كنم من معتقدم شخص موفق کسی 
است كه با نظم و ترتيب خو كرده باشد و موقع کار. فقط 
به کار خود بیندیشد. 

ل ا لس كك 
بيرون اوردم و صدا خفهكن راروى ان بستم. من جواز 
سلاح گرم مجهز باشم. 
انجا كاملا می‌توانستم در را ببینم. 

«هری گرنت» با ضربه کوتاهی در رابه صدادرآورد 
و قدم به داخل گذ اشت. وقتی که داخل شدء گفتم: 

-«هری» لطفاً در را هم پڈ فت سرت قفل کن. 

اد رات ای اففا ک د د ان فاحل دن 
تپانچه‌ام رابیرون آوردم و به طرفش نشانه رفتم. «گرنت» 
تا برگشت و خود را هدف اسلحه من دید. رنگ از 
صورتش يريد و با تعجب و لکنت پرسید: 

-«البرت» جه کار می‌کنی؟ من هستم. «هری گرنت»! 

-«هری» دستهایت را بالا ببر. خواهش مى كنم کاری 
هه “0510 

«هرى گرنت» با دشواری سرفهاى کرد و گفت: 

.خودت بهتر می‌دانی «آلبرت» من سالهاست اسلحه 
من است و به همین دلیل نمی‌توانم اسلحه حمل کنم. 

با بی‌تفاوتی لوله اسلحه را تکانی دادم و گفتم: 

-«هرى» وقت را تلف نکن ود ستهایت راروی سرت بگذار. 

«هری گرنت» دستهایش را روی سرش گذاشت و 
من با دست چپ تفتیشش کردم... او راست می‌گفت و 





-«هری» لطفاً از این رفتار من دلگیر نشو. راستش من 
به هيج كس اطمینان ندارم و به خودم قول داده‌ام تا 
اطمینان بيدا نکرده‌ام که کسی تپانچه ندارد. با او یک 
کلام حرف نزنم. برای همین است که توانسته ام تا به حال 
به کار و تجارتم ادامه دهم. 

خون کم کم به صورت «هری» دوید و رنگ صورتش 
عادی شد. 

.متوجه هستم «آلبرت» ولی اين برای من عجیب است 
كه هر بار به ديدنت می‌آیم. مرا می‌گردی و بازرسی 
مى كنى!... بهتر است بعد از این یادت باشد که من هیچ وقت 
با خودم اسلحه ندارم. 

a‏ ار ل عل 
کی رو خواهی كردا 

لبخندی زد و هیکل چاقش را روى مبل راحتی رها 
کرد و درحالی که سرش را تکان می‌داد. گفت: 

-باشد! هرطور تو دوست داری. 

«هری» تقريباً پنجاه و پنج ساله بود. اگرچه داشت 
کچل می‌شد. ولی آخرین تارهای مویش را به بالا شانه 
کار خوش دوخن به رم داشت که یا 
تمام دقت. خیاط نتوانسته بود از به ذوق زدن هیکل درشت 
و فربه اش بکاهد. 

«هری گرنت» یکی از رسای شماره یک سندیکا 
بود. شور و شری که در جوانی از خود نشان داده بود. او 
رابه اين مقام رسانده بود. ولی حالا دیگر «هری» جوان 
نبود و همه می دانستند که به زودی جای او را جوانترهاو 
قلدرترها پر خواهند کرد. 

«هری» نيز اين نکته را می‌دانست و برای همین به 
سراغم آمده بود تا به کمک من موقعیتش را حفظ کند. 

درحقیقت «هری» به موقعیت خود آهمیتی نمی‌داد. 
ولی به آرامش احتیاج داشت. كنار رفتن برایش مهم نبود. 
ولی می‌دانست که اگر کنارش یگذارند. خطر مرگ 
تهدیدش می‌کند. ۱ 

موقعی که «هری گرنت» سرحال آمد. پرسیدم: 

سسا قرم شور : 

سری تکان داد و گفت: 

ار او یل 
تو نیامده‌ام. بايد اين را فهمیده باشی «البرت»... 


-می دانم... 

لحظه‌ای تردید کرد و سپس گفت: 

تو «جو لافایت» را که می‌شناسی؟ 

چطور امکان داشت که من «جو لافایت» را نشناسم. 
تن گفتم: 

-البته که او رامی‌شناسم. «هری» بهتر است که فنجانی 
قهوه بنوشی. قهوه تو را سرحال می‌اورد. 

.من در صورتی سرحال می ایم كه بدانم ایا حاضری 
كار جو لافایت» را يسازى يا نه؟ 

و بعد از مكثى كوتاه افزود: 

و برای همین سروقت تو امددام. 

يرسيد: 

این کار برای من چقدر خرج برمی دارد؟ 

لحظه ای درباره «جو لافايت» انديشيدم. «لافایت» در 
حدود شصت سال داشت. اهل «نیواورلثان» بود. «جو 
کرد تا به یکی از يست ترين چهره‌های گانگسترها رسید 
و در ردیف رؤسا و رهبران سندیکای جنایتکاران قرار 
گرفت. «جو لافایت» سايقه طولانی در قاچاق مواد مخدر 
داشت. حالا «لافایت» صاحب يول و قدرت بود و از همه 
اینها گذشته دو محافظ كردن کلفت هم داشت. هیچ 
ال اف نمی تواست کی فکر نانو كردن 
«لافایت» رابه خود راه بدهد. زیرا تلاش او در صورت 
شکست ویاحتی موفقیت برايش خطرات فراوانی به دنبال 
داشت. زيرا «لافایت» در طول عمر خود دوستان زیادی 
برای خود دست و پا کرده بود. 

يس از اين افکار به «هری» که منتظر شنیدن جواب 
من بود. گفتم: 

-«هری» من برای اين کار پنجاه هزار دلار می خواهم. 

بی‌اختیار به سرفه افتاد: 

-دیوانه شدی «آلبرت» تو برای آخرین کاری که انجام 
دادی, فقط جهار هزار دار دستمزد گرفتی. حالا چطور 
شده که دستمزدت ناگهان اینقدر بالا رفت؟ 

خودت بهتر می‌دانی «هری» عزیز! 

ی 

-ولی ند ارد. تو که بهتر خبر داری اين کار چقدر سخت 
است و چه خطراتی درپی دارد. من اين کار را انجام 
می‌دهم. در عوض تو و دوستانت شاهد خواهید داشت 
كه هنكام وقوع قتل اصلاً در شهر نبوده‌اید! و کوچکترین 
دردسری برای تو و دوستانت پیش نخواهد امد. 

«هری گرنت» به ناچار پذیرفت. 

يسيار خب. من قبول دارم چون با مرگ «لافایت» 
هم دارد. 

سیگاری اتش زد و پرسید: 

جه موقع اين کار را انجام می‌دهی؟ 

نگران نباش اين کار انجام می‌شود. تو يول را 
می‌پردازی ویک مرد در مقایل ان» نابود خواهد شد. بیشتر 
از این جه می خواهی؟ دوست داری با هم قرارداد رسمی 
ببندیم؟! به هرحال من هميشه اول يول را می‌گیرم و بعد 
کارم را انجام می‌دهم. همین, حالا خود دانی! 

خندید و هیکل فربه اش به رعشه افتاد: 

من دارم پنجاه هزار پول می دشم. يايد بدانم 
چگونه ان پول را خرج می‌کنی؟! 

-تو می‌دانی که چطور داری حرج می‌کنی! د دمت 
رازودتر بگیر. «جو لافایت» قربانی ساده‌ای نیست و هران 
امکان دارد من تصمیمم را عوض کنم. 

۴ اک تا رای من باق ماده است «هری» 
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عزيز... تو با ينجاه هزار دلار. آدمکشی را اجير می‌کنی تا 
ی ال سات کال جراة جرا تی ايخ ملغ را 
می‌پردازی؟ مگر مرگ «جو لافايت» برای تو چقدر ارزش 
دارد که پنجاه هزار دلار به من می‌دهی؟ 

آدم از چیزی که خبر ندارد ناراحت نمی شود. تو 
ا کرو کارت‌رایکن: 

-ولى من طور دیگری ماجرا را نگاه مى كنم. 

.من توضيحى نمی‌توانم بدهم! 

.يس قرارداد ما به‌هم خورد!! 

-بسيار خب! بسيار خب! 

منتظر ماندم تا او توضيحات بيشترى بدهد. 

ببين «آلبرت»... «جو لافايت» كرسنه يول است. او 
روزبه روز می خواهد محدوده فعاليتش را بيشتر كند. 
کی اانه مي كفي كه مارايه خی یداژن ىتىج 
به ديكران ندارد. بدجور با پلیس درمی‌افتد و همین مسأله 
۳ ند که تمام ستدیکا به خطر ييفك و 


طمعکار شدی «آلبرت»؟! به هرحال تو کار را انجام 
بده بعد | تصمیمی خواهیم گرفت. قول می دهم که دستمزد 
تو رابیشتر کنم. 

يهتر شد («هری». 

- خب» ۳9 کار را انجام مى دهى؟ 

-اين رابه عهده من بگذار. یک هفته يا حداكثر دو هفته 
طول مى كشد. شايد... شايد هم يك ماه. 

-نه! 

-نه؟! 

تو بايد خودت يول را بدهى. اسكناسها از بيست 
دلارى درشت تر نباشد. تو كه نمی خواهی همه دنيا بفهمند 
ماامى خواهيم کسی رابه قتل برسانیم! 

-يسيار خب» من فردا شخصايول رام ىاورم. 

با خود فكر كردم كه بيست سال ييش خود «هرى 
گرنت» می‌توانست شخصاً «لافایت» را يكشد! «هرى 


سروصدایی بلند نشد. پنجره‌ها را باز کردم تا بوی باروت 
و دود آن خارج شود. سپس به طرف جسد «هری گرنت» 
دق :اميسال "مانيو فوشن رود تال آی يطل قن 
سندیکا را كرفتم: 

-براى من يك چمدان بزرگ بفرستید. 

صدای «جو لافایت» رااز ان سوی سیم تشخیص دادم: 

آفرین «آلبرت» من قبلا چمدان را فرستاده‌ام. جسد 
راطوری دران قرار بده که «هری» _طفلک!_ناراحت نباشد. 

او حنديد واضافه كرد: 

- صدهزار دلار که گرفتی» صد هزار دیگر را هم در 
جامه‌دان برايت فرستادم. «البرت» تو کارت راخیلی عالى 
انجام دادى. 

ارتباط را قطع كردم. «جو لافايت» نمی‌دانست که 
اگر «گرنت» مبلغی بیش از او پیشنهاد می کرد. من طرف 
«گرنت» را می‌گرفتم. آدمکشی نرخ معینی ندارد. عادت 
هميشكى من همین بوده است که حراج با قیمت‌های 


جمله «هری)) را ناتمام كذ اشتم: 


خب اگر دلیل قتل اين است. دستمزد من بالا می رود. 


-بالا رو 


.بله» چون بایستی دهان اطرافیان «هری» راهم ببندیم. 


پنجاه هزار دلار برای چنین کاری کم است! 
اهی کشید و گفت: 


ماله دیگری هم هست و آن اينكه «جو لافایت» 
دوباره در كار قاچاق مواد هم مداخله می‌کند. يليس هم 


.من بيشتر می خواهم!! 


ياسخهاى با هوش خود 
كلنجار برويد 





به‌جای وسط گل سمت جب ۲ جلو 


نرد ۵ به جای اف کنار پل ال 


دودکش بالای کلبه به‌جای محل 
باد كردن مرغابی مصنوعی ۴ پر 
وسطی دم مرغابى به جای برك كل 
داخل اب مكل شاخه دراب به‌جای 
پر بال مرغابی با هم جابجا شده‌اند! 


جواب دروع 
فریدون دروغ گفته چون 
هميشه در تمام کتابها صفحه 
۳ و ۲۵۳ در دو طرف یک ورق 
هستند و غیرممکن است 
اسکناس بين ان دو صفحه قرار 


داد! 


گرنت» از جا برخاست و من گفتم: 
یک دسته همکار هستید؟ 
لي 0 


قرا تو را خواف ديد. 


شت و ادامه داد: 


و سپس به طرف در رفت. وقتى كه دو گلوله به يشت 
«هرى گرنت» شليك كردم. به خاطر «صدا خفه كن» 


پاورفی ايرانى 


درس پگ دخ الى 


دوباره افتادم زمین. تمام وجودم منجمد شده بود. دیگه هر 





کاری کردم نتونستم بلند شم. كاش عسلو با خودم نمی بردم به 
يشت افتاده بودم زمین و عسلو محکم چسبونده بودم به سینه ام... 

عسل جون اگه من خوابم برد تو نخوابیا... نگران نياش عسل 
خدا مارو دوست داره و نمی‌ذاره يخ بزنیم... 

ته‌مونده‌ی انرژیم شد يه اواز واسه عسل... مدینه بود و 
غوغابود. اسیر ديو سرمابود. محمد سر زد از مکه, که او خورشید 
دلها بود... خدیجه همسر او بود زنی خندان و خوشرو بود. برای 
ی رت ی بل تک رک 

خدایک دختر زیبا به انها داد لالالالا به اسم فاطمه زهرا(س) 
اميد مادر و بابا... علی(ع) داماد پیغمبر» برای فاطمه همسر. برای 
دختر خورشید علی(ع) از هر کسی بهتر, علی(ع) شیر خدا لالا على 
مشکل كنا لالاء شب تاریک نان می‌برد برای بچه‌ها لالا... 

نمی دونم چقدر گذشت حس کردم می‌تونم چشامو باز کنم. 
ولی می‌ترسیدم. مى ترسيدم چشامو باز كنم و ببینم هنوز اسیر 
برقم... 
۱ اما هرطور که بود چشامو باز کردم. دور و برم شلوغ بود... 
کی ارس 

صدای يهار يود خاله, آقابزرگ. صاحبکارم همه بودن... خاله, 
اینو من گفتم و خاله گفت: میناجان نترس دخترم تو الان خونه 
خودمونی... 

نالیدم عسل» عسل کجاست؟ 

خاله گفت: ایناهاش. عسل خیلی راحت سرشو گذاشته يود 
رو بالش و خوابیده بود... 

عسلو بغل کردم و برای سومین بار تو عمرم با صدای بلند 
گریه کردم... 

خاله می‌گفت: اون شب همه نگران بودیم. ساعت ۸ شد 
نیومدی» ٩‏ شد نیومدی» سیداحمد گفت: من تا ساعت نه و نیم 
صبر مى كنم اگه نیومد می‌رم دنبالش. سیداحمد رفت بیرون و 
نيم ساعت دیگه برگشت. می گفت: چشم چشمو نمی‌بینه, دفترچه 


-اين پنجاه هزار دلار راتو از جيب خودت می‌دهی يا 


تصاعدی به‌وجود اورم! 
«گرنت» با چشمان باز و وحشت زده. گویی مرانگاه 
می‌کرد. حالا می‌توانستم سیگاری اتش بزنم! 


همه فا.ء.. من و تعدادی از دوستانم. البته تصميم را O‏ 
من گرفته‌ام و به ديكران ثابت كردم كه وجود «لافايت» 


من دو روز بعد» به دام يليس افتادم. «جو لافايت» مرا 
لو داد. يولهايى هم كه داده بود. همه جعلی بودند! اين 
خاطرات را در زندان می‌نویسم. نمی‌دانم ايا به دست 
کسی خواهد رسيد یانه...؟! 

دیگر اميدى نمانده. جرا كه قرار است من جند روز 
ديكر در اتاق كاز اعدام شوم! 
O TT‏ 
و رفت خونه یکی از همسايهها. صاحيكارت بهش گفته بود. 
مينا خيلى وقته اومده من خودم سوار مينى بوسش كردم. 

ديكه تا ساعت يازده همه مرداى محله‌رو ريخت تو كوجه. 
يه سرى پیاده رفتن. رفتن تا خشکرود. يه سرى تا حسين آباد. 
ce TS‏ 
عسل رو شنيدن و پیداتون كردن. از سرما يخ زده بودى. 


نكا كردم ۴ بعدازظهر بود. خاله‌رو بغل كردم... 
حالا هممون داشتيم كريه مىكرديم. خاله به زبون تركى 
می‌گفت: خانوم قیزگیم. اگه به تو چیزی می شد ماهم می‌مردیم! 
دوشنبه 4 /دى ۱۳۸۳۱ 


رانك ی اذا كرة لك شك كانت دي 
عسل از مرگ حتمی, یکی از گوسفنداشو قربونى كرد و مى كه 
خی کار ی رن ای سر بان 

و اون چیزی که اون شب تو اون شب برفی بين من و 

خدای من گذشت چیزی که هیچ وقت بر زبان نخواهم آورد... 

... خدارو شکر تا الان که دارم نوشته‌هامو به پایان می‌برم 
تفاق خاصی نیفتاده. هر روز صبح ساعت پنج و نیم با عسل 
راه مى افتيم می‌ریم شهرک فجر. عسل رو می‌بندم كولم و به 
كارا مىرسم. شاهرخ كه سه ماه آموزشی خدمتشو سيرجان 
بود با پارتی‌بازی اومده (...) خدمت می كنه و هر چند روز يه بار 
مى ياد محل کارم. يه بار می‌گه مینا به خدا دوستت دارم يه بار 
تهديدم می‌کنه, ولى من جوابشى نمی دم. 

البته هنوز هم از اينكه شاهرخ جطورى ظرف كمتر از دو 
هفته خونه رو خريد و برام حكم تخليه آورد و بعد جطورى چک رو 
جعل كرد و برام حكم جلب آورد. دارم شاخ درمىيارم. بايا 
هرچند وقت يهبار بهم تلفن می‌کنه ولى از وضعيتش و اينكه 
اونجا چی‌کار می‌کنه حرفى نمی‌زنه منم چیزی نمی‌پرسم... 
دایی دوبار اومده دیدنم... و دیگه دیگه دیگه دیگه خیلی 
خوشبختم. از زندگیم هم خیلی راضىام و حتم دارم هیچ وقت 
کم نمی‌پارم چون خدا با منه... 


اا صصص شماره ۳۱۳۱ 


۰ 


دا 


وسنی 


۰ 


۹ 


همه کس د 


1 
د 
1 
7 
۵ 


۱ 


قت دد ۱ 





الا اذ 





زیر نظر: جبار آذين 
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در جامعه موسيقى ماء دو واژه موسيقى لس آنجلسی 
و داخلی بسیار تکرار مى شود که قانونا اولی را غیرمجاز 
و دومی را مجاز می‌خوانند. هر چند که گذری به لاله زار و 
میدان امام حسین(ع) و دیگر مراکز فروش نوار در پایتخت 
و بقیه شهرستانها و اليته سرک كشيدن يه د يشت بام 
همسايه هاى اين ورى و آن‌وری و دیدن جوروهاى 
دادرةاى ا جك وروز رك اگوی أن 
نكته راروشن می کند كه شايد اين موسيقى لس آنجلسی 
از موسيقى توليد داخل نه‌تنها مجازتر. بلكه يرطرفدارتر 
و جذابتر نيز به نظر برسد! كرجه در يشت يرده همین 
موزیک هاء قراردادهايى با بجههاى داخل كشور بسته 
مى شود كه جاى بسى تفكر و تفحص را دارند تا بلكه به 
واسطه فكر و انديشه اين هنرمندان و کلیپ‌های زيادى 
ارويايى خودشان. چون گذشته سريا بايستند و بيجاره 
مردم كه هرجه را می‌بینند. باور مى كنند!... از طرفى برخی 
مسوولان كه خدا خيرشان بدهد يه خاطر مسائل اعتقادی 
مردم!و البته حفظ كلاس آقایان سرمایه‌دار خودشان را 
از شر مجوز صدا و سلف (البته از نوع بی‌پارتی اش) 
خلاص و ریسمان موسیقی رابه امان خدا رها کردند تا 
هر کس از گرد راه برسد. بخواند و بنوازد و بسازد و آنها 
هم مجوزش را صادر کنند و مردم هم حتما بروند و 
بخرند!.. 
اما ميان همه اين آشفتگی‌ها هنوز هم افرادی هستند 
که ترجيح می‌دهند همرنگ جماعتی نشوند که خود لباس 
رسوایی به تن کرده‌اند!... انسانهایی که حقبقت عشق را 
در زیر ترنم نتهاء ملودیها و ترانه‌هایشان يافتهاند و آلبوم 
«غریبه» مثالی است بر اين نوشته‌ها... 
غريبه زندگی بى تو حرومه. 
عتان خاط اكلم رنه 
تنم سرد و دلم آشفته بی‌تو 
نمی‌دونم كه خوشبختی كدومه 


راه عشق افرمان فتحعليان (پاپ) 






فریدون آسرایی, کسی كه صدايش بر ترانه‌های اين 
الوم سات افکتوه ار لین هو التق داق امت که ارات بك 
نوخ دو لس اخجلسن تر افسيع وا تایه اشعان ةد اتاو 
صبر و تحملش نسبت به ممیزیهای ارشاد. يس از سه 
سال مجوز حضورش را در بازار توليد داخل بگیرد تا 


ثابت كند كه اين موسيقى نويا و البته به نظر خیلی‌ها - 


غيرقابل تحمل توليد داخل انقدر حرف برای گفتن دارد 
كه هر افو نهآ وا به اه رادار گت يكن از دای 
کر غت حضور اودر اوه اين أت كة وى اعتقاد 
دارد به خاطر جو موسيقى لس آنجلسی. نبايد تن به 
خواندن هر نوع موزيك وريتم وشعرى داد. چراکه معناى 
هنر بيش از کف زدن و استقبال چند جوانك تازه به دوران 
رسيدهاىاست که تب جهل درجه شهرت و مقام دامن كير 
احسانياتقتان شده و این فرحای اس کا ارم ا 
چون گذشته موقعیت‌های خوبى رادر لس آنجلس داشته 
واشله هر اكه او وا اه نی ای را 
«ایران ایران»م اش راکه در آلبوم «اولين سلام» شنيددايم 
با همکاری یک کمپانی خارجی در قالب ویدئوهای ۳۵ 
ره ا کے ا 
كه برای اولین بار در سراسر دنیاء به عنوان یک ايرانى از 
افكت «اتوتيون» در البوم «غريبه» استفاده كرده تا اثرش 
به رسم دیرینه موسیقی ایران به مجوزیهای سحت 
بخورد و دیگران تند تند از این افكت استفاده کنند و البوم 





ميان همه اين اشفتگی ها هنوز 
هم افرادی هستند که ترجیح 
می دهند همرنگ حماعتی 
به تن کر ده‌اند ! 
بیرون بدهند! اما با همه اين مشکلات و با توجه به 
آزادیهایی که برای اد امه کار کی در خارج از کشور 
داشته, راهی رابر طی مسیر هنری اش برمی‌گزیند كه بسیار 
ارزشمند و سنودنی است.زیرا ما در عرصه ای از 
موسیقی ایران به سر می‌بریم که همه در خواب. رویای 
ازادیهای هنری آن سوی مرز را در ذهن می‌پرورانند تا 
با تهیه كليبي هاى حسابی هنری و استفاده از خانمهای 
هنرمندتر به شهرتی جهانی دست یابند و قصه ترانه‌های 
باارزش گذشته و عشقهای معنوی را از ياد ببرند و 


آلبومها و کنسرتها 


۰ 


سال ۱۳۷۱ يه مدت سه شب در سینما کانون اجرا کرد و در 
اس و ادس الا ابي 


مقيم) كه در وصف 


حضرت علی(ع) بود. امسال آلبوم دیگری وا با هی ویژگی 

خاص به نام «راه عشق» يس از دو سال انتظار برای طی شدن 

امور مجوزی, با همکاری شرکت فرهنگی هنری اونگ تار به 

بازار ارائه کرده که مورد توجه موسیقی دوستان قرار گرفته 

است. اين آلبوم از هشت قطعه به نامهای «ناجی». «ایلیا». «خم 

وحدت». «راه عشق»» «شقایق». «نور خورشید»» «صلح آبدی» 
ay‏ بی کلام کل شیه که شقی دی دا نبا را شود اوه 
را نوید محمودی. كمال مشکسار, مدرسی عالم. سیدعلی عمرانی و آرش غنی‌زاده سروده‌اند. 
آهنکسازع) و تنظیم اين آلبوم اما يه ههوة خود فوماة ن فتحعلیان بوده است. 





شمان :۷۱۳۱ 








مسافری از لس آنجلس 





عشق‌های صرفاً دنیوی را مبداء و مقصد ترانه‌های ناب 
و معروفشان قرار دهند! 

در واقع فریدون با ارائه آلبوم «غریبه» اثبات کرد که 
غربت تنها در بیرون از این مرزهای نقشه ای است و دلهای 
عات شق. هميشه قدرت و توان ن شکستن مرزهای دوری را 
دارند. 

«غريبه» آلبومى است از ترانه‌هایی كه هرکدام داراى 
مفهوم. رسالت و بیان خاصى هستند که با دوری گزیدن 
از ریتم‌های معمول بازاری سعی در به ياد اوردن راههای 
بهتر زیستن و آندیشیدن دارد و در القای اين افکار حس 
نهفته در سرانگشتان بهروز صفاریان کم تأثیر نبوده 
است. چرا که او توانسته با تعيين خطمشی‌های تأثیرگذار 
در ملوديهاء استفاده به جا از نتهاء سازها و کرالهاو... حس 
و قلب و روح هر شنونده‌ای را چنان در بار اول مجذوب 
و تسخیر هنر خود کند که عمق مفهوم ترانه‌ها از راه دل 
به انديشه هر فردی روانه شود. هرچند که اين تلاشها و 
اندیشه‌ها به سکوت دوساله خودش منجر شد تا مبادا 
لحظه ای ان حضور سرمایه‌داران هنرمند در بازار كساد 
موسیقی پاپ ایران کم شود. «غریبه». «فاصله‌ها». 
«خاطره». «با من يمون (همدرد)»» «بوی سیب». «کیوتر» 
ويك قطعه میکس مدلی که ترکیبی از اهنگهای فریدون 
با روش دیجی روز دنیا کار شده از ساخته‌های بهروز و 
سه ترانه «بیا بریم». «خونه به خونه» و «ساقی» نیز از 


اثار دیگر موزیسین خوب کشورمان یعنی پدرام کشتکار 


است. نیمی از ترانه‌ها را نیز خود فریدون آهنگسازی کرده 
و اشعار انها نیز توسط سیدفرید احمدی. حبیبه 
خکترنیرنی ماه عو اعدا کنیا فیصوت 
جعفری و... سروده شده‌اند. گفتنی است در اين آلبوم 
بهروز به عنوان خواننده میهمان قطعه «با من بمون 
(همدرد)» را به شکل شکیلی همخوانی کرده است. 
«افسون» ترانه‌ای منحصر به فرد در قالب ریتم ۶ و ۸ 
هه یه سكل فميشكي تكرا رض موه که تسب 
ارشاد حذف می‌شوند و البته قطعات دیگری نیز در اين 


البوم وجود داشته که توسط خود بهروز و فریدون برای 


نرسیدن به هدف نبود. 





تمامى ماجراهاى ان روایت‌ها وافعی ات و فقط 
اسامى ادمها عوض فده امت 


قصه های يشت پر ده سينها 


به روابت محمدرضا لطفی قسمت سی و دوم 


کلاهی کشاد بر سر رسو فیا» 

خبء حالا گاف پهلوی «سوفیا» قضیه اش چیه؟ 

آهان. ببين امروز ظهر قراره «سوفیا» بیاد اینجا 
تا ببینه نتيجه رفتنم به خانه سینما چی شد. الانه که 
سروکله اش بيدا بشه. حواست باشه يه موقعی بهش 
نگی کارگردان پیدا نشده. یعنی اصلاً نباید بفهمه که 
لنک بيست میلیون تومان يول هستیم. فهمیدی؟ 

حتما؛ خیالت راحت باشه. 

«فرشید» از كنار «جاویدفر» بلند می شود و 
می خواهد به‌طرف اتاقش برود که ناگهان زنگ در 
به‌صدا درمی‌آید و «سوفیا» وارد می‌شود. 

فرشید با دیدن او به استقبالش می‌رود. 

به هء سوفیای بدقول, دیگه داشتم نگران اومدنت 
می شدم. حالت خوبه؟ نورانی کردی دفتررو. 
بفرمایید تو. 

آن دو وارد اتاق می شوند و «فرشید» در را 
می بند د. 

جاویدفر يس از رفتن آنها به اتاق. سری از روی 
افسوس تکان می‌دهد و به كارش مشغول می‌شود. 


پس از گذشت یک ساعت «سوفیا» با ناراحتی 
دف عن قيلح را ترك م کی قرشي يا عضيائيت 
سيكار دود می‌کند. جاويدفر هم مشغول حل جدول 


نیم نگاهی به حضور زنان در فیلم ها 
و سریالها 


زن يا عروست؟ 


اين يك حقيقت است كه زنان براى تماشاى آثار 
هنری, معمولاً در تیتراژ برنامه‌های سينمايى و يا 
تلويزيونى به دنبال نام بازيكران زن می‌گردند و شايد 
حس زنانگی و حضور بازيكران اشناى زن. نخستين 
كليدى است كه باعث اين ميل می‌گردد و سبب مى شود 
كه تماشاكر خود را ملزم به ديدن اثرى ببيند كه 
خخ 
همان عاملى است كه سبب مى شود یک شخصيت زن 
در ذفن تماشاكر ماندگار شود البته شخضيت زن 
ای رن ا ات ی ا 
CL CES‏ ا اه 
هم با یکدیگر درتضادند. 

اين روزها هراثری که ساخته می‌شود (تلویزیونی 
و سینمایی) حداقل چند بازیگر زن را در خود دارد. اما 
مهم در اين میان. شخصیت پردازی است. 

شخصیت زن بايد به‌گونه ای وارد موضوع و 
پا شود و ی ار 
و به عبارت ساده‌تر تماشاگر بايد تا اندازه معقولی با او 
زا ی سا ای رت 
و سبك بازی او را بداند و بتواند حدس بزند که نقش او 
در فیلمنامه چیست؟ 


حضور کلیشه‌ای حمیده خیرآبادی و ثريا قاسمی 


است. 

ساعت نزدیک چهار بعدازظهر است که جاویدفر 
وارد اتاق فرشید می‌شود. 

- فرشید» محمدرضا لطفی اومده و می‌خواد تورو 
ببینه. 

محمدرضا لطفی دیگه جه خریه؟ 

- همون کارگردانه که تا حالا دوتا فیلم ساخته. 
اوليش عشق ضربدر چهار بود که خیلی خوب 








فروخت و دومیش هم عشق ضربدر شش يود که 
ان توقيفه! اصرار داره ان تورق ببینه. 

حا تو خانه سینما بهش خبر دادن که من يه 
فیلمنامه در دست تولید دارم اومده اینجا تا 
کارگردانیه اين فيلم رو بگیره. 

«ارهه دقيقا! 

- برو خودت يه جور دست به سرش كن بره. 

ولی اين طرف با بقيه يه تفاوتى داره. 
چ 

. حاضره بيست ميليون تومان توى اين فيلم 


در نقش هاى مادر و مادربزرگ. گواهی خوبى بر این ادعا 
زن را كليشه نمايد. تانيا جوهرى در نقش زنان مرفه. 
بی حوصله و افاده ای. كتايون رياحى در نقش زنان 
هميشه مظلوم زمان, اتنه فقيه نصیری در نقش زنان 
منجی و فوق العاده ساکت و... و اصولا هنر سطحی و 
تجاری. حاوی اين خصلت است که اگر هنرپیشه ای در 
ایفای یک نقش خوش درخشید. پیوسته بايد همان روال 
راطی کند! اما گویا فراموش شده است که برای تماشاگر 
آنچه مهم است خصوصیات. رفتار و عکس العمل های 
هنرپیشه‌های زن در برابر ناملایماتی است که با ان روبرو 
باورناپذیر باشند. برای بیننده ارزش چندانی نخواهند 
داشت. 

معمولاً بايد به ياد داشت که زن در هر کجای ماجرا 
قرار گیرد. بايد در جهت پرورش شخصیت باشد و وظیفه 
دارد در هر اثرى که خلق می‌شود. زاویه ای تازه از 
خلق کرده استفاده نماید تا بتواند صورت تازه‌ای از رشد 
وتعالی را بیافربند. آتچه هنر یک زن هترمند را متحول و 
ان را قابل تاءمل. نادر و کمیاب می‌کند. تنها بداعت و 
اصالت اجرایی آن است و به يقين کم نیستند. 
هنرپیشه‌هایی که اصالت زن ایرانی رابه رخ کشیده‌اند. 
بازی زیبای رؤيا تیموریان در فیلم «رعنا» و مجموعه 
«شب دهم» هنوز هم در آذهان باقی است. 


ژنان شیکت. اما بدون شخصبت! 


آنچه در دهه اخير کمتر شاهد هستیم. نقش پررنگ 


فرشید با شنیدن این جمله مانند فنر از جای خود 
بلند می‌شود و شادی تمام چهره‌اش را فرامی‌گیرد. 

- شوخی مى کنی؟ 

نه جدی می‌گم. 

عو كن يندم حو ع مان بر افير ريم بك 
هم درست كن بيار. 

باشه. 

دستت درد نکنه. 

جاویدفر از اتاق خارج می‌شود و يس از چند 
لحظه «محمدرضا لطفی» وارد می شود. 

به‌به! آقای لطفی صفا آوردین کارگردان بزرگ 
و شهیر کشور آقامن چند روز پیش توی خانه سینما 
هرچی دنبالت گشتم پیدات نکردم. 

.شمالطف دارین آقای اخلاقی, کم سعادتی ما بود. 

محمدرضا جان يه فیلمنامه دارم ساختنش 
راسته کار توئه. فقط لنگ يه بيست میلیون تومن پولم. 
راستی از فیلم دومت که توقيفه جه خبر؟ اراد نشد؟ 

راستش من می‌دونم که به بيست میلیون برای 
ساخت اين فیلم نیاز داری» من هم اين يول را دارم و 
به اميد خدا کاررو شروع می‌کنیم. 

عالیهء بهتر از اين نمی‌شه. خب از خودت بکو. 

راستش سه سال پیش اولین فیلمم‌رو به اسم 
عشق ضربدر چهار ساختم که تهیه کننده اش هم 
احمد یارعلی بود. وقتی اکران شد. مثل نبات فروش 
کرد و کلی سود نصیب این يارعلى شد. بعدش 
تصمیم گرفتم. فیلم دومم‌رو بسازم. با خودم گفتم 
من که بلدم فیلم پرفروش بسازم چرا سود فیلم‌رو 
توی جيب یکی دیگه بریزم. برای همین وسوسه شدم 
که خودم تهیه‌کننده کار دوم بشم که بدیختی‌ام از 
همین جا شروع شد. 

جرا 

ادامه دارد 


و سازنده زنان در مجموعههاى تلويزيونى و فیلم‌های 

TS 
و وقار گفتاری و رفتاری خانمها نیستیم» بلكه متاءءسفانه‎ 
اين مهم جاى خويش را با گریمها و البسههاى سبک و‎ 
سطحى عوض کرده است.‎ 

دست اندرکاران اين گونه توليدات گمان مى كنند كه 
هرجه گریم و لباسهاى خانم بازیگر و محل زندگی اش 
شیک تر باشد. مجموعه زیباتری ارائه شده است! در 
اثر همین پندار غلط است که گروهی از هنرپیشگان ما 
به صورت كليشه درمی ایند. بدون انکه واهمه ای داشته 
باشند که اين نوع کار جه اثر تخریب کننده‌ای بر روی 
مخاطب دارد. زمانی برای یک بازیگر, ایفای نقش مثلاً 
SS‏ 
بی مسووليتى هرجه تمامتر ايفا می شود؛ ياسمن در 
سريال بوى غریب پاییز نمی‌دانم ايا همه دانشجويان 
دخترء با همه كس هم سخن می‌شوند! در خيابان فرياد 
می‌کشند و به دنبال نامزد خود در کوچه‌ها و معابر 
عمومی می‌دوند؟! و يا اين هم شیوه جدیدی در تمدن 
امروزی است! 

آنچه به عقيده نگارنده فراموش شده است. جلا 
دادن به حقيقت و اصالت وجودی زن در آثار هنری 
است؛ حقیقتی که نیمی از آن باید با دست زنان افشا 
شود اما گویا در تلویزیون و سینما اين هم قدیمی شده 
است. به عبارت صريح تر اينكه تصور و تصوير اينكه 
زن كالايى برای عرضه است. حاكميت می‌یابد» بدون 
آنکه کسی درقبال آن متعهد و مسوول باشد. 


مهدیه ملک‌مسعودی 


داروی خیم 


اموشی 


۰ ۱ 






























تمام شوق و ذوق رفتن به ايتاليا و مبدل شدن به نخستين لژیونر فوتسال. 
تب تندى بود كه خيلى زود در وجود وحيد شمسايى فروكش كرد. حالا او خيلى 
محرمانه و سربسته از شرايطى كه در ايتاليا دارد كله می‌کند: «هدفم برگشتن به 
ايران است. نمی خواهم در ايتاليا باشم...» 

وحید شمسایی یکی از اعجوبه‌های فوتسال, بدعتی تازه در اين رشته گذاشت 
تا ساير ملی‌پوشان فوتسال. افق تازه‌ای را فراروی خود ببینند. اما شمسایی که 
برای رفتن به ایتالیا کش و قوسهای بسیاری را متحمل شد. دلزده از شرایط كاملا 
حرفه‌ای ایتالیاء زودتر از آنچه دیگران تصور کنند. ارضا شد تا اکنون بازگشت به 
ایران تنها راه پیش‌روی وی باشد. 

شمسایی به خاطر خانوادهاش تصمیم به ترك ایتالیا گرفته. هرچند که حاضر 
نمی‌شود توضیح جامعی در أين باره بدهد: 

0 به عنوان نخستین سوال. می‌خواهم بدانم هدفت برای آینده چیست؟ 

برمی‌گردم ایران! 

0 شوخی می‌کنی؟! 

نه! آخر فصل برمی‌گردم ایران! 

0 چرا؟! 

از شرایط اینجا خسته شده‌ام و فکر می‌کنم مأموريتم در اینجا رو به اتمام است. 
باور كنيد دیگر نمی‌توانم با شرایط سخت اینجا كنار بيايم. می‌خواهم برگردم. 

0 تو از کدام ماءموريت حرف می‌زنی؟ 

من اولین لژیونر ایرانی هستم و طبق نظر درودگر و انصاری‌فر برای بازشدن 
درهای ترانسفر بازیکنان ایرانی به ایتالیا قبول کردم که به اینجا بيايم و حالا با 
امدن حیدریان در اينده باز هم شاهد حضور بازیکنان ایرانی در ایتالیا خواهیم 
بود. يس من دیگر کاری در اینجا ندارم. 

0 یعنی تو فقط یک قربانی بودی؟ بس موفقیت خودت جه می‌شود؟ 

متأسفانه مرکا ی ور 
نمی‌توانم بیش از اين دوام بیاورم. البته اين را قبول دارم که همه به فکر پیشرفت 
هستند. اما من تصمیم گرفته‌ام از تجربیاتم در مملکت خودم استفاده کنم. 

0 طوری حرف می‌زنی که بقیه از آمدن به اروپا مأيوس شوند. 

اینجا جای حرفه ایها است. اینجا همه به فوتبال فکر می‌کنند. صبح فوتبال. ظهر 
فوتبال. شب فوتبال. به عبارتی همه جيز تحت الشعاع فوتبال قرار می‌گیرد. 

0 با وجود اين فکر نمی‌کنی سقف ايران برای شمسایی پر شده باشد؟ 

نه! من هميشه على دایی را الكو قرار می‌دهم. بازیکن هميشه بايد نیاز به بازی 


پر | کردن را لحساس كن من هم جایی که از آن به همه چیز رسیدم را قراموش نمی‌کنم 
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۵ این بهانه به خاطر مشكلات مالى نيست؟ 

el نادي داوف تيجال‎ CD CINE 
ات وج‎ E e هيه بايا کی‎ 0: 
زيادى هم خرج می كند.‎ 

0 پس دليل بركشت تو جيست؟ شايد با مربی تیم به مشكل برخوردى؟ 

مربى قبلى مرا می‌شناخت و به همین خاطر جذبم کردند. با رفتن او هم هيج 
مشكلى براى من بهوجود نيامد. مربى جديد برزيلى هم از بازی من راضی است. 

0 بااين شرايط جرا یک دفعه می‌خواهی همه جيز را بگذاری و برگردی ايران؟ 

من بايد يك تصميم جدى بكيرم كه نمی‌توانم درباره آن حرفى بزنم. 

درباره خانوادهام است. فعلا جيزى نمی‌توانم بگویم. 

0 يعنى به خاطر خانواده‌ات برمی‌گردی؟ 

اين كل ماجرا نیست. زانوی من کمی اذیتم می‌کند ولی نمی‌خواهم بزرگش 
کنم. چون به شرایطم در اینجا لطمه می‌زند. 

0 کمی هم راجع به سطح فوتسال در ایتالیا صحبت کن. 

بهترینهای دنیا در ایتالیا جمع شده‌اند. اینجا مسابقات حرفه‌ای برگزار می‌شود. 
تمام بازیها در سطح بازیهای جام جهانی انجام می‌شود. 

0 این شرایط برای تو دشوار نیست؟ 

مسلماً در لاتزیو که بازيكنان اسم و رسم‌داری حضور دارند. نمی‌توانم مثل 
ایرآ ن راخت باشم: آما هيع گاه فرآموش کے کے که من در انثاليا فقظ یک ارا 
نیستم. بلکه نماینده یک قاره هستم. 

0 آنجا هم از آن دریبل‌های زیبایت 
خبری هست؟ 

کم و بیش. البته اینجا همه تیم‌ها روی 
تاکتیک کار می‌کنند و هیچ کس نمی‌تواند پا 
را فراتر بگذارد. یعنی اگر کوچکترین حرکت 
اضافی انجام دهی. بازیکنان حریف فشار زیادی وارد می‌کنند. 

0 هنوز هم روی آن حرکت همیشگی كل می‌زنی؟ چرخش و بعد شوت به 
سمت دروازه؟ 

نه, اتفاقاً فکر كنم حداکثر یک يا دو كل به آن شکل زده باشم. 

0 راستی آنجا همه تو را می‌شناسند يا مثل بازیکنان معمولی با تو برخورد 
می کنند؟ 

اکثر بازیکنان ملی‌پوش ایتالیا من را می‌شناسند. به همین خاطر سفت و سخت 
جلوی من مىايستند. البته حالا اکثر بازیکنان حاضر در لیگ ایتالیا روی من 
شناخت پیدا کرده‌اند. 

0 پس حسابی دستت رو شده؟! 

کار در ایتالیا خیلی با ایران متفاوت است. در ایران بهترین تيم ها مثل 
پرسپولیس يا استقلال با اينكه من را می‌شناختند. نمی توانستند مهارم کنند. ولی 
اینجا همه جيز فرق می‌کند. 





0 راحت مهارت م ىكنند؟ 

راحت كه نه! ولى يك مرتبه مىبينى جند نفر دورت رام ىكيرند. هيج كارى 
005 کنی. آنوقت به اين فكر می افتی كه ای كاش در ايران بازی می‌کودی! 

0 خب. حالا کی تو را در ایران می‌بینیم؟ 

هنوز همه چیز برای بازگشتم قطعی نشده است. آخر فصل همه چیز مشخص 
می شو‌د. 

0 از حیدریان جه خبر؟ 

بازی حیدریان در اینجا حسایی گل کرده و اگر قصد ماندن در ایتالیا را داشته 
١ 05‏ هدر دست اول بازی خوافت کرد چون خیلی از تیمها خواهان اق 
هستند. 

0 به عنوان آخرين سؤال فكر مىكنى. فاصله فوتسال ما با فوتسال ايتاليا 
چقدر باشد؟ 

این فاصيلة تایه در تاو متت اران و انتالتا فقظ ۷۲ کل اختلاف باشد: انا 
برای جبران همین ۲.۳ كل بايد حداکثر ده سال تلاش کنیم. چون به نظر می‌رسد 
ی 





بحث داغ صندلى داغ در سال جديد جدى است 





به دست آوردن مدرک مربیگری (أ» زياد طول نمی کشد, فقط کافی 
ا 9 یک عدد از آن را داخل جیبتان 
1 بگذ ارند. 

حدود دو سال پیش بود 
۴ ۸ که فدراسیون. داشتن مدرک 

«آ» را برای مربیان لیگ برتر 
الزامی اعلام کرد. اما بلافاصله 
بحثهای حاشیه‌ای جای اصل 
مطلب را كرفت و قضیه به 
فراموشی سپرده شد. ولی 
امسال یکی از بحثهاى داغ و 
| جنجالی فوتبال ما همین 
خواهد بود. شک تكنيد! 

مشکل اصلی اینجاست 
إربياتى كه سالها روی 
نشسته اند حاضر نمی شوند 





تا برای به دست آوردن مجدد 
۱ جایگاهی که موی خود را در 

TTT pw‏ مربیانی نظیر پروین و پورحیدری 
مدرک افتخاری گرفتند و بقيه هم بدون مدرک آمدن وسط گود. انگار نه 
انگار که اصلا چنین بحثی وجود داشته است. 
پروژه گل با تدریس فریدون معینی و مسعود اقبالی برگزار شود. فقط از 
اين كلاس از وجود چهره‌های معروف بی‌بهره نماند. 

حالا در استانه پایان سومین دوره لیگ حرفه‌ای» فدراسیون فوتبال 
و شخص دادکا فا فا روف رهز كس مرک( نداوت 
به عنوان سرمربی روی نیمکت ننشیند!» را برای چهارمین دوره لیگ 
به ميان بکشند. بدین ترتیب اكر تغییری در کادر مربیگری تیمها رخ 
غلام پیروانی, احمدزاده ق... 

در این جمع بايد ديد کدامیک مدرکی زیر دیپلم دارند. چون کویا 
«» را هم ندارند! بیچاره مربیان بی‌سواد! 











«ف» مثل «فاجعه» 
عاقبت اسنفاد ۲۱۳۳۳۳۰۲ 
مربی مسي" 


بدون مقدمه و بدون شک بايد اعتراف کرد که فاجعه بود. كسب دو 
شکست متوالی خانگی و خارج از خانه توسط تیم آقای مایلی‌کهن خیلی 
بيشتر از تساوی تیم ملی بزرگسالان کره جنوبی مقابل مالدیو فاجعه 
تلقی می‌شود. با وجود اين کره‌ایها در واکنش به ان فاجعه. مربی مشهور 
پرتخالی خود را از کار برکتار أ اه 
عصا حركت کنیم که مبادا بار دیگر تمام کاسه و کوزه‌ها بر سر مطبوعات 
ورزشی شکسته شود _ 
از خودمان می‌پرسیم. ايا روزنامه‌ای که قرار است به زودی توسط 
رئيس محترم فدراسیون فوتبال منتشر شود. در واکنش به اين 
شکست ها می‌تواند طبق ادعای جناب دادکان. باز هم در حمایت از تيم 
ملی تیترهای حماسی بزند؟! 
واقعأدليلى برای ادام | از تیمی که قرار بود «امید» اين مرزوبوم 
۱ چ باشد. وجود دارد؟ با 
7 بهترین تیم ۲۵ سال 
اخير امیدهایمان رفتیم 
و در مقابل دو مدعی 
شرقی گروه بدون خلق 
حتی یک موقعیت 
مسلم گلزنی بازی را 
واگ ار ايم تا خیلی 
راحت‌تر از انچه فکرش 
را بکنید به تیم نخودی 
گروه مرگ تبدیل شویم! 
بله, بايد اذعان کرد 
5 كلك فاجعه است. 


مگر آنکه سرمربی تیم ملی 
اميد .همان کسی که اين تيم 
را بهترين تيم اميد ايران 
نمی داند ۔ تعریف دیگری از 
وازه «فاجعه» در ذهن داشته 
باشد. 

وقتی مىبينيم تيم ملی 
اميد ايران ۱ ۰ ۲۳۳۰۰۰ 
دفاعی حریف فقط و فقط به 
اوتهای دستی على علیزاده 
و تکرار تجربه غلام 
پیروانی در فقجرسپاسی 
اميد بسته است. وقنی 
مى بينيم بازيكنان خلاق و سرنوشت سازى همجون مبعلىء برهانی 
نويدكيا و... در چارچوب تفكرات بسيار احتياط اميز سرمربى تيم ازارائه 
نيمى از تواناييهاى خود عاجزند و اين ناكاميها توسط تيم هاى باشگاهی 
درجه چندم ايران هم می‌توانست رقم بخورد. به اين نتيجه مى رسيم 
كه اطلاق واژه فاجعه به اين نتايج تنها به كار تسكين احساسات 
جريحه دار هواداران تيم ملى مىايد. 

متاءسفانه يا خوشبختانه. تجربه بهكاركيرى مربيان متعهد به جاى 
مربيان متخصص در تيم هاى ملى براى بار «چندم» به بن‌بست خورد 
و فوتبال ملى ما باز هم در درياى خود ساخته تصميم گیریهای غلط 
رؤسايش غرق شد. 

حالا چهار سال دیگر بايد بنشینیم. 5 تا وقت آن برسد که بنویسیم. 
نيم ۲۲ باه و سے يه اش که تت كيك ! 
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سا ۳۰ 


کاو ستانی 
۰ سل ن 
وا خی 


انتقال ۲۰ میلیون پوندی اين جوان گمنام ۲۰ 
ساله. چشمان زیادی را متوجه هایبری لندن کرد. 
«ریس» کیست؟! جه ویژگی‌هایی دارد که اکنون 
باشگاهی که به خست در خرید بازیکن مشهور شده. 
رقمی بالاتر از رقم انتقال ستارگان مشهوری چون 
وو ی وهای خی وی ۱ | حه 
درپی می‌آید برگردان گزارش مجله یوفا (در مورد 
«خوزه آنتونیو ریس کالدرون» به نگارش اندی هال 
است که به همت همکارمان ف. قنبری به فارسی 
ترجمه شده است. 





رسس و :یں 

مهمترين جيزى که می توان درباره «خوزه 
انتونیو ريس» قهرمانى بومى شهر سويل و مهاجم 
كليدى ارسنال گفت اين است که او اين روزها در 
كانون توجه است. کسی که «حوزه ماريادل نيرو» 
رئيس باشگاه سويا در موردش گفت: «فروشش 
ناراحت كنندهترين جيزى بود كه تا به حال مجبور 
به ان شده‌ایم». ريس در پاسخ رئيس گفت: «من اين 
باشكاه را درحالى ترك مى كنم كه از صميم قلب ان 
رادوست دارم.» 


از آندولسى هوادار تا سويلى كليدى 


او روز اول سيتامير ۱۹۸۳ در دهكده أندويسن 
از توابع آتورا متولد شد. ريس در دوران كودكى و 
نوجوانى از هواداران باشگاه سويا بود. شهرت 
جهشی اش از سال ۱۹۹۹ وقتی در شانزده سالگی 
برای حضور در تیم بزرگسالان سویا انتخاب شد. 
اغاز شد و يس از کمتر از یک سال با ظهور مقتدرانه 
در بازی با رئال سارگوسا (۲۰ ژانویه ۲۰۰۰) در 
ردیف ساير بازیکنان قرار كرفت تا سرانجام در 
دومین ماه سال ۲۰۰۱ اين جوان عضو ثابت تیم 
اول سويا شد. 


كلوله اسيانيايى 


یکی از شاخصههاى بسيار حيرت آور ریس 
سرعت انفجاری اوست. چنین خصیصه ای شاید 
در لالیگای اسپانیا فقط در رونالدو و ساموئل اتوئو 
مشاهده شده است. خون لوییس ردوندو مدافع 
راست سویا در موردش می‌گوید: «همین که او 
می‌گریزد مثل یک کلوله می‌رود!» قدرت دریبل‌زنی 
اين بازیکن و دویدنهای مارپیچش او را به کابوسی 
روماریو دوست نزدیک او و هم تیمی سابقش در 
سویا گفت: «او بازیکن مخوفی است و اگر برای مدتی 
اين روزهای خوب ادامه داشته باشد. دیگر هیچ كس 
جلودارش نیست.» 






قدرت دریبل زنی اين باژیکن و 
دویدنبای مارپیچش او را به 
کابوسی برای مدافعان حریف 
مبدل ساخته است 


مارد یو 

ريس در كنار همردیفانش سرجیو گارسیاء 
فرناندوتورس و خاوير يورتيى در صف نخست نسل 
I‏ نياب قراو دارة مقر بيد 
او در ميان تماشاجيان و نيز همقطارانش دليلى بر اين 
مدعاست. يس از بردن رئال وايادوليد در ۲۵ نوامبر 
١‏ فرانسیسکو كاياردو یکی از هم تیمی‌هایش. اين 
ييروزى را با بوسه بر ياى ريس جشن گرفت. برخی 
از باشگاههای برتر اروپا درست از زمانى كه او سه 
سال پیش در صحنه ظاهر شد. به دنبال او بودهاند و 
فصل كذشته. مشتاقانه دريى ريس هستند. 


ظببور خيره كننده 
در مقطعى. ريس بسيار خوب عمل كرد و این به 


از ۱ 


ع نما - NHL‏ 


میزان بسیاری بر ارزشش 
ITF? :‏ افزود. در ماه ا كتبر و 
: ۰ 1 ۱ جه هه 
۳ در چارچوب رقابتهای 
مقدماتی يورو ۲۰۰۳ 
اسپانیا با ارمنستان بازی 
| می کرد و ريس در نیمه 
بازی به‌جای ویسنته 
ا رودريكز وارد میدان شد تا 
E‏ بازی را دگرگون کند. او 
۳" حریفان را با دویدن به 
گوش چپ زمین به 
اه کات یا 
انجام حركات حيرت اور 
به‌ستوه آورد و سپس با دو 
دقيقه دو گل زد تا درنهایت 
بر پیروزی ۰-۳ اسپانیا مهر 
تاييد زند. 


تحقير رتال مادريد 


سپس در ٩‏ نوامبر رئال مادريد بدون روبرتو 
کارلوس و فرانسیسکو پاول مقابل سويا قرار گرفت. 
ريس و داريو سیلوا خط دفاع مادرید را گسستند و 
مادرید. روبن گونسالس مدافع كيج شده خود را كنار 
گذاشت اما درنهایت ۴ بر یک باخت. ياكيم سانچس 
از رئال بتیس در مورد ريس می‌گوید: «او همه کار 
می‌کند. بسیار خوب عمل می‌کند و خیلی سریع توب 
را می گیرد. او خطرناک است.» ياكيم کایاروش 
SS‏ تفس ی و 
یکی از بازیکنان سطح جهانی خواهد بود.» بنابراین 
ایا تیم سویا می‌تواند ريسك از دست دادن چنین فرد 
بااستعدادی را انجام دهد؟ مطمئنا حضور انتونیو. 
داريو سیلوا و خولیو باتیستا در كنار پدیده اخير دانیال 
آلوس که همسن ریس است. موجب خوش‌بینی است. 

نحن الول جاحه نو نا کر رت 
بسیاری در لندن امیدوارند که بازگشت او چندین 
سال طول بکشد. 








غيبت قبرمان جبان 

مسابقات جام جهانی کشتی که همه ساله میان 
شش کشور برتر جهان به شکل مبارزه تيم به تيم 
انجام می‌گیرد. اين بار با چند تفاوت عمده در کشور 
اذربایجان برگزار شد. اولین تفاوت در میزبانی 
مسابقات بود که به غير از دو يا سه مورد. همواره 
ااه ةامر کا ان وهای كشن وا 
برعهده داشته است. اما اين بار به دلایلی نامعلوم 
میزبانی به آذربایجان داده شد. 

تفاوت دیگر در تحوه انجام مسابقات بوده بدین 
ترتیب که همه ساله شش تيم کشتی برتر جهان به 
صورت دوره‌ای با یکدیگر مبارزه می‌کردند و هر تيم 
با ينج شرکت کننده دیگر دست و پنجه نرم می‌کرد. 
اما این بار با پیروی از یک سیستم من درآوردی. شش 





تيم شرکت کننده به دو گروه تقسیم شدند و در هر 
گروه سه کشور قرار گرفتند که اين شکل هم از هیجان 
رقابتها کاسته بود و هم اينكه در پایان قهرمان واقعی 
ومع در اراس کا سای اید 

و سرانجام هم برای اولين بار در تاريخ اين 
مسابقات از قهرمان و نايب قهرمان جهان یعنی 
گرجستان و امریکا كه در مسابقات جهانى كشتى 
در نيويورك مقامهاى اول و دوم رابه دست اورده 
بودند. خبرى نبود و به‌جای انها از كانادا و افريقاى 
جنوبى كه درميان بيست كشور برتر كشتى جهان 
جایی ندارند. دعوت به عمل أمده بود. اين درحالی 
امت كه تركية اوكراين ات کی این 
وحتى مفولستان. قزاقستان وازيكستان می توانستند 
به مراتب جانشينان محق ترى تلقى شوند. 

گروه‌بندی عجيب 


اما فهرست عجايب در اين دوره از مسایقات به 
موارد ذكرشده محدود نمى شد. در گروه‌بندی كه انجام 
شد در برایر تعجب كارشناسان كشتى و همه جهان و 
سكوت: توطكة وار مقامات فل راسو نين الملل 
كشتى). ميزبان يعنى جمهوری اذربايجان خود را در 
كنار كانادا و افريقاى جنوبى در یک گروه قرار داد و 
سه قدرت سنتی کشتی جهان یعنی روسیه. ایران و 
كوبا در گروه دیگر در برابر یکدیگر قرار گرفتند. 

اه يا جار ساب 
دراه د انس موه تسل جتن رت کی 
راييدا كند. خيلى ساده. ميزبان مسابقات (اذربايجان) 
تقال تداشت ذا قل از فيال ماعات دا هک از 
قدرتهاى مرسوم كشتى جهان روبرو شود و در 
نتيجه خود را با ابرقدرتهاى كشتى جون كانادا و 
آفریقای جنوبى در يك گروه قرار داد! 


زهی حیال باطل! 





با بدست آوردن مقام پنجم در ميان 
شش کشور در مسابقات جام 
حهانی کشتی 


زنك خطر پرای 
کشتی به صدا 
درآمد 


اين دوره از مسابقات 
برای اولین بار به 
شيوهاى «من 
درآوردی» 9 
| خلق الساعه انجام شد و 
داوريبا هم در سطحى 
نازل صورت گرفت. اما 
همة اين موارد می تواند 
بهبانه‌ای مناسب برای 
ايران در استانه بازيباى 























نظر نمی رسيد و البته بايد داوریهای مساءله دار و 
ناعادلانه را نیز به انها اضافه کرد. اما كشتى ايران از 
قاعدتا نبايد بيدى باشد که در برابر جنين بادهايى 
بلرزد. درحالى که متاءسفانه نمايش كشتى ايران به 
هيج وجه در حد و اندازه‌هایی که أا انتظار می رفت 
نبود. و با دیدن اسامی برخى از بهترين کشتی‌گیران 
خدایی» حيدرى و رضايى می‌توان این جمله را ككفت 
كه اینها نامهایی نیستند که بتوان ان کنار آنها با 
بى اعتنايى عبور كرد. 

البته ايران در اولين ديدار با تيم ملى كشتى 
روسيه روبرو شد و از هفت وزن اين مسابقه روسها 
در چهار وزن وايران در سه وزن به ييروزى رسيدند. 
اما بنابر قوانین حاکم بر مسابقات امتیازات فنی 
به‌گونه ای بود که ايران از نظر تیمی با حداقل اختلاف 
برنده اعلام شد. اگرچه مادر چهار وزن بازنده بودیم. 
اما باز هم امیدواریهایی به دست امده يود تا به انچه 
استحقاق داریم برسیم و به نظر نمی‌رسید که تیمی 
قویتر از روسیه در مسابقات حضور داشته باشد تا 
روسها به‌راحتی تيم کشتی کوبا را نیز شکست داده 
بودند. اما زهی خیال باطل! 


ن غر تتظ ه 

در مسايقه يعدى هم تيم ملى كشتى ايران 
يرانتقاد ظاهر شد و اين بار هم در ينج وزن مغلوب 
حريف گشت. اما برخلاف مسابقه با روسيه اين بار 
دیگر امتيازات فنى به ما كمكى نكرد و با اختلاف زياد 
مغلوب كوبا شديم. اين شكست باعث شد كه تيم 
كشتى ايران در گروه خود به ته جدول سقوط كند و 
درميان سه تيم به مقام سوم برسد! 















ووو ناكهان با كسب مقام اول گروه در 
برابر تیم کشتی آذربایجان البته همان گونه که انتظار 
می رفت ۔ قرار كرفت تا تكليف قهرمان مسابقات 
مشخص شود. و در مسابقهاى كه بنا به قول اكثريت 
کارشناسان کشتی مشکوک به نظر می‌رسید. قافیه 
را به آذربایجان باخت و اين آذربایجان بود که در 
ميان حيرت همگان به مقام قهرمانی جام جهانی 
کشتی رسید. اما انچه که حتی تعجب بیشتر 
دست اندرکاران کشتی در ابران و جهان راباعث شده 
بود. نمایش تیم ملی کشتی آزاد ايران بود که در 
استانه مسابقات المپیک ۲۰۰۴ در اتن درمیان شش 
تيم شرکت کننده و در غياب قهرمان و نایب قهرمان 
جهان به مقام پنجم رسید و درواقع تنها افریقای 
جنوبی را يشت سر کذ اشت! 
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زنک ۰ ۱ 

اين نتيجه و اين نمايش بدون ترديد زنگ خطر را 
براى كشتى ما در استانه المپیک به صدا دراورده 
است. چون در المپیک قدرتهای به مراتب برترى از 
انچه که در اين دوره از مسابقات حضور داشتند. 
شرکت خواهند کرد. مانند آمریکاء ترکیه, کره جنوبی 
و شمالی. گرجستان. اوکراین. ژاپن. بلغارستان و 
قدرتهای دیگر که به میزان بضاعت خود برای 
مدالهای المپیک نقشه کشیده‌اند و ما که در میدان 
کوچک آذربایجان از مجموع چهارده کشتی گرفته 
شده. در نه کشتی مغلوب و وقتی در ينج کشتی برنده 
اينكه تیم کشتی ایران در المپیک با حداکثر یک تغییر 
همین تیمی خواهد بود که در آذربایجان به مقام پنجم 
رسید. اين زنك خطر به مراتب رساتر به كوش 
می رسد. 


که .5 ۱ و کنی دلي. 


توجه به نقاط ضعف 

در زمان باقی‌مانده تا المييك به آنجه كه بايد 
توجه شود نقاط منفى است كه در كشتى كيران ما 
مشهود بود. بخصوص در دو زمينه نفس و قدرت 
بدنى و درواقع با توجه به اينكه كشتى كيران ما به 
اسانى امتيازات اوليه رايه دست می‌اوردند و هرجه 
كه به يايان مبارزه نزديك مى شديم امتيازات به 
دست امده را از كف می‌دادند. 

اين نشان از مشكل آمادگی بدنى و کمبود نفس 
در كشتى كيران ملى يوش ما می دهد و بايد هرجه 
زودتر با توجه به تجربيات اقاى برزگر مربى يركار 
تیم ملی کشتی ازاك ایران. اقدامی عاجل در اين باره 
صورت كيرد تا ورزش اول مابه آنچه که استحقاق 
دارد در میدان المپیک دست یابد. بدون تردید چنین 
افتخاری دور از دسترس پهلوانان ما نیست! 


شماره ۳۱۲۱ 
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سلسله كزارشهاى زندان 
بقيهاز صفحه ۲۳ 


کنم. به همین علت دست به هر کاری می‌زدم تا 
تیاه با وضع سایق بیر گزدم. اليه ايخ كان هم 
به‌راحتی انجام نمی‌شد. كاه تعقیب و گریز داشتم. اما 
كير نیفتاده بودم و همین باعث شد تصور كنم که 
هميشه می‌شود خلاف کرد و از چنگ قانون فرار کرد. 

اما یک روز با خودم فکر کردم اگر در یکی از این 
جابجا کردنها كير بیفتم و زندان بروم با وجود اينكه 
هیچ منبع درامد دیگری هم ندارم و پس اندازی هم 
نکرده‌ایم. تکلیف زن و بچه‌ام جه مى شود؟ شاید هم 
اين فکر انگیزه‌ای شد که از کرمان به تهران بياييم و 
دوباره زندگی را در شهر خودمان از سر بگیریم. 

در تهران هم مدتی ماشین سرقتی زیر پایم بود 
وبا ان کار می‌کردم. تا اينكه به خاطر همان ماشین 
كير افتادم. ماجرا از اين قرار بود که ایست بازرسی 
مرا متوقف کرد و کارت ماشین را خواست. وقتی 
کارت راارائه کردم متوجه شدند جعلی است و چون 
ماشین مال کرج بود. مرا به انجا فرستادند. وقتی 
صاحب ماشین برای تحویل أن آمد. گفتم كه ماشین 
رامن سرقت نکرده‌ام و با کسی عوض کردم. او هم 
رضایت داد و من يس از تحمل دو ماه حيس از زندان 
ازاد شدم. اما در همان دو ماه هم با عده‌ای خلافکار 
اشنا شدم و از انها چیزهایی ياد گرفتم. بعد از ازادی 
ف ؤاود كاز کوب تفه ا از اتاگ تاریو 
شراكتى كار کنم. مدام دجار مشكل می شدهم. يا 
حساب و کتابها با هم نمی‌خواند و يا مخارج جور 
درنمی آمد. ناجار بودم بيرون بيايم. حالا دیگر برايم 
ثابت شده بود كه بدون خلاف نمی‌توانم زندكى كنم 
و اموراتمان پیش نمی‌رود. و اين درحالى بود كه من 
فتن ررك رتم كروي اليا ونان ان ياد 
نبود. ولى به هرحال اعتياد ييدا كرده بودم! 

تابستان سال ۸۰ بود و من براى طلب وصولى 
که از یکی از نمایشگاه‌داران مشهد داشتم, راهی مشهد 
شدم. اما طرف حساب چون سالها از تحویل گرفتن 
اجناس گذشته بود. زیربار نرفت و تمام بدهی‌اش را 
نپرداخت. بلکه فقط مقداری را پرداخت. من هم برای 
آنکه آن را جبران كفي با پولها تریاک خریقم تایه 
تهران بیاورم. وقتی به تهران رسیدم و در ترمینال 
جنوب از اتوبوس پیاده شدم. مامورها به من 
مشکوک شدند و بعد از بازرسی بدنی تریاکها را که 
تقريباً نيم كيلو می‌شد. کشف کردند و برای دومین 
مرتبه راهی زندان شدم. اين بار به ۶ ماه حبس و 
۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدم. 

بعد از تحمل دو حیس. خلاف برايم عادی شده 
بود. ديكر هيج ترسى از خلاف كردن نداشتم و 
به‌راحتی به هر كارى دست مى زدم و براى بدست 
اوردن انجه نداشتم. به راحت ترين راه متوسل 
مى شدم. مدتها بود كه ماشين نداشتم. و اين برايم 
عذاباور بود. همه اقوام هميشه مرا با ماشين ديده 
بودند. دوستانم مى دانستند كه در خانواده ما هميشه 
ماشين بوده. اين برايم خجالت اور بود كه با پای يياده 
ويا کسی ارد كسان كد هوا می اساد وش و 
آمد كنم. حاضر بودم با ماشين مرا ببينند. حتى اگر 
آن ماشين سرقتى باشد! به همین منظور مدتها بود 
مترصد فرصت بودم تا از جايى يك ماشين سرقت 
که کرو كارو نك ١‏ شور كران اوه 


دزدكير در كوشهاى پارک شده بود. به سرعت با یک 
سيم مفتولى در ماشين را باز كردم و يس از آنکه 
سوئيج ان را يكسره کردم. سوار ماشين شده و از 
انجا دور شدم. بعد هم در یک جاى مناسب اعداد ۳ و 
۲ يلاك را كوبيده و صاف کرده و تبديل به عدد یک 
كردم و برای آنکه جاى ضربههاى كوبيده شده روى 
يلاك مشخص نشود. همان قسمتها را مجدد يرج 
كرده وواشر انداختم. حدود يك ماه ونيم باان ماشين 
كار مى كردم. صبحها از ساعت ينج تا ده در مسير 
تهران به كوهردشت كرج و بالعكس مسافركشى 
مى كردم و در همين زمان حدود روزى هزار تومان 
كار می کردم و خرج خانواده‌ام را درمی اوردم. 
می‌دانستم تا موقعی که ماشین زیر پایم است به 
هیچ خلاف دیگری دست نخواهم زد. چرا که هم 
ماشین زیر پایم بود وهم خرج زندگی را درمی آوردم. 
يك ماه و نیم از سرقت ماشین می‌گذشت که یکی از 
دوستان قدیم مرا دعوت کرد تا در جشنی که در 
رشت داشتند شرکت کنم. من هم روز جمعه عازم 
شمال شدم. البته تعدادی هم مسافر سوار کردم تا 
خرج سفر درییاید. 

تصمیم داشتم شب را همانجا بمانم و روز بعد 


حدود ۷ ماه ترکیه بودیم در 

اين مدت من و همسرم خیلی 
تلاش کردیم تا از طریق سازمان 
ملل به عنوان پناهنده به آمریکا 
برویم. اما گویی بخت ما طلسم 

شده بود. جرا که هرجه بیشتر 

تلاش کردیم. کمتر نتيجه گر فتیم 
و وقتی تمام نقدینگی مان تمام 
شد و نتوانستیم هیچ کاری انجام 


تعدادی مسافر سوار كنم و به تهران برگردم. شب از 
نیمه گذشته بود و جشن همچنان ادامه داشت که 
تکفا ماهو رها واود خاخه شدى ور همه را وستكيزر 
كردند و بردند. 

در پاسگاه افسر تجسس به يلاك ماشین من 
مشکوک مى شود و بعد از درآوردن آن متوجه 
دستکاری پلاک می‌شوند و بلافاصله مرا به زندان 
استان كيلان منتقل می‌کنند. حدود دو ماه و نیم در 
زندان لاکان رشت بودم. بعد از ان مرا به تهران 
فرستادند و حدود يك هفته در اگاهی بازداشت بودم 
و بعد هم از انجا مرا فرستادند زندان قصر و درحال 
حاضر حدود چهار ماه است در زندان بلاتکلیف 
هستم. 

همسرم تازه متوجه شده که در اين مدت من 
جه کار مى كردم. درحال حاضر منزل مادرش 
زندگی می‌کند تا تکلیف من روشن شود. البته من 
مطمتّن هستم که اگر ازاد شوم چون پولی ندارم تا 
کار و کاسبی را شروع کنم. باز هم مجبورم خلاف 
كنم. خصوصاً حالا كه ديكر خبره شده‌ام و همه 
خلافها را ياد كرفتهام. حتى خانه‌رویی راهم ياد 
گرفته‌ام و فهميدهام چطور با كار خلاف می توان 
فش کے را جرا ردان ان ترا اس 
که اگر دو سه میلیون داشته باشم تا کارگاهی را 


اجاره کنم و چند میلیون هم جنس بخرم. خودم و 
حداقل ۲۰ نفر دیگر می‌توانند از کنارم نان بخورند. 
ادا بج كني ب همست مور بول 
دراختيار کسی بگذارد كه هيج جيز ندارد؟ 

يس ناجارم يعنى تصميم دارم از روى ناجارى 
بیرون كه رفتم دست اخر را بازی كنم. اگر بردم زن 
و بچه‌ام را برمی‌دارم و می‌روم در گوشه‌ای زندگی 
من كتع..واكن انا خنم, راهى دارم جر انكه يان ديكر 
امتحان كنم! 

من برای آنکه زن و بچه‌ام به هرجه ارزو دارند 
پوس اتوم فر كارى ركنم ! حتى الوا اماف 
باشند. اما من نمی خواهم درد ندارى را دوباره 
بچشم. من دوست دارم در رفاه کامل باشم و به 
هرجه اراده می‌کنم. دست يابم. اگرچه هنرم می‌تواند 
درامدزا باشد. اما تا وقتی پشتوانه مالی ندارد. هیچ 
سودی برای من نخواهد داشت. من نمی خواهم تمام 
عع را در حسرت و محرومیت سپری کنم. من 
انقدر تلاش خواهم كرد تا دوباره همسرم و دخترم 
در رفاه كامل زندگی كنند. حتى اگر به بدترين كارها 
متوسل شوم. 

11 


0 در پرانتز: 

(متأسفانه اين مرد برای به دست آوردن آنچه 
که ندارد. بدترین راهها را اننخاب کرده. راهی که 
پایانش جز نیستی و نابودی نیست. او درمیان 
حرفهایش بارها و بارها تکرار کرد كه برای رسیدن 
به رفاه حاضر است به هر راهی متوسل شود. اما از 
این غافل است رفاهی که آرامش و آسایش روحی 
و روانی ندارد. پشیزی نمی‌ارزد. مطمئئنا همسر و 
فرزند او حاضر نیستند بر روی فرشهای 
ابریشمینی راه بروند که تار و پود آن را از دزدی و 
مواد مخدر بافته‌اند. او یک بار از صفر شروع كردن 
را تجربه کرده بود. و می‌دانست مال حلال با تلاش 
در عرض مدت کوتاهی چگونه افزايش می‌یابد. 
می‌توانست بار دیگر همان راه را تجربه کند. 

همه ما رها كسائن را دام که از اوج سقوط 
کرده‌اند. تاجران موفقی که به هر دلیلی دستخوش 
مشکلات اقتصادی مى شوند و ناگهان به 
ورشکستکی مبتلا می‌شوند. اما بار دیگر دست بر 
زانو گذاشته و خود را از خاک بلند می‌کنند. حتی 
دوباره خود را به بالاتر از آنچه بوده‌اند می‌رسانند. 
اگر او آن روزهایی كه به قول خودش ريخت و 
پاشهای میلیونی داشت. اندکی به اينده 
مى انديشيد و اندکی از آن ريخت و پاشها را در جایی 
پس انداز می‌کرد. شاید وقتی دچار مشکل شد. 
زودتر و راحت‌تر می‌توانست خودش را جمع و جور 
کند. اما او اکنون فقط به کوتاهترین و راحت‌ترین 
راه می‌اندیشد. او به لقمه‌ای که برای فرزندش 
خواهد برد تا جسم و روح او را پرورش دهد 
نمی اندیشد. فقط می‌خواهد بهترین باشد. اين 
درحالی است که هرگز به احساس دختر ۸ ساله‌اش 
نمی اندیشد که وقتی همکلاسان خود را می‌بیند 
که دست در دست يدر خود به مدرسه می‌آیند. دچار 
جه حالتی می‌شود و حتى از مرور زندانی بودن 
پدرش در ذهنش خجالت م ىكشد! ايا داشتن یک 
زندگی مرفه و یک يدر خلافکار و هميشه زندانی 
آنقدر شیرین است که او داغ سه سوءسابقه را بر 
پیشانی اش حک کرده است؟) 


مخصوص كرج قدم می زدم. پرایدی را دیدم که بدون 
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مان امرك 








من تأليفات: امير عنصر المبايلى معلوم الحال. 
كابوس بن مزد بگیر بن زياد از خاندان زيادى 
جنين كويد جمع كنندة اين اراجیف. امير 
ل نم و 
زیادی با فرزند خویش سیامک المسمی يه سيا بدان 
در رفتنی. 
در رفتن زهوار من. گویند هر نوعی سخن 
من خود به چشم خویشتن ديدم که تنبان می‌رود 
رخوت کهولت عارض گشته. بی‌نیرویی و بی‌توشی 
امانم بریده و رنگ متالیک عمر از رخساره‌ام پریده. 
نه نای کتابت مانده و نی تاب فعالیت. 
يس ای يسر! پندهایم را به كوش دار و به هوش 
دار. من به زودی خواهم برفت و تو نيز فى اتيه 
النزدیک[!] براثر بخواهى آمد. يس: 
دم رابه كاز دار و غنیمت شمار عمر 
کانان که رفته اند خراب همین دمند 
یک عده از سر عده‌ای دیگر كلاه بردارند و زمانی نگذرد 
که أن عدة دیگر كلاه از سر این عده بردارند. و تو باید 
چنان زندگانی کنی كه سزای تخم(۱) بزرگ و شریف 
ماست. در غير اين حال. زینهار که ایام عمرت تیاه 
گردد و پر اه شود. و در این معنا اکابر قوم فرموده‌اند: 
هر دح از عمر می‌رود نفسی 
پای لقش. اگر نمانده بسی 
آگاه باش ای پسر که تو را آقازاده نامند. نه دول 
اسیاب! تو از هر دو سوی. کریم الطرفین می‌باشی و 
بايد که هر جای روی. پس فى المجلس قدر بینی و بر 
بشناس و از گم بودگان مباش که هر که در اين 
روزگار ضعیف اوفتد. بس خلق در وی اوفتد و 
چنانش کند که رب و رب خويش را از خاطر فرامش 
دارد. يس تا دیگران فاتحه‌ات را نخوانده اند. در قرائت 
فاتحه دیکران تعجیل كن و بدان که ابن عجالت نه از 
اعمال شیطان است. که شیطان. در اين میانه خرش 
به چند بوده باشد؟ ابلیس بتواند جلو همان بندگی ما 
را یگیرد. کاری کرده است کارستان. 
ددت: 
ابليس کی گذاشت که ما بندگی کنیم 
به قصد حاجی شدن آهنگ حج سان کرد. يس در آن 





روز که بر حجره اولی سنك می‌زد و رمی جمرات 
می‌کرد. به ناگاه شیطان به طريقه دیجیتال بر وی 
ظاهر بشد و با وی به تکدر خاطر گفت: «اخوی, تو 
دیگر جرا؟...» يس سنك زننده را ندا درداد که: 
من در عجبم دوست جرا می‌زندم 
پس حاج میرزا فشمشم اين بشنود و قالب تھی 
كرد و اگر رنگ خون زرد بوده باشد. پس هر اينه 
افزون از حد از وى خون خارج بشد. چندان که به 
هشيار باش اى يسر كه دنياى لامذهب جاى 
خواب نيست. خواب را اخوی مرگ گویند. و تو چنان 
مباش که اگر دنیا را آب برد. فى الجمله تو را خواب. 
گشادی جات. پس هرگز در بستر باز و گشاده مخواب 
از لحد یادت ايد و خواب از همه‌جات درآید. 
دو من مرغ و مسما بخوردی و تالنگة ظهر بخسبیدی. 
چونان که از وی در سبب زیادت ان بپرسیدند. گفت: 
مارا ازین دست کرامات بسیار است. همه چیز حکما 
رابا عوام تفاوتهاست. و بزرگان گفته‌اند: «شورت 
الحکماء اطول من تنبان الجهال». و آنگاه چنین انشاد 
بفرمود: 
آب دریای نيل قورت من است 
زنهار ای پسر از رفیق ناباب! با کسی باب مرافقت 
باز كن که با تو از در موافقت داخل شود. با ایناء 
ضعیف زمانه مجالست مکن که چون در ورطة 
اضمحلال و زوال آوفتد. به حکم «الغریق يتجسب 
بکل حشیش» لنگ تو را آن‌چنان جسيد که گفتی ول 
خويش از موج خیز حادثات بیرون بر و كلاه خويش 
حوالت ده تا چنان به رودربایستی بیفتد که به 
اضطرار کره از کار ایشان بگشاید. 
اگر بینی که نابینا و چاه است 
بگذار تا بیفتد و بیند سزای خويش 
یام ای بسر تجرد بددردی است اما از اهل بدتر 
نیست. يس ميان بد و بدتر. بد را انتخاب كن که 
خاتمیون گفتند: «انتخاب حق همه است». و بدان عاقل 
آن نیست که از ميان بد و خوب. خوب را برگزیند. بل 
عاقل ان است که از مابین خیر و شو «خیرالشرین» 
کرده را تدبیر نیست. و اگر هم خواهی زن بستانی 
يس عجله مکن که از هول حلیم در چاه ويل نیفتی و 
انگاه که از تک و تا افتی» بادو چشم سر بینی که کلاهی 
سرت رفته تا بینی. بیت: 
به جای زن خوب فرمانبر پارسا 
زنی كيرت امد کذا و کذا 
هان ای پسر! هرگز مبادت که راهی ديار 
همین دیار. نعمت بسیار بینی. و بینی كه چسان نعمت 
بر بعض كسان تمام شده است و جه کمند آنها که 
شکرگزار باشند. 
چشم دل باز كن که جون بینی 
انجه نادیدنی است اون بيتى 
يس فرار مغزها مکن و مغزت را در همین خاک 
مغزپرور مصروف دار که قوت و قوت تو در 















































غریبی رفتم و مثل وطن نيست 
به گل خوردن کسی مانند من نیست 
اگر شير موز در غربت بنوشی 
به مانند صفاسیتی وطن نیست 
يس ای پسر! چون هوای مناکحت در نفس تو 
چیره گشت. يس عاقد خبر كن و همان كن که هواقرب 
بالصواب. زنی بستان افتاب و مهتاب دیده. که اگر 
جز اين باشد. چشمش مدام در رصد کردن آفتاب و 
مهتاب باشد. و در حق همو گفته‌اند: «لایعلم العمر 
من البر». بايد كه زنی بستانی سرد و گرم روزگار 
جشيده. چندان که هم از سردش چشیده باشد و هم 
از گرم. و حکما در این باب گفته‌اند: 
رنت خوبه, جه جورش نه بی‌نمک. نه شورش 
و بدان که زن ستاندن به غایت سخت و 
دهشتناک بوده باشد. يس به هر لیخندی دلت نجبند 
و به هر غمزه‌ای, پایت نلغزد. و تو اگر فيل هم بوده 
باشی مباد که به خود غره شوی. که شيخ اجل با 
عجله فرمود: چون کل بسیار شد پیلان بلغزند. 
> حكايت: از اقران خويش شنودم که یکی از اصدقاء 
راشبی پای بلغزید و در سوراخی فرو رفت. پس چون 
به بلدیه عارض شد که اين جه سطح خیابان و اين 
جد حاف یاو سیر اس كل دو ر هس حالس 
اوافاقه نكرد و بشنود که: اگر حواس خواجه به نظارت 
هر پریرویی غافل نگشتی و يرت نشدی, يس همانا 
شست پای مبارک نیز در سوراخ فرو نگشتی. 
كفت او را خوب ورد اورده‌ای 
ليك سوراخ دعاگم کرده‌ای 
پس ای پسر! چشم و كوش خود رابه اندازۀ دهان 
بی‌چاک و بستت باز كن و بنگر که برای برداشتن 
عسل, دست در کدام کندو فرو می‌کنی؟ و دیگر آن که 
چون زن بگرفتی. دیگر هرگز هوس دومين مکن که 
حلوا چو یک بار خوردند. بس! زن چراغ سرای مرد 
است اما اگر چلچراغ گردد. مصرف برق رابالا برد. و 
چون که بالا رفت هراینه پایین اوردنش با خد است. 
> حكايت: شنیدستم به عهد شاه عباس 
كلى بود نام او بود حاجی الماس 
سه زن بگرفت. شد نصف سرش تاس 
زيك زن بيشتر بردن خلاف است 
زن اول به پایت جان فشاند 
زن دوم به هر جا مى كشاند 
زن سوم به قبرت می‌تپاند 
زيك زن بيشتر بردن خلاف است(۲) 
پی نوشت: 
۱.تخمه: نژاد. تيره. گهر 
۲ شعر پایانی از نسیم شمال است. 


طنز برعکس 
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/ انکاو, قاش كود کا ٠‏ 
دکتر بهمن بهروزی 
قابل توحه خوانندگان گرامی 

از آنجایی که به لطف خوانندگان گرامی نامه‌های بسیاری 
ٍ دریافت می کنم. خود را موظف به پادآوری نکاتی چند 
می بینم : یک کار زیبا و 

به علت اکت نعاشی هایی که در خو است روانکاو ی 9 
معرفی در مجله را دارند خوانندگان توجه داشته باشند كه انها به نوبت در مجله 
جاب می شوند و درحال حاضر ما به حدود دو ماه زهان برای جاب نقاشی ها نیاز مندیم! 
يكبار ديكر تفاضا می كنم كه محدودیت سنی در مورد نقاشى هاى کود کان مورد 






مدرن از محمدرضا. 
در 0 
محمدرضا خطوط 


تفه قار ک. ‏ مافعد قاف ها معلی به وان تا هقفت يان ا ا نقش اول را دارند. 
می کنیم. 8 یعنی در طراحی او 

و يكبار ديكر تقاضا می كنم كه كودكان خود را در انجام انتخاب مضمون ازاد اين خطوط سياه 
بگذارید. ما از چاپ نعاشی هایی که از روی مدل کشیده شوند و نقاشی هایی که فقط ۲ كذن گے نا 
داخل خطوط آماده رنگ امیزی شوند» معذوريم! ضخامت وا گام 


1 
محمدرضا يك لحظه A‏ ل اس یوس 
از زمان را به تصوير كشيده و مركزيت تصوير خود را به‌جای انسان به یک 
اتومبيل آنهم از نوع قديمى اختصاص داده است. از اين گونه فولكس واكنها كه 
سالها به وفور وجود داشتند ديكر خبری نیست. اما محمدرضا با یک نگرش 
نوست الؤيك ر ریک د کو وا رادا دن نییان ارا 
کرده است. کاربرد رنگها برای محمدرضا درخشان و گویا می‌باشند. ضمن 
آنکه رنگهای سياه و سفید نیز برای او همانقدر اهمیت دارند که رنگهای دیگر. در 
اين ميان محمدرضا برای تنوع به یک مزاح جالب توجه با خورشید نيز پرداخته 
است. محمد رضا پسری باهوش و جویای علم است و تفکر و تخیل در او می‌تواند 
نقاشی خوب باشد. یک در اينده برایش کارایی بسیاری داشته باشد محمدرضا را يايد در طراحی 
سازندگی فوق‌العاده است صنعتی مانند طراحی ماشین الات یک ذهن موفق محسوب کرد. ضمنا 
کاری بسیار مشکل به‌شمار می‌رود. توانسته تا موقعیت‌های مختلف اجزای یک محمدرضا در مهندسی مکانیک و فیزیک نيز دستی موفق خواهد داشت و 





على به کاری 
شجاعانه دست زده است 
كه كمتر كودكى به آن 
اقام می کند. ای همانتن 
يك مهندس معمار 
مجرب به طراحی یک 
قدو و 
کار بیشتر از آنکه یک 








آشپزخانه را دقيقاً تشریح کند. سرانچام می‌توان او رادر رابطه با رایانه نیز دریکی از رشته‌های مورد علاقه اش 
یخچال, کابینت‌هاء ماشین ظرفشویی, كاز و حتی جایگاه شعلهها. البته در این مشاهده کرد. 
بين على از رنگ فقط برای تشخیص و تمیز دادن اجزا از یکدیگر بهره گرفته است با توکل بد خداوند 
و درحقيقت رنگها بهسادكى در خدمت روشنكرى اجزاى نقاشى قرار گرفته‌اند و 0 
همین سادكى در رنگها نیز خود نمایانگر تفكر و تخيل يوياى على است. او در ريحانه 
استفاده از فضای سفید نیز از همان شجاعت بهره گرفته است. یک کار زیبا و 
على با ذهن سازنده و شخصیت پرتلاش خود می‌تواند در مهندسی معماری. ‏ نرم ارائه کرده 
برق شهرسازی و فیزیک و مکانیک بسیار موفق جلوه کند. ضمناً على در بخش‌های ‏ که بسيار 
مختلف کامپیوتر بخصوص سخت افزار نیز جایگاه ویژه‌ای خواهد یافت. البته از خوشبینانه و 
۱ امید و ار کنند ه 


هنر طراحی نيز نباید به‌سادگی گذشت چرا که على در آن تبحر خواهد داشت. 


است. تصویر 

N 9909928‏ پر از برک 
تاه 5 ات و ان 

تراوش قلم 9 

نقاشی ویژه را با اين قدرت فکری که مشاهده می‌کنید به نیما اختصاص امیدواری از 
داده‌ایم. نیما به جای ترسیم خطوط با هدف دادن به تراوش قلم خود به يك نقاشی ریحانه از خلق 
مطلوب دست يافته كه همچون یک شعر سهل و ممتنع چشم را خیره می‌کند. و خوی خوش 
سهل از اين نظر که چنین طراحی از قلم‌های مرطوب ساده به نظر می‌رسد و او و محبوبیتی که او در نزد اطرافیان دارد می‌گوید. ریحانه بدون آنکه مغرور 
ممتنع از این نظر که در یافتن مقصود و منظور و فهم اشکال کار هر کسی نیست باشد بسیار مورد توجه است و شرم و حیاو عاطفه او زبانزد خواهد بود. رنگهای 
و اين نوع صفات معمولا به شاهکارهای ذهنی تعلق دارند. ذهن پویای نيماو ریحانه سایه‌وار و بسیار نرم به نقاشی او روح پرطراوتی بخشیده‌اند. نگاه 
رنگهایی که او درنهایت هماهنگی با یکدیگر از انها استفاده کرده نشان می دهد كنيد به رنگهای زرد. صورتی, ابی و قهوه‌ای که تا جه حد آرام و زيبا در نقاشی 
که نیما هم در 5 
رشته‌های هنری مثل 
کارگردانی سینما 
و يا نمایشنامه و 








نشسته اند. آنگاه نگاه كنيد به زیبایی خاص میوه‌ها که از طرفی نمادی از معرفت 
و از طرف دیگر نماینده روزی و نعمت می باشند و سرانجام بنگرید به دلمشغولی 
ریخات به حداوك که تقاقی خود را حتى يه نام ای آغار گرد انمت تكنيى 
ریحانه على رغم امکانات محدود يسيار درخشان اأسنت و نقطه ضعف تکنیکی 





“7 د در * 


فيلمنامه نويسى و هم در نقاشى وجود ندارد. ريحانه از نعمات عاطفه. هوش و فهم برخوردار است و 
در رشتههاى علمى به نظر می رسد در مشغلههايى که دلسوزى نياز دارند مانند پرستاری» معلمى 
مثل پزشکی يا و یا مددکاری اجتماعی, او بسیار خوب جلوه کند. ضمن آنکه ریحانه در ادبیات 
تخصص هایی چون بخصوص داستان‌پردازی و تشریح توام با تخیل می‌تواند كاملا موفق جلوه 


قلب و عروق و مغز و 
اعضاب نارای اسستعذ ان 


موفق جلوه خواهد کرد. 
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و متولدين فروردين 

اگر در هفته سوم فروردین ماه بدنیا آمده‌اید. 
تولدتان مبارک باشد. 
دیگران و يا از نزدیکترین شخص به خود پایین 
بیاورید. در غير اين صورت با براورده شدن انها 
ال و OT‏ 
دز ابن ووهاي ۳ واقع بين باشید : و عشق و محبت 
كردن را فراموش نکنید. حون .خقيقنا در راط 
خاص قرار گرفته اید. 


3 متولدین آردیبهشت 


به روزهای گذشته و بی‌مهریهای اطرافيان فكر 
نکنید و مثل هميشه گذشت داشته باشید. چون انسان 

جایزالخطاست و هیچ كس پاک و مبرا از خطا 
نمی باشد و شما بهتر است به جاى ناراحتی و 
دلخوری به آرامش خودتان فکر كنيد و به کارهای 
مهمی که دارید و بايد انها را به نتيجه برسانید و اين 
را بايد بدانید که در محل کار خود افرادی حضور 
دارند که به رقابت منفی با شما می پردازند و به 
هيج وجه نباید نظر آنها را در کارتان دخیل نمایید. 
روزهای خوشی در انتظار شما می‌باشد. 


© متولدین خرداد 

از كسى دلخور هستيد و تمام حركات او را زير 
ذرهبين می‌برید. اما بهتر است بدانيد که يايد او را 
ببخشيد تا خودتان به آرامش برسيد. در ضمن طی 
اين روزها خانواده شما روی کمکتان حساب ویژه‌ای 
باز کرده‌اند و بهتر است که آنها را دریایید و نگران 
خستگی جسمی و روحی خود نباشید. چون به زودی 
وقتی نتیجه کارتان را می‌بینید. خستكى ها را 
فراموش مى كنيد و به تنها چیزی که بايد دقت كنيد 
انق سس كه نكما سامت اولح راتان دشو 
شرايط ویژه‌ای برايتان ايجاد خواهد شد كه بايد نهايت 
استفاده را از آن ببريد چون جنين امكانى هميشه به 
دست نمی آید. 





متولدین تير 

دچار برزخ شدیدی شده‌اید به‌طوری که 
یوان ا كبر انط ی سوام نمه كتين اها ار 
كمى دقت داشته باشید. به‌راحتی مى توانيد از اين 
ترديد بيرون بياييد و اينجاست كه بايد صادقانه 
رفتار كنيد و اين را بدانيد كه داشتن غرور زياد شما 
شد و این نتيجهاى نيست که شماان را انتظار داشتيد. 
فتن خواستهها و حقايق درونی» شما را ارامتر 
می‌کند. موفق باشيد. 


از: دکتر نويد خدادوست 


0 متولدين مرداد 


در این چند روزه تصميمات مهمى داريد که يايد 
ال ام ل ده ير 
جزئیات شمارااز سبال مهم دور کند. بنابراين 
بهترین شرایط است برای اينكه بخندید و بر همه امور 
تسلط داشته باشید. منتظر شنیدن یک خير 


© متولدین شهریور 

زندكى خوب و خوشى را در كنار خانواده و 
عزيزانتان مى توانيد داشته باشید. چون عشق اميزه 
اگ لفاس ن إخساس کا .دن نما مكرما 
شده به طورى كه مى خواهيد خودتان را وقف 
عزيزانتان بكنيد و اين را بدانيد كه نشست هاى 
دوستانه و گفتگوهای صميمانه به شما ارامش 
مى دهد و قوايتان را دوجندان مى كند. منتظر یک هديه 
معنوى باشيد که شما را دكركون مى كند. به 
نصيحت هاى به اصطلاح دلسوزانه نامحرمان 
بی‌توجه باشيد و راه درست زندكى را طى كنيد. از 
كار زياد كلهمند نباشید. چون شما توانايى انجام آنها 
راداريد. 


۸ ۸7 متولدین مهر 
می‌دانم که دنبال انجام حرکتی هستید تا به قول 


خودتان زندگی را از اين یکنواختی خارح کنید. اما 
مراقب باشید که هزینه گزافی را بابت اين درخواست 


شا اق و 


خود نيردازيد كه باعث گرفتاریتان می شود. شما 
حتما يايد در همین هفته برای اينده خود برنامه‌ریزی 
دقيقى انجام دهید. چون به زودى سرتان شلوغ 


متولدين آبان 


شما كاف اوقات از افرادی راجم به مسائل مهم 
زندگیتان نظر می‌خواهید که هر کسی را به تعجب 
وامی دارد. درحالی که خودتان هم بهتر می‌دانید 
پشتوانه محکمی دارید و بهتر است شکرگزار باشید 
و بدانید که کاستی‌های زندگی هم به مرور زمان حل 
خواهد شد. به مشکلی که دارید خیلی فکر نکنید و آن 
را خیلی جدی نگیرید. چون به مرور زمان برطرف 
ی تس ی و کر ی 
زندگی خود را فراموش نکنید. زيرا در این چند روزه 
واقعا به رسیدگی خاصی احتیاج دارد. 








® متولدین آذر 

سوءتفاهمى وجود داشته كه در اين هفته 
بهوروشنى برطرف خواهد شد. همجنين برای مشكل 
خاصى كه نگرانش بوديد راه‌حلی بيدا خواهد شد و 
شما نايف اذو ابن هل ووزه حثما به حركات جر 
خود توجه خاصى داشته باشید. چون مورد انتقاد 
كسى قرار مى كيريد كه براى او احترام خاصی قائل 
وی وی ارين ينان عقيف رهگ 
راه اتفاقى هستيد كه به‌زودی بهوقوع خواهد ييوست 
و كرمى خاصى به محفل شما می‌بخشد. 


2 لولدين دی 


روزهای خوشی پیش روی شماست که با تغییر 
و تحولهای عمیقی همراه است که درونی و يا تحول 
اف همه که اه mE‏ 
خواهد کرد. 

سور ايت ای هه E‏ 
فکر می كنيد برایتان سخت و سنگین می‌باشد در 
صورتی که شما به‌راحتی از عهده آنها برمی‌آیید اگر 
که سستی را از خود دور كنيد و سحرخیز باشید. 
خوردن غذای مفصل و مقوی به شما توصیه 
مى شود که انرژی کافی را به بدن شما برساند. 


با وجود اينكه قبلاً هم گفته‌ام. شما نبايد غرور 
را رادو كتين ا ا ف كد :تجو ل دار 
درون شما ايجاد نشده درحالى كه يرعكس شما 
بسيار خوب پیش مى رويد كه اين تغيير نبايد شما را 
مغرور كند و بايد شكر خدا را بجاى اوريد و كمك به 
ديكران را فراموش نكنيد و مراقب انرژیهای منفى 
ارات كوه باشين كه اک لات اى © هما مت 
به‌راحتی قابل جبران نخواهد بود. جيزى را كه مدتها 
منتظرش بوديد به دست خواهيد اورد ويا شمابه ان 
ملحق خواهيد شد!! خدا می داند. 
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عزیزی را در بستر نیاز(!) دارید که بايد توجه 
خاصی به ان داشته باشید تا يعدا خودتان را مورد 
سرزنش قرار ندهید. اما در مورد طرح ويا برنامه‌ای 
که در ذهن دارید عجله نکنید و وسواس به خرج 
ندهید و برعکس اجازه بدهید که روال طبیعی خودش 
طی شود تا به نتيجه مطلوبی برسید. در محیطی 
حساس قرار مى كيريد که بايد حدود خود را رعایت 
كنيد و خودتان را بی دلیل مشکل دار جلوه ندهید. 
مراقب رنگ آبی اطراف خود باشید. 


متولدین اسفند 
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دل تحمل هى كيد 


© مارسل شل 





نرگس خاتون سراج‌زاده 
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فيلترقابل شستشو| ضدآلرژی) - محفظه ضدباكترى - بدون كيسه 
لوله تلسكويى ناشوو قابل تنظيم 801۷ ۱ع - تخلية آسان وبهذاشتی 
درجهار رنگ : نظره‌ای, آہی :قرمز: طلایی 





شركز ساره و اطع رسای الل :با 
اا نك تقر در حت تفن ` . 
۳ امم 


GOLDIRAN‏ خد مات بس ال فروش توران 
سیر ان وله رسس لازم تی [ ا در يوان . مقس عرز ١‏ 0۷۲۹۷ وما و معوسر و 


عطا ۳ ز ویو 224 EE‏ ]8 تج 













8 نا سسوتال برا 


وامد تموثه کشور در استاندارد و كيفيت برتر 


دارای فبلتراسیون مناسب محيط زیست بویژه جهت سلامتی کودکان 
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MC = 7240 N,NP, ۱۱۳-۷ 





جار وبرقی 17٠١‏ وات تاسيؤنال ابران 
طراحی شده نخصوص فرشهاى ابرانی با فدرت مکش کنترل شنده و 
56 جارو براقى تمام اتوماتیک تتيجه ۳۰سال تجربه ‏ لو دارای سيم جمع کن خودکار و متعلقات كامل 
۴ موئور ژاپنی . ساخت ناسیونال ژاپن م محصول عشترک ايران و زاین 
عإد:. داراى دور الکتریکی و حرارتی و سيستع دهنده هوا چ ده سال تضسنن, خدمات پس از روش 
مركن پخشن : شرکت صنایع الکتریکی تاسيوئال ابران - تهران , خبابان ولیعصنر:, 2 0۳ 5 
ختایان هيد عباسیور | تواشر | بشماره ۲۸ تتقن : ۹۳۹۰1-۴ فاكس > ۸۸۸۰2۳۳ سے 





